
پولتان راآتش نزنید !
اگر می‌خواهید پیام تجاری شما خوب دیده و خوانده شود رنگارنگ را انتخاب کنید

چون قدیمیترین نشریه ایرانیان در خارج از کشور است ، پر تیراژ‌ترین نشریه ای‌ است که آگهی هم دارد ، 
خواندنی ، پر محتوا و ماندنی در خانه‌ها و مراکز تجاری است ،

۳۰ سال پشتوانه حرفه ای‌ روزنامه نگاری را یدک می‌کشد و ویترینی است که همه سلیقه‌ها را در بر می‌گیرد 
باز هم بیشتر میخواهید ؟!!!!

تلفن را بردارید و از نرخهای باور نکردنی تلویزیون و نشریه رنگارنگ بهره‌مند شوید

02037301775  -  07875238544

شعار ایرانیان خارج از کشور

هموطن از 
کاسب ایرانی حمایت کن

سوپرمارکتها‌،رســتورانهای ایرانی و سایر کسبهای تجاری 
به خاطر شــما هموطن در غربت متحمل زحمات و مخارج 

فراوان شده‌اند. آنان را حمایت و پشتیبانی کنید.
هموطــن عزیز، همه مــا ایرانیان 
کــه در خارج از کشــور به دلایل 
مختلف زندگــی می‌کنیم نیازمند 
روابــط  و  ارتباطــات  برقــراری 
اجتماعی هســتیم کــه بتوانیم به 
عنــوان یــک اقلیــت خارجی در 
کشــورهایی که زندگــی می‌کنیم 
نمونه‌ها و الگوهایی از کشــورمان 
داشــته باشــیم که از آنان استفاده 
هنــری،  فعالیتهــای  از  کنیــم. 
فرهنگی گرفته تــا زمینه تجاری و 
کسب و کار. همگی بر اساس نیاز 
جامعه‌ای خارج از کشورنشــین به 
وجود آمده اســت و هدف فعالان 
و زحمتکشان این مراکز خدمات 
و سرویس دهی به هموطنان خود 

می‌باشد.
ایــن تلاشــگران حرفــه کســب 
و کار از جملــه ســوپرمارکتها و 

رستورانهای ایرانی نیازمند حمایت 
شــما عزیزان هســتند و وظیفه هر 
یک از ماســت کــه بــا خرید از 
ایــن فروشــگاهها و رفتــن به این 
رستورانها آنان را در بازار پررقابت 
و بسیار سخت و طاقت فرسا یاری 
رســانیم و به بهانه »قیمت و مبلغ« 
آنان را تنها نگذاریم .شــاید تصور 
کنیم که ممکن است درصدی از 
ســایر مراکز دیگر به ظاهر گرانتر 
باشــد ولی زیبایی عمــل و ارزش 
حرکت ما بالاتر از محاسبات چند 
پنس و ســنت می‌باشد زیرا همین 
فروشگاه یا رستوران ایرانی سمبلی 
از حــال و هــوای کشــورمان را 
تداعی می‌کند با هموطنی همزبان 
و هزاران اشــتراکات دیگر معامله 
می‌کنیم که دیگر جای حســاب و 
کتابهــای چند پوند و یورو را نباید 

کرد. هدف حمایت و پشــتیبانی 
اســت. تــاش و کمــک نمائیم 
چرخهــای اقتصــادی ایــن مراکز 
ایرانی بــه خوبی بچرخد و ســایه 
یاس و ناامیدی و شکست از چهره 
ایــن عزیزان زحمتکش و کم توقع 

زدوده گردد.
بــه امیــد اینکــه نشــان دهیــم 

انســانهایی ایرانــی هســتیم که به 
ارزشــها و معیارهــای همیاری و 
حمایت و تعاونی واقف می‌باشیم 
و بــا حمایت و پشــتیبانی خود از 
مراکز تجــاری ایرانی باعث ایجاد 
یک کانون محکم ارتباطی هستیم 
که هدف آن دست پر مهر یاری و 

دوستی و تعاون است.

گفتگوی اختصاصی رنگارنگ با
 منصور بهرامی 

محبوبترین چهره تنیس جهان
مصاحبه اختصاصی فتانه 
با نشریه رنگارنگ لندن

آشنایی با آکادمی فوتبال پارس با سی سال قدمت
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سوپر دنا چهارراه وصل ایرانیان در میدان معروف هنگرلین لندن

 کلیه مایحتاج یک خانواده ایرانی  را زیر یک سقف گرد آوری نموده است

6 Ashbourne Parade (On Hanger Lane Roundabout)   London W5 3QS    

Tel: 020 8566 9360

SUPER 

DENA

سوپر دنا توزیع و پخش کننده انواع محصولات ایرانی )عمده و خرده(

سوپر دنا
 13 Ashbourne Parade, Ealing  London W5 3QS

 020 8248 6835

رستوران یاسین همانجایی است که 
طعم و مزه چلوکباب‌های اصیل ایرانی را 

به شما عرضه می‌کند

بهترین مکان برای برگزاری جشن ها و 
میهمانی های شما با گنجایش 140 نفر

رستوران یاسین در میدان هنگرلین مرکز 
وصل همه فارسی زبانان در لندن است

موزیک زنده شبهای جمعه و شنبه
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بسی رنج بردم در این سال و سی...محمود سرابی

سی سال از عمر تاسیس فعالیتهای رنگارنگ لندن می‌گذرد. 
سی سالی که می توان هر روزش را کتابی کرد تا بیان شود 

در این سه دهه ما به عنوان گزارشگر ملی مردم ایران چه 
تجربیات تلخ و شیرینی را پشت سر گذاشته‌ایم.

مجله ورزش، مجله رنگارنگ، مجله هفت روز هفته، روزنامه 
رنگارنگ، روزنامه تریبون آزاد و تلویزیون رنگارنگ لندن 
مجموعه‌ای از تولیدات ما در این سی سال بوده است. اگر 

بخواهیم مختصری در جهت آشنایی نسل جوانتر درباره این 
سه دهه در خارج از کشور بگویم و نمایی کلی از حضور 

رسانه‌ها و نشریات در خارج از کشور را معرفی کنم، 
میتوان لندن را قلب تپنده رسانه‌های ایرانی دانست چون 

حضور چهره‌های شناخته شده و صاحب قلم در لندن 
بسیار بود و همین دلیلی بود تا نشریات چاپ لندن در واقع 

تابلوی وقایع زندگی و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی، هنری و ورزشی در خارج از کشور باشد 

نشریاتی چون:
کیهان چاپ لندن

نیمروز
ایران پست

اصغر آقا
مجله رنگارنگ

این مجموعه‌ای بود که در لندن منتشر و عموماً در 
سراسر جهان توزیع میشد که میتوان درباره هر یک از 
این نشریات و موسسین آن صفحاتی را نوشت. عنوان 
»لندن پایتخت مطبوعات ایرانیان در خارج از کشور« 

مورد تائید همگان بود.
 هدف من از بیان این تاریخچه مختصر آشنایی 
یکی، دو نسل جوانی است که نمی‌داند داستان 

زندگی پناهندگی و تبعیدی نسلهای پیش از او چه 
تلاشها و فعالیتهایی انجام داده‌اند.

نسل امروز که می‌بیند در هر مرکز فروش ایرانی 

یا ترکی چند کیلو روزنامه 
و مجله مجانی به او می‌دهند تا به خانه ببرد 

و مصرف تمیز کردن شیشه یا سفره کند 
نمی‌داند که سالهای گذشته اینگونه نبوده 
است که پول سیاه حکومت ملایان پشت 

ورق پاره‌هیی بی بو و بی خاصیت باشد! که 
همه چیزش در قد و قواره مجانی است مجانی 
پخش می شود، قیمت آگهی‌ها در حد همان 

مجانی است!!؟ پیدا کنید پرتقال فروش را؟ 
عموماً تولید کنندگان این نشریات گمنام یا بی 

نام هستند.
ولی در دهه‌های گذشته خرج و دخل نشریات از 
راه تکفروشی، آبونمان و تبلیغات می‌گذشت. سه 

کانالی که امروز به وسیله همین ورق پاره‌های همه 
چیز مجانی کور شده است و مسلماً مشخص است 
که پشت سر این طرح شوم چه کسانی ایستاده‌‌اند.

تریبون آزاد نشریه‌ای که اکنون در دست شماست 
ثمره سی سال تلاش و کوشش و خون دل خوردن 
من است که در لندن جوانی و میانسالی‌ام را خرج 

همبستگی، اتحاد و دوستی و آشنایی بیشتر ایرانیان 
کرده‌ام و توقع دارم به پاس زحمات سی ساله‌ام و به 
احترام کارنامه درخشان فعالیتهایم در زمینه ورزش و 

رسانه‌های نوشتاری و تصویری از تریبون آزاد حمایت 
کنید چون طی سی سال گذشته هرگز منافع ملت ایران 

را با هیچ چیز دیگر تاخت نزده‌ایم و از اولین شماره 
مجله ورزش که سی سال پیش منتشر شده تا همین شماره 
تریبون آزاد که در دست شماست یک مسیر و یک شیوه 

را طی کرده‌ایم و گزارشگر ملی رخدادهای گوناگون سی 
سال گذشته بوده‌ایم و کماکان با همه سختی‌ها و فشارهای 
مالی طاقت فرسا در میدان نابرابر و غیرانسانی با گماشتگان 

حکومت  آخوندی در میدان ایستاده‌ایم و تا آخرین نفس هم 
خواهیم بود.

پاینده و پیروز باشید 		

رنگارنگ زیر نظر شوراى نویسندگان
  هر ماه  منتشر مى شود

مدیر و سردبیر: محمود سرابى

 Tel: 00 3730 1775
             www.ranagaranguk.tv 

Email: rangarang_London@hotmail.com
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هنریخبرهای

انتخاب  تلویزیون،  و  سینما  در  مافیا 
های  دورهمی  و  ها  مهمانی  در  بازیگر 
تهیه کننده ها، پیشنهادهای غیراخلاقی و 
هزاران گلایه دیگر، حرف هایی هستند 
که این روزها از زبان بعضی از بازیگران  

شنیده می شود.
آنها که ادعا دارند تمام بیکاری های شان 
به خاطر بی اخلاقی های عرصه هنر است 
و نه آن چیزی که شاید نامش را تلاش 
گذاشت.  شود  می  کمتر  شایستگی  یا 
بازیگرانی که اغلب در روزگار اوضاع 
سریال  با  و  تلویزیون  خوب  اقتصادی 
حالا  اما  شدند  چهره  قسمتی  نود  های 
و  صدا  پولی  بی  و  رکود  دوران  در  و 
اند و دائم این  سیما به بن بست خورده 
بیکاری را به همه چیز ربط می دهند و 
گویند  می  اخلاقی  بی  از  زنند.  می  غر 
»نه«  تنها  و  تنها  را  شان  بیکاری  دلیل  و 
تهیه  غیراخلاقی  پیشنهادهای  به  گفتن 

کننده ها ذکر می کنند.
هم  بازیگران  از  بعضی  اما  میان  این  در 
از این غر زدن ها آشفته می  هستند که 
گویند  می  تیموریان  رویا  مثل  و  شوند 
است  خانوادگی  مسائل  مثل  مسائل  این 
که باید درون خانواده سینما و تلویزیون 
حل شود و نباید به بیرون درز پیدا کند؛ 

پرستو صالحی: 
 بیکارها در حال اعتراض اند

از میان هنرپیشه های زن، او اولین نفر بود 
که درباره بی اخلاقی های بعضی از تهیه 
اعتراض ها و  کننده ها نوشت و، جرقه 

بازیگر  زد.  را  بعد  اینچنینی  انتقادهای 
فروردین  در  شهر«  آسمان  »زیر  سریال 
»به  نوشت:  بوکش  فیس  در   91 سال 
درد  سر  از  سرشناس  کننده  تهیه  یک 
دل گفتم دلم یه کار طولانی می خواد. 
گفت: اونی ام که بهت کار طولانی بده 
حال طولانی می خواد... من هنوز ایمان 
هستند  هفتم،  مقدس  هنر  تو  که  دارم 
و  نیاز  و  درخواست  بی  که  هایی  انسان 
... فقط و فقط به کارشون فکر می کنن 
و بس و متاسفم از وجود کسانی که هنر 
پاک آریایی رو با ناحیه 10  قدیم تهران 

اشتباه گرفتتند-
صالحی پس از این نوشته دیگر در فیلم 

و سریالی دیده نشد..

فقیهه سلطانی، بیکاری بازیگران

فقیهه سلطانی، بازیگر سینما و تلویزیون 
با تایید فساد در سینما و حرفهای صدف 
طاهریان نوشت: »خانم صدف طاهریان 
... حرف های شما در مورد عده زیادی 
از دست اندرکاران سینمای ما متاسفانه، 
و  درست  کاملا  متاسفانه،  و  متاسفانه 

مورد تایید است.«
بازیگر فیلم صورتی پس از این هم بیکار 
 30 امضای  به  که  را  ای  نامه  و  ننشست 
رسیده  تلویزیون  زن  بازیگران  از  نفر 
قبل  ها  ماه  که  ای  نامه  کرد.  منتشر  بود 
برای مدیران ارسال شده بود اما تا زمانی 
اثری  نشد،  منتشر  روزنامه  یک  در  که 

نداشت. 
آمده  سرگشاده،  نامه  این  از  بخشی  در 
بود: »-علت حضور این افراد را در لباس 
تعداد  به  به روز  بازیگر که روز  مقدس 
آنها افزوده می شود، بدانید... امیدواریم 

همه از پشت صحنه ناسالم و غیرمطلوب 
اکثر پروژه های تلویزیونی باخبر باشید. 
عده  قدرتمند  مافیای  و  آلوده  روابط  از 
که  پرست  شهوت  و  صلاحیت  بی  ای 
روز به روز به نفوذ و قدرت ایشان برای 
تلویزیون  در  افرادی  چنین  کردن  وارد 

افزوده می شود، مطلع باشید...!«

 علت بیکاری بازیگران
آلسا فیروز آذر که بازیگری را از هفت 
فیلم های خاله اش،  در  بازی  با  سالگی 
غیر  بود،  کرده  آغاز  میلانی  تهمینه 
علی  جعفری،  قاسم  با  تنها  میلانی  از 
داودی  ابوالحسن  و  زاده  عبدالعلی 
همکاری کرده. او در گفتگویی درباره 
بی اخلاقی در فضای سینما گفت: »با عده 
بسیاری از کارگردانانی روبرو هستیم که 
در  را  شایسته  بازیگران  آنکه  جای  به 
تئاتر یا فیلم های شایسته و کلاس های 
آموزشی جستجو کنند یا حداقل با تست 
گرفتن و آگاهی از استعداد افراد، آنها را 
شناسایی کنند، در محافل و مهمانی ها به 
دنبال کشف بازیگر هستند که مسلما به 

این بی اخلاقی دامن می زنند.
نمی  فرق  کارگردانان  قبیل  این  برای 
و  فیلمبردار  یا  صحنه  طراح  که  کند 
سایر عوامل چه میزان خلاق و حرفه ای 
هستند بلکه بیشتر حواشی کار برای شان 
تا  که  اند  اندیشه  این  در  و  بوده  مطرح 
چه میزان این افراد زیر دست می توانند 
و  جنسی  روانی،  روحی،  کمبودهای 
مالی آنها را تامین کنند.« او از سال 89 
تا امروز جلوی دوربین هیچ کارگردانی 

حاضر نشده است.

ساناز سماواتی:
دلیل بیکاری بازیگران

و  فیلم  در  هاست  مدت  که  بازیگر  این 
سریالی دیده نشده، درباره علل این کم 
بیست  با  الان  »اوضاع  کاری می گوید: 
و خرده ای سال پیش متفاوت شده. من 
این حرفه  وارد  داشتم  با تحصیلاتی که 
شدم و الان شما می بینید یک شبه یک 
دهد  می  پول  یا  خانم  یک  یا  پسر  آقا 
نقش را می خرد یا با حضور در مهمانی 
می شود.  ها  پروژه  وارد  ها  پارتی  و  ها 
کننده  تهیه  این طور شده.  ها  فیلم  اکثر 
نقش را می فروشد، می گوید من 300 
یا   100 است،  ام  بودجه  برآورد  میلیون 
می  را  نقشم  دو  گیرم  می  میلیون   150
فروشم. الان در این حرفه ملغمه ای شده 
که من ترجیح می دهم کار نکنم چون 

کار هم که می کنی، پول نمی دهند.«

مرجان محتشم : بیکاری بازیگران 
به خاطر پیشنهادهای غیر اخلاقی

محتشم نیز از دیگر بازیگرانی است که 
کشیده  کنار  بازیگری  حرفه  از  را  خود 
طراحی  طریق  از  گوید  می  و  است 
بازیگر  کند.  می  معاش  امرار  داخلی 
این  در  باران«  از  »پس  پربیننده  سریال 
مردم  بین  »محبوبیت  گوید:  می  زمینه 
آن  راحتی  به  بتوان  که  نیست  چیزی 
برخی  متاسفانه  ولی  آورد  دست  به  را 
ستارگان به دلیل ابزار شدن و ارتباطات 
غیراخلاقی که باعث شرمندگی و تاسف 
است محبوب شده اند که به اعتقاد من 
این محبوبیت نیست. جایی برای کسانی 
در عرصه  به خدا  اعتقاد  با  بخواهند  که 
نیست  باشند  داشته  سالم  فعالیت  سینما 
به  تن  که  کسانی  برعکس،  متاسفانه  و 
این  در  دهند،  می  نامشروع  ارتباطات 

عرصه بالا می روند.«

به  بازیگران  بیکاری   : کمالی  صبا 
خاطر فساد سینما

صبا کمالی نیز چندی پیش در اعتراض 
ایران  سینمای  حاضر  حال  وضعیت  به 
این  داد.  انصراف  فعالیت های هنری  از 
هنرپیشه سینما گفت: »من وقتی وارد این 
تر  محترمانه  خیلی  شرایط  شدم  عرصه 
بود. اوضاع هنر نسبت به چند سال اخیر 
اخلاقی  نظر  از  چه  و  مالی  نظر  از  چه 
خیلی بهتر بود ولی چند سالی است که 
امیدوارم  به گونه دیگری است.  شرایط 
که  بگویم  باید  اما  شود  درست  شرایط 
من بابت هر جواب ردی که به پیشنهاد 
مرا  آنها  ام  داده  کنندگان  تهیه  وقیحانه 
یک  کردند.  پرت  عقب  به  سال  پنج 
مشت موجودات حقیر که اسم دیگری 

را روی آنها نمی توان گذاشت.«

شاهرخ استخری
بازیگر سریال دلنوازان از معدود آقایان  

بازیگر است که درباره این مسائل حرف 
در  بازی  با  را  کارش  که  او  است.  زده 
فیلم آغاز کرد و سپس  تله  فیلم و  چند 
شهرت  به  دلنوازان  تلویزیونی  سریال  با 
گفت:  سینما  در  ابتذال  درباره  رسید، 
نرفتم.  که  شدم  دعوت  جاها  از  »خیلی 
شد.  نمی  هم  بد  شاید  رفتم  می  اگر 
که  هستم  بلد  را  ها  حاشیه  این  آنقدر 
اول  که  جوانی  بازیگر  یک  الان  همین 
راه است و حاضر است هر کاری بکند، 
به من نشان بدهید تا به او بگویم چه کار 
کند تا بتواند ستاره سینما شود. خیلی هم 
خانه  یک  شاید  ندارد،  استعداد  به  نیاز 

مجردی به کارش بیاید

پیشنهادهای غیراخلاقی به بازیگران مشهور ، آنها را بیکار کرد! 



گلشیفته فراهانی فراتر از سینمای ایران

ذلیل  زن  و  خشک  چارچوب  در 
سینمای بیمار ملایان دختری  به مقابل 
هنرمندی  از خانواده  دوربین رفت که 
به دنیا آمده بود، بهزاد فراهانی هنرپیشه 
و  تئاتر  در  سبک  صاحب  و  پرتوان 
شقایق  خواهرش  و  ایران  سینمای 
که  نیا  رحیم  فهیمه  مادرش  و  فراهانی 

نامهایی شناخته شده بودند
محدود  سینمای  همان  در  گلشیفته 
استعداد  بتواند  تا  کرد  تلاش  بسیار 
سینمایی  در  ولی‌  بدهد  نشان  را  نابش 
یا  پدر  نمی‌تواند  زن  هنرپیشه  که 
برادرش را لمس کند و فقط باید ادای 
احساساتش را در بیاورد ، گویی دهان 

کجی هنرمند به هنرش می‌باشد
فیلمی  در  شرکت  جهت  دعوتی  او 
لناردو  که  دروغ  مشت  یک  بنام 
داشت  بازی  آن  در  هم  دیکاپریو 
ازکشور  خارج  به  و  کرد  دریافت 
آمد . در برگشت به ایران چنان رفتار 
قول  به  که  او کردند  با  آمیزی  توهین 
و  کندند  را  پوستش  قلفتی  خودش 
شود  شکسته  هم  در  چنان  شد  باعث 
را  کشورش  و  هنر  و  خانواده  قید  که 
ایران خارج  از  با زحمات زیاد  بزند و 
شود و همه تلاش خود را جهت اثبات 
حضور زن هنرمند ایرانی‌ در صحنه هنر 

بین المللی نماید

خدایان و پادشاهان ، بهشت، گلاب، 
دو دوست ، بدبیاریهای صوفی پترسن، 
کارأییب  دریایی  دزدان  و   آلتامیرا 
اوست  سینمایی  فعالیتهای  از  بخشی 
برجسته‌ترین  کنار  در  را  نامش  که 

هنرمندان جهان به ثبت رسانده است.
درخشان  هم  تئاتر  زمینه  در  او 
رویای  نمایش"یک  در  و  شد  ظاهر 
پر  وثوقی  بهروز  خصوصی"مقابل 

آوازه قرار گرفت
گلشیفته به خوانندگی هم روی آورد 
و ترانه هایی نظیر سکوت ، جستجوی 

سرنوشت و "جز تو" را اجرا کرد
اطلاعاتی‌  دولتی،  سینمای  او 
حکومت اسلامی را ادب کرد و نشان 
داد زن ایرانی استعداد و هنر آنرا دارد 
سینمای  نامهای  بزرگترین  مقابل  که 

جهان قرار بگیرد 
هنرش  اثبات  برای  فراهانی  گلشیفته 
تا  خرید  جان  به  را  بسیاری  مشکلات 
فقط ثابت کند نسل جوان ایرانی لیاقت 
و ارزش آنرا دارد که در هر زمینه ای 
، هنری،  بالاترین سطح علمی‌، فنی‌  به 
ورزشی، اقتصادی، پزشکی‌، و ...... در 

جهانی برسد
گلشیفته فراهانی در طی کمتر 
از یک دهه اقامت در خارج از 
کشور کارنامه ای‌ چنان درخشان 
و خیره کننده از خود بجا نهاده 
بر  محکمی  سیلی‌  همچون  که 

چهره حکومت ضدّ زن است.
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در  که  شهرزاد  هنرپیشه  پر  و  خرج  پر  سریال 
قالب داستانی بر اساس حوادثی که سال 1332به 
به تصویر م‌یکشد  و نقطه  را  اتفاق م‌یافتد  بعد 
اوج سریال از نظر تهیه کنندگان دولتی، امنیتی 
نخست  دکتر مصدق  علیه  کودتا  و  مرداد  به 28 
وزیر وقت ایران ختم میشود و تمام تلاش تولید 
کنندگان این سریال پر رنگ کردن نقش آخوند 
کاشانی و کم رنگ نمودن شخصیت و تاثیر دکتر 
ایران  نفت  صنعت  شدن  مل‌ی  بر  مصدق  محمد 

است
پر خرج  و  از شهرک سینمایی مجلل  استفاده 
گران  و  مطرح  هنرپیشه‌های  حضور  و  غزالی 

دستمزد سینمای ایران مانند:
علی نصیریان ،ترانه علیدوستی ، شهاب حسینی 

، مصطفی زمانی ، پریناز ایزدیار ، مهدی سلطانی 
جمشید  و  برق‌نورد  هومن   ، نیت  پاک  محمود   ،

هاشم‌پور پوششی بر این پیام سریال است 
این  از  قبل  کارگردان  مقام  در  فتحی  حسن 
مذهب‌ی  خرافات‌های  تقویت  مبنا  بر  سریالهأیی 
درجه"  صفر  "مدار  و  دهم"  "شب  سریال  مانند 

ساخته است
در پس پرده سریال شهرزاد سید محمد هادی 
امنیتی  تربیت شده  افراد  از  قرار دارد که  رضوی 
مبانی  حوزه  در  رژیم  تبلیغاتی  فعالیتهای  جهت 
رسانه‌ای م‌یباشد و سید محمد امامی نیز در نقش 
رضوی  هادی  کنار  در  سریال  این  گذار  سرمایه 

قرار دارد

از آنجا که کنجکاوی به طور معمول به پاسخ روشن و مستدلی نمی رسد و در حد شایعه می ماند
روزنامه رنگارنگ فهرستی که نشان می دهد از میان 12 بازیگر مطرح زن سینما و تلویزیون ایران چه کسی دارای بیشترین دستمزد است و هر 

کدام چه دستمزدی می گیرند را از کمترین به بیشترین به شرح ذیل اعلام میکند: 

۱- پگاه آهنگرانی 
بازیگر ۳۳ ساله 

میلیون   120 فیلم  هر  برای 
تومان دستمزد م‌یگیرد.

۲- ساره بیات. 
او 36 ساله است

میلیون   120 فیلم  هر  برای 
تومان دستمزد م‌یگیرد.

۴- هانیه توسلی.
37 ساله 

توفانی  فیلم  است  مدتی 
نداشته است. 

فیلم  هر  برای  او  دستمزد 
140 میلیون تومان است.

4- مریلا زارعی
43 ساله 

 150 میانگین  دستمزدش 
میلیون تومان است. 

 

5- باران کوثری 
30 ساله

 دختر رخشان بنی اعتماد 
برای بازی در هر فیلم کمتر 

از 150 میلیون نم‌یگیرد.

6- پریناز ایزدیار 
30 ساله ‌

دستمزد او برا ی هر فیلم 
150 میلیون تومان برآورده 

م‌یشود

7- طناز طباطبایی 
 ۳۳ ساله

تا   150 بین  هرفیلم  برای 
170 میلیون تومان دستمزد 

م‌یگیرد

8- مهتاب کرامتی 
45 ساله 

او برای هرفیلم بین 150 تا 
170 میلیون تومان دستمزد 

م‌یگیرد.

9- سحر دولتشاهی 
35 ساله

در حال حاضر برای هر فیلم 
میلیون   200 تا   150 بین 

تومان دستمزد م‌یگیرد.

10- ترانه علیدوستی 
32 ساله 

برای هر فیلم 250میلیون 
تومان دستمزد م‌یگیرد.

1۱- هدیه تهرانی
43 ساله

نامش یک برند در سینما
 حداقل250 میلیون تومان 

دریافتی برای هر فیلم

12- لیلا حاتمی 
۴۴ ساله 

اگربا شوهر و یا دوستانش 
بازی نکند.  میانگین 300 

میلیون تومان!

سریال شهرزاد ، تسویه حساب تاریخی

شماره ۱۰۷۲ نشریه رنگارنگ اول نوامبر در دسترس شماست
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سینمای  بازیگران  از  صیّاد  پرویز 
بازیگری  بر  علاوه  که  است  ایران 
 ، نی ا د گر ر کا ، یسی مه‌نو یشنا نما
در  نیز  را  تهّیه‌کنندگی  و  نویسندگی 

کارنامۀ هنری خود دارد.
دنیا  به  او در سال ۱۳۱۸ در لاهیجان 
دانشگاه  از  اقتصاد  رشتۀ  در  و  آمد 
فعّالیتهنری  شد.  دانش‌آموخته  تهران 
شعر  چاپ  با   ۱۳۳۶ سال  در  را  خود 
و در سال  آغاز کرد  داستان کوتاه  و 
مشغول  نیز  نمایشنامه‌نویسی  به   ۱۳۳۷
سال  از  را  سینما  در  فعّالیت  او  شد. 
پول«  برای  »می‌میرم  فیلم  با   ۱۳۳۸
پرویز  کرد.  آغاز  نویسنده  عنوان  به 
صیّاد در نقش صمد بسیار معروف شد و 
فیلم‌های طنز انتقادی بسیاری در این 
فیلم شعر،  برای چند  بازی کرد.  نقش 
فیلمنامه،  مشاور  نوازندگی،  تدوین، 
داد.  انجام  را  چهره‌پردازی  طرّاح 
نیز نوشت. در سال ۱۳۵۸  چند کتاب 
آنجا  در  و  کرد  مهاجرت  آمریکا  به 
ادامه  تلوزیون  و  تئاتر  در  را  فعّالیتش 

داد.

نمايشي  يا  ادبي  هاي  شخصيت  از  بعضي 
مي  ماندگار  و  پرقدرت  و  زنده  آنقدر 
خود  آفريننده  از  حتي  گاهي  كه  شوند 
خالق  جاي  يعني   ! گيرند  مي  پيشي  هم 
اين  انگار  و  شود  مي  عوض  مخلوق  و 
شخصيت است كه براي نويسنده و آينده 
گيرد  مي  تصميم  او  اي  و حرفه  شخصي 
دنبال  به  را  او  زندگي  سالهاي  تمام  در  و 

به هر كجا كه خواست  خود مي كشد و 
مي برد!

صمد آقا فرزند خلف ننه آقا كيي از اين 
موجودات كمياب است ! 

هاي  نوشته  قلمرو  از  را  پا  كه  مخلوقي 
روي  بر  هايش  آفريني  نقش  و  كاغذي 
نوار سلولوئيد فراتر گذاشته و بدل به كي 

شمايل ماندگار و جاودانه شده است .
از  ستايشي  چنين  كه  است  بديهي  البته 
كي شخصيت ادبي دقيقا اشاره به ارزش 
هاي والاي خالق او دارد ، پرويز صياد بي 
شك كيي از با استعداد ترين و توانا ترين 
ادبيات و  در حيطه  ايران  زنده   هنرمندان 

تئاتر و سينما است . 
صياد بازيگر توانايي هم هست ، هر چند 
كه تهيه كننده و كارگردان بزرگي هم به 
شمار مي رود ، چه زماني كه پشت صحنه 
و چه  بگيرد  دردست  را  كار  تئاتر سكان 

پشت دوربين سينما يا تلويزيون باشد.
دهه  در  سینمایی صمد  فیلمهای  مجموعه 
پنجاه ساخته و اکران شدند ، زمانه ای که 
طنز و کمدی در سینمای ایران چارچوب 
که  داشت  ثابتی  و  شده  تعریف  پیش  از 
معمولا اندک رگه ای از روشنفکری هم 
در آنها به چشم نمیخورد چه برسد به نبوغ 
! اما هر چه سالها از پی هم گذشتند عیار 
فیلمهای پرویز صیاد بیشتر به چشم آمد و 

مشخص شد.
فیلم های صمد آقا چه از نظر ساختار طنز 
انتقادی  نگاه  دریچه  از  چه  و  کمدی   و 
اش به مسائل احتماعی و فرهنگی و حتی 
سیاسی جامعه آن سالها ، خیلی از از زمانه 

خود جلوتر بودند .
به  انگشت  که  لیلا  عاشق  آقای  صمد 

چشم بد خواهانش فرو میکرد.

اینگونه  صمد  درباره  صیاد  پرویز 
و  گرمابه  رفیق  سال  سالیان  گوید:  می 

گلستان من بوده و هست ! 
آنقدر خاطره خوب از دیدارهای متمادی 
ام با صمد دارم که که محال است روزی 
فراموش شان کنم ، چه روزها و سالها که 
با دوستان و رفقایی که امروز از هم دور 
و  کردیم  نگاه  صمد  و  نشستیم   ، هستیم 

خندیدیم و خندیدیم..و خندیدیم...
سفید  و  سیاه  فیلم  چند  همان  در  صمد 
هم  هنوز  اش  داشتنی  دوست  و  قدیمی 
صد  اما   ، بود  خواهد  و  هست  کنارمان 
دوستان  آن  از  عزیز  یار  چند  که  حیف 

دنیا  این  در  دیگر  همراهانم  و  صمیمی 
صمد  و  بگذرد  ماهی  و  سالی  که  نیستند 
همه مان را دور هم جمع کند و آنها هم 

باشند و یاد ایام کنیم.
و  آقا  ننه  و  صمد  برای  دلم  گاهی  هنوز 
عین اله و قوچعلی و مشتی باقر و سرکار 
استوار و مرشد و بقیه تنگ میشود... حتی 
كه  هم  را  ليلا   ...  !! علی  قند  گروهبان 

جسارت نمكينيم اسم اش را بياوريم !!
راستش را بخواهید مدت هاست که دیگر 
که  شود  نمی  پیشنهادی  ما  به  شهر  در 

بخواهیم زیر بارش برویم...یا نرویم

چه خبر از پرویز صیّاد و صمدش ؟!

لندن یکی از شهرهای مهم جهان 
برای ایرانیان بوده است و پس از 
ایران  حکومت  به  ملایان  یورش 
به  ایرانی  میلیونها  شدن  فراری  و 
که  لندن  از جمله  جهان،  سراسر 
پناهنده  و  فرای  ایرانیان  میزبان 

شد.
شاعر،  و  خواننده  هنرپیشه،  از 
مدیران  و  ژنرال  و  نویسنده 
سرمایه‌داران  تا  گرفته  برجسته 

کار  و  کسب  اهالی  پزشکان،  و 
تشکیل  لندن  در  را  و... جماعتی 

دادند.
نشین  لندن  هنرمندان  از  بسیاری 
کاردان،  پرویز  مانند  سالها  آن 

فاضلی،  رضا  هایده،  فروهر،  لیلا 
بیژن  نیکزاد،  گلی زنگنه، فخری 
مرتضوی، شهرام صولتی، مسعود 
فرزانه  سرکوب،  رضا  اسدالهی، 
لندن  در  نژاد  به  بهروز  تائیدی، 
در  زیادی  فعالیتهای  و  بودند 
بزرگ،  کنسرت‌های  زمینه‌های 
تولید  تئاتر،  و  متعدد  نمایشهای 
نوارهای ویدیوئی از جمله واریته 
تولید  ایرانیان  برای  را  آخوندی 
کردند ولی امروز پس از نزدیک 
به چهل سال که زمان برده است 
با آرم حکومتی  میراث خوارانی 
ملایان سر و کله شان پیدا شده تا 
نشین  لندن  ایرانیان  هنری  هویت 
جان  حتی  و  دل  خون  با  که  را 
به دست  باختن پسر رضا فاضلی 
تبعیدی  هویت  کارنامه  و  آمده 

ایرانیان است را به یغما ببرند.
هویت  سند  رنگارنگ  روزنامه 
همه  آزاد  و  مستقل  هنری 
در  آب  که  است  هنرمندانی 
و  نمی‌ریزند  رژیم  آسیاب 
و  حمایت  جهت  است  سنگری 
وطن  داغ  هنرمندان  از  پشتیبانی 

صفحات  در  که  آزاده  و  داشته 
فعالیتهایشان  رنگارنگ  نشریه 

درج خواهد شد.

هویت هنری لندن دزدیده شده!
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دعوت به همکاری

کسانیکه علاقمند به فعالیتهای روزنامه 
نگاری در زمینه های ذیل هستند را 

دعوت به همکاری می نمائیم
گزارشگردر زمینه های :

گزارشهای اجتماعی وگفتگوبامردم 
،گزارشگرادبی فرهنگی ، گزارشگر 

ورزشی ، گزارشگرهنری و مصاحبه با 
هنرمندان ، مقاله نویسی ، 

داستان نویسی و ورزشی نویسی.                                                             

تلفن تماس:

02037301775 
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فتانه پدیده هنری ایران بعد از 
انقلاب است

دفعات  به  گذشته  سال  سی  طی  فتانه 
مجله  مانند  رنگارنگ  رسانه‌های  با 
به  رنگارنگ  تلویزیون  رنگارنگ، 
این  از  پس  حالا  و  است  نشسته  مصاحبه 
همه سال دوباره حضور او در دفتر نشریه 
شوق  به  را  او  تا  است  غنیمتی  رنگارنگ 
بار  اولین  برای  و  کنیم  تشویق  مصاحبه 
بگوید او کیست و از کی و کجا آغاز به 

کار هنری کرده است.

خوشحالیم  فتانه  خانم  رنگارنگ: 
گفتگو  و  گپ  به  شما  با  دوباره  که 

می‌نشینیم.
فتانه: شاید لازم باشد در ابتدای مصاحبه 
که  بگویم  قلبی  اعتقاد  و  نیت  خلوص  با 
را  سرابی  آقای  که  است  سال  سالهای 
می‌شناسم و با تمام وجودم به کار و حرفه 
ایشان احترام می‌گذارم. به اکثر همکاران 
با  سرابی  آقای  گفته‌ام  همیشه  دوستانم  یا 
و  دلسوزی،  مهربانی،  می‌کند.  فرق  همه 
بودنش در کاری  از همه حرفه‌ای  مهم‌تر 
همیشه  انتقاداتش  می‌دهد،  انجام  که 
تعصبش  و  عشق  و  بوده  واقعی  و  بی‌نظر 
همگان  زبانزد  ملی  منافع  به  وفاداریش  و 

است.

حالا پس از سی و چند سال فتانه از گذشته 
و زندگیش برایمان می‌گوید:

دنیا آمد  به  نواب  بازارچه حمام  در محله 
همانجا که فیلم قیصر را ساختند. محله‌ای 

که به دلیل مغازه‌های متعددش احتیاجات 
برآورده  را  یحیی  امامزاده  بزرگ  منطقه 

می‌کرد.
دنیا آمدم که  به  من در خانواده‌ای  فتانه: 
پدر بزرگها هر کدام واسه خودشون کسی 
حسین  پهلوان  مادریم  پدربزرگ  بودند. 
حاج امین سره بود که همیشه بیست، سی 
از پهلوانان  تا نوچه دنبالش بودند و یکی 
پدربزرگ  از طرف  بود.  تهران  سرشناس 
پدریم ملک خان بود که در دربار صفویه 
و  ارکستر  رهبر  و  داشت  قربی  و  ارج 
 2 بر  ما  خانواده  عملًا  و  بود  هم  خواننده 

ریشه خانوادگی پهلوانی و هنری بود.

بار  اولین  برای  فتانه  خانم  رنگارنگ: 
دوران  زندگی  شرایط  و  خانواده  از 

جوانی بگوئید.
فتانه: اوایل که می‌خواستم خواننده بشوم 
همه‌اش  و  داشتم  زیادی  وحشت  و  ترس 
که  فارسی  فیلمهای  مثل  می‌کردم  فکر 
داستان ناموسی داشت دایی‌هایم می‌آمدند 
به خاطر همین جرئت  و  منو می‌کشتند  و 
نمی‌کردم به فعالیت هنری فکر کنم و اگر 
یک حادثه غیرقابل پیش بینی در زندگیم 
پیش نمی‌آمد شاید هرگز وارد عالم هنری 
نمی‌شدم. من برادری داشتم که آن زمان 
داشت  علاقه  و  بود  سالش   14 حدود 
کیبورد بزند. در یک عروسی خانوادگی 
با آقایی آشنا شدم که معلم موسیقی بود و 
قرار شد به برادرم آموزش کیبورد بدهد و 
صدای من را هم شنیده بود و اصرار کرد 
که می‌یایی دفتر ما برای آموزش برادرت، 

خودت بیا سفلژ یاد بگیر ضرر نداره!
دفتر  رفتیم  برادرم  با  روز  یک  بالاخره 
شروع  را  او  کیبورد  آموزش  تا  ایشان 
کند. در این میان همان آقا به من پیشنهاد 
امتحان  را  صدایم  تا  بخوانم  کمی  کرد 
آقایی  که  بودیم  تمرین  مشغول  و  کند 

این  پرسید:  و  آمد  بیرون  دیگر  دفتری  از 
کیه؟ صدایش خیلی خوبه و بعد منو صدا 
کرد به دفترش و پرسید: اسمت چیه؟ چند 
سالته؟ و... و من توضیح دادم. اسمم فتانه 
است. 17 سالمه و سوابق خانوادگیم را هم 
هنری  فعالیت  قصد  دادم  توضیح  و  گفتم 
ایشان  می‌خوانم.  تفریحی  فقط  و  ندارم 
گفت، بیا یک آهنگ دیگه بخوان و سلفژ 
خواهی  خوبی  خواننده  می‌دم.  یادت  هم 
نمی‌شه  رویم  اصلًا  من  دادم  جواب  شد. 
نگران  ایشان گفت،  بخوانم.  جلوی مردم 
ببینم.  من  بخوان  را  آهنگ  این  نباش، 

بقیه‌اش با من!
آهنگساز  خرم  عطاالله  بزرگ  مرد  این 
به  تشویق  مرا  بود که   پرآوازه کشورمان 

خواندن کرد.
مشغول  من  و  گذشت  ماهی  دو  یکی 
آموزش صدا بودم تا روزی دوباره آقای 
سرشناس  نوازنده  به  و  آمد  خرم  عطاالله 
حسین کسایی گفت حسین می‌تونی فتانه 
برای  کنی  آماده  ترانه  تا  دو  یکی  با  را 
و...  فیروزه  رامش،  همراه  به  کنسرتی که 

به جنوب ایران ببریم؟
ترا بخدا من  با ترس و وحشت گفتم  من 
نمی‌کنم روی  می‌ترسم. من اصلًا جرئت 
منو  می‌خواستم  التماس  با  و  بروم  صحنه 
معاف کنند. حتی گفتم فامیلهایم هم منو 
می‌کشند. ولی عطاالله خرم اصرار کرد که 

فعلًا تمرین کن تا بعد ببینم چی میشه.
ترانه  تا  دو  یکی  کسایی  آقای  با  خلاصه 
آقای  اینکه  از  غافل  و  می‌کردیم  کار 
گرفته  اجازه  من  خانواده  از  خرم  عطاالله 
بود و بالاخره راهی جنوب ایران شدیم تا 
برنامه‌ای برای خانواده‌های نیروی دریایی 

ایران اجرا کنیم.
نقش  واقع  در  من  و  رسید  اجرا  شب  تا 
معمولاً  داشتم  را  برنامه  دستگرمی 
خواننده‌های تازه کار و جوان در برنامه‌ها 
دو  یکی  و  می‌رفتند  صحنه  روی  اول 
مجلس  قولی  به  تا  می‌خواندند  آهنگ 
گرم شود و خواننده‌های معروف به صحنه 

بیایند.
ایستاده  لرز  و  ترس  با  صحنه  پشت  من 
کرده  نواختن  به  شروع  ارکستر  و  بودم 
بودند و زمانی که باید من به صحنه بروم 
و شروع به خواندن کنم جرئت نمی‌کردم 
یک  از  خرم  عطاالله  بود.  زده  خشکم  و 
سوی، مدیر برنامه از سوی دیگر صحنه با 
اشاره دست و سر و گردن به من می‌گفتند 
و  نمی‌کردم  جرئت  من  ولی  دیگه!  برو 
اول  قسمت  بار  چند  شد  مجبور  ارکستر 
موزیک را تکرار کند تا بالاخره دل را به 
دریا زدم و رفتم جلوی میکروفن. انگاری 
تمام دلهره و ترس و خجالت کشیدنهایم 

آب شد و رفت تو زمین!

حس  خودم  در  هیجانی  و  انرژی  چنان 
چی  هر  بود.  بی‌سابقه  که  می‌کردم 
کردم  خواندنم  چاشنی  بودم  بلد  رقص 
و  ارتشی  بلندپایه  افسران  از  یکی  حتی  و 
بودند  نشسته  من  جلوی  که  خانواده‌اش 
دوباره من  اجرای  زیاد خواهان  تشویق  با 
بلند  را  مشروبش  گیلاس  ایشان  و  شدند 
جوانی  هنرمند  سلامتی  به  گفت  و  کرد 
خواهد  بزرگ  صحنه‌های  در  بزودی  که 
هنری  کار  شروع  داستان  این  و  درخشید 

من بود.
عملًا  برگشتم  تهران  به  که  آن  از  بعد 
فعالیتهای هنریم را شروع کردم. در مراسم 
مختلف می‌خواندم و در دیسکوتکی هم 
در  سالها  آن  که  اگو«  »ویسکی  نام  به 
تهران معروف بود برنامه اجرا می‌کردم تا 

اینکه یک شب تولد اکی بنایی خواننده) 
هنرپیشه سرشناس(در  بنایی  پوری  خواهر 
به  هم  من  و  می‌شد  برگذار  اگو  ویسکی 
همان  و  بودم  برنامه  ثابت  خواننده  عنوان 
که  بیگی  شیروان  کیومرث  آقای  شب 
بود  »پنجره‌ها«  تلویزیونی  شو  کننده  تهیه 
با دیدن برنامه  هم در میان مهمانان بود و 
تا در شو پنجره‌ها  از من دعوت کرد  من 
سالها  آن  در  پنجره‌ها  شو  و  کنم  شرکت 
در میان مردم بخصوص نسل جوان بسیار 

پرطرفدار بود.
آغاز همکاری من با شو پنجره‌ها و آقای 
کیومرث شیروان بیگی از اینجا آغاز شد 
ادهمی  لقمان  آقای  از  هم  آهنگی  که 
اجرا کردم بنام »تفسیر« با شعری از فاروق 
کارنامه  اولین  که  اریک  تنظیم  و  امیری 
هنری من بود که همکاری من و شیروان 

بیگی به ازدواج ختم شد.

از  صحبت  که  حالا  خوب  رنگارنگ: 
ازدواج و عشق و عاشقی شد، اولین بار 
کی قلبت لرزید و حس کردی عاشق 

شدی؟
فتانه: راستش را بگم هیچوقت!؟

شور،  اینهمه  با  فتانه   یعنی  رنگارنگ: 
عاشق  حال  به  تا  هیجان  و  عشق 

نشدی؟!
می‌پرسیدم  بقیه  از  همیشه  نه!  بخدا  فتانه: 
عاشقی چطوریه؟! چون خودم واقعاً تجربه 
نکرده‌ام.  تجربه  را  واقعی  و عشق  عاشقی 
شاید به خاطر زمینه‌های زندگی گذشته‌ام 
باشدکه در سنی غیرطبیعی ازدواج کردم. 
شماتصور کنید من سیزده سال داشتم که 
خواسته  به  و  فامیلی  ازدواج  شدم!  مادر 
پدرم بود. شاید اثرات ازدواجی زودهنگام 
که اصلًا آمادگی آن را نداشتم باعث شد 
که تنها عشقم به فرزندان و خانواده‌ام باشد 
و هرگز هیچ مردی قلبم را بقول امروزیها 

نلرزانده باشد.

مصاحبه اختصاصی فتانه با نشریه رنگارنگ لندن

ملکه رقص و آواز در مصاحبه‌ای اختصاصی و جنجالی با نشریه رنگارنگ لندن

امیر قاسمی قسمتی از مصاحبه 

با من را که از او خواسته 

بودم ادیت کند و نشان ندهد 

را به عمد بارها و بارها از 

تلویزیونش پخش می‌کرد؟! 

فتانه: من در 13 سالگی ازدواج کردم 

و در 14 سالگی بچه‌دار شدم!
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رنگارنگ: برگردیم به سوالات هنری. 
به  اسمی  به چه  و  آلبومت کی  اولین 

بازار آمد؟
و  رفتم  پنجره‌ها  شو  به  من  وقتی  فتانه: 
یواش  بود،  کرده  گل  هم  تفسیر  آهنگ 
یواش سر و صدای انقلاب بلند شد و کار 

من در واقع  نیمه تمام ماند.

رنگارنگ: خوب شما از آن روزها چه 
خاطراتی دارید؟

انقلاب  به  ماه  شش   ، پنج  حدود  فتانه: 
از  بیگی  شیروان  شوهرم  که  بود  مانده 
پیدا  ماموریت  ایران  ملی  تلویزیون  طرف 
یک  فلوریدا  در  و  برویم  امریکا  به  کرد 
عالی  مدیریت  زمینه  در  تخصصی  دوره 
تلویزیون را بگذراند. وقتی قصد برگشت 
به ایران را داشتیم به آلمان رفتیم و ماشین 
شیکی هم خریدیم و از راه زمینی به طرف 
ایران به راه افتادیم تا به ترکیه رسیدیم. در 
از شلوغی  ایران حکایت  از  ترکیه خبرها 
عملًا  و  می‌داد  خورد  و  زد  و  کشتار  و 
همه فعالیتهای هنری و کلًا امور مملکت 
تصمیم  دلیل  همین  به  بود.  شده  تعطیل 
برگردیم.  امریکا  به  همانجا  از  گرفتیم 
چون هنوز ویزای امریکا را داشتیم و این 
در حالی بود که من با کاباره بورسالینو که 
متعلق به آقای اکبر گلپایگانی بود قرارداد 
اجرا  برنامه  گلپایگانی  اتفاق  به  و  داشتم 
در  به  من  بزرگ  پوسترهای  و  می‌کردیم 
قرارمان  بود که  بورسالینو  و دیوار کاباره 
بعد از سفر از امریکا بود که دوباره شروع 

کنیم که نیمه تمام ماند.
آنجا  سالی  سه  دو  و  فلوریدا  برگشتیم 
بودیم تا کوچ کردیم به لس آنجلس و من 
اتفاقی  برخوردی  شیبانی  آقای جمشید  با 
داشتم و ایشان پیشنهاد کرد آهنگ »هوار 
جور  ارکستر  بالاخره  و  بخوانم  را  هوار« 
بازار  آماده  را  هوار  هوار  آهنگ  و  شد 
اسفندیار  و  رزازان  کاظم  که  کردیم 
و  داشتند  شرکت  آن  در  هم  منفردزاده 

شیبانی  از  دیگری  کار  و  آهنگ  این  من 
آنجلس  لس  در  کابلی  تلویزیون  در  را 
بنام تلویزیون ایرانیان که یکشنبه‌ها ساعت 
یک بعد از ظهر پخش می‌شد، اجرا کردم. 
ایرانیان  باور نمی‌کنید مثل توپ ترکید و 
خبر  بهم  آنجلس  لس  در  دهان  به  دهان 
وسیله  به  آن  ویدیوی  کپی  و  می‌دادند 
مسافران به ایران رسید و میلیونها نسخه در 
سراسر جهان کپی شد و در اکثر خانه‌های 
ازدواج و  میهمانی‌ها و مراسم  ایرانیان در 
شناسنامه  هوار  هوار  و  می‌شد  پخش   ...
پربیننده فعالیتهای هنری ایرانیان خارج از 

کشور شد!

رنگارنگ: در پس این موفقیت بزرگ 
چه شد؟

نسلهای  برای  الان  شاید  ببینید  فتانه: 
جوان مشکل باشد که بداند در آن سالها 
کرده  وطن  ترک  که  ایرانیانی  بخصوص 
افسردگی  و  دیپرشن  دچار  بنوعی  بودند 
شده بودند. و هوار هوار باعث شد شور و 
شادی و هیجان بوجود آورد. فراموش هم 
به خارج  اکثر خوانندگانی هم که  نکنیم 
آمده بودند تحت تاثیر شرایط آن روزها 
بیشتر کارهای آرام یا غمگین می‌خواندند 
هوایی  و  حال  هوار  هوار  شاد  ریتم  و 
در  ایرانیان  و  آورد  وجود  به  را  بی‌سابقه 
سراسر دنیا این آهنگ را بقیه کارهای مرا 
که همراه با رقص هم بود دنبال میکردند. 
چون من عاشق رقصیدن هم بودم و هستم 

نوعی  به  و  می‌کردم  آهنگهایم  چاشنی 
این  البته  بود.  شده  مد  هم  فتانه‌ای  رقص 
آقای  را  هوار  هوار  شعر  بگویم  هم  را 
و  شاد  ریتم  خود  تنظیم  با  منفردزاده 
ضربی به آن داد و به شکل اجرا درآورد.

رنگارنگ: فتانه امروز در لندن است و 
پس از سالها آهنگی به نام »عزیزترین« 
داده  بازار  به  خود  هواداران  برای 
استثنایی  دوباره  اتفاقی  و  است 

و  اینترنتی  سایت  چند  و  می‌افتد 
نزدیک  می‌دهد  نشان  یوتیوب 

به دو میلیون نفر از این آهنگ 
چه  حالا  کرده‌اند.  دیدن 

احساسی دارید؟
اجرای  هدفم  فتانه: 
بمانند  که  است  کارهایی 
همین عزیزترین مورد توجه 

بگیرد.  قرار  مردم  استقبال  و 
مثل  هنرمندانی  نکنیم  فراموش  بالاخره 
دل  خون  و  کشیدیم  زحمت  سالها  من 
بین  محبوبیتی  و  موفقیت  تا  خوردیم 
مردم پیدا کنیم. همین حس مسئولیت 

مجبور  را  هنرمند  مردم،  برابر  در 
کند  تولید  خوب  کارهای  می‌کند 
یک  شهرت  نباشد  برویی  و  بزن  و 
روزه بدست می‌آید و یک روزه هم 

از بین می‌رود ولی محبوبیتی ماندگار 
به راحتی بدست  در قلب و خاطره مردم 
پیشنهاد  من  به  بسیاری  کارهای  نمی‌آید. 
میشه ولی قبول نمی‌کنم چون باید کاری 
باشد که در قد و قواره فتانه باشد و توقع  

مردم را برآورده کند.

مسئولیت  شاید  فتانه  خانم  رنگارنگ: 
اینکه  آن  و  دارید  شما  هم  دیگری 
صداهای  و  چهره‌ها  کنید  کمک 
خوب و جدید به مردم معرفی شوند. 

نظرتون چیه؟
برنامه  این  فکر  در  نمی‌کنید  باور  فتانه: 

هستم  و با  آقای سرابی قرار گذاشته‌ایم 
داشته  رنگارنگ  تلویزیون  در  برنامه‌ای 
نفس  تازه  معرفی چهره‌های  باشیم جهت 
و جدید که صد در صد قول می‌دهم این 
برنامه را به زودی در تلویزیون رنگارنگ 

شروع خواهیم کرد.

فرصت  این  از  می‌خواهم  هم  پایان  در 
در  من  به  که  کسانی  از  و  کنم  استفاده 

ارائه و عرضه آهنگ »عزیزترین« کمک 
کردند تشکر کنم.

تهیه کننده و  به عنوان  از مهرداد کامکار 
و  عزیزترین  آهنگ  ویدیوی  کارگردان 
آرایش  و  لباس  انتخاب  نفیسه که گریم، 
آنان  دوی  هر  از  که  داشت  عهده  به  را 

سپاسگزارم.

آهنگ هوار، هوار با حضور 
خواننده‌ای خوش صدا و خوش 
ادا در میلیونها نسخه ویدیویی در 
خانه‌های ایرانیان در سالهای اول 

انقلاب دست به دست می‌شد.
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فوتبال جزیره 
در اختیار 
خارجی‌ها

محمود سرابی

مربیان مطرح فوتبال جهان در جزیره تنوع تاکتیکها 
را به نمایش در می‌آورند

گلستان را مخترع فوتبال جهان می‌دانند. با اینکه در 
ویترین افتخارات ملی کمترین جام‌ها را دارد و تنها 
یک بار در سال 1966 در لندن قهرمان جام جهانی 
دشه است. ولی مدیریت قوی د راجرای طرحهای 
حرفه‌ای باشگاهداری در جزیره باعث شده است 
مربیان، بازیکنان و سرمایه‌داران در سراسر جهان 
آرزوی حضور در فوتبال جزیره را داشته باشند.
صنعت فوتبال یا به قول من »مذهب فوتبال« در 

انگلستان آینه و نمایگشاه جهانی تنوع افکار مربیان، 
مدیران و سرمایه داران است. بیش از چند صد 
میلیارد پوند در انگلستان سرمایه گذاری شده 

است که پول تزریق شده باعث ایجاد امکانات 
بیشتر از جمله ساخت استادیوم‌های جدید، افزایش 

جایگاههای تماشاگران، برنامه ریزی بلند مدت 
برای آکادمی‌های آموزشی پرورشی فوتبال زیر 

نظر باشگاهها، فضای فوتبال در انگلستان را 
جذاب، پرهیجان و دیدنی کرده است. 
قهرمانی لیستر در فصل گذشته بخوبی 

نشانگر همین تحولات گسترده بود 
که افکار تاکتیکی کلودیورامیزی 

ایتالیایی و ایجاد انگیزه و شوق 
زیاد در میان بازیکنان باعث 

شد فوتبال جهان دچار بهت و 
حیرت شود.

امسال برگی جدید در فوتبال 
جزیره ورق خورده است. از 
20 باشگاه لیگ برتر سکان 

رهبری نیمکت 13 تیم در 
دست مربیان خارجی است و 

تنها 7 مربی بریتانیایی در لیگ 
برتر  حضور دارند!؟

فوتبال فیزیکی انگلیسی با 
پالایش طرحهای متنوع مربیان 

درجه اول فوتبال جهان نوید فصلی 
رویایی را می‌دهد. نگاهی به اسامی 
مربیان باشگاههای انگلستان بخوبی 

نشان میدهد بخشی بزرگ از سرمایه 
تفکری مربیان در جزیره جمع شده‌اند.

1 ـ روژه مورنینو منچستر یونایتد که ملیت 
پرتغالی دارد

2 ـ پپ گواردیولا منچستر سیتی که ملیت اسپانیایی 
دارد

3 ـ آرسن ومگر آرسنال که ملیت فرانسوی دارد
4 ـ آنتونیو کونته چلسی که ملیت ایتالیایی دارد

5 ـ کلودیو رامیزی لیستر که ملیت ایتالیایی دارد
6 ـ مارسیو پوچ تینو تاتنهام که ملیت آرژانتینی دارد

7 ـ یورگن کلوب لیورپول که ملیت آلمانی دارد
8 ـ کلود پل ساتهامپتون که ملیت فرانسوی دارد
9 ـ ولتر مانزاری واتفورد که ملیت ایتالیایی دارد

10 ـ فرانچسکو گریدولین سوانسی که ملیت 
ایتالیایی دارد

11 ـ رونالد کومان اورتون که ملیت هلندی دارد
12 ـ اسلاوان بلیج وستهام که ملیت کرواسی دارد
13 ـ آینور کارانکا م یدلزبور که ملیت اسپانیایی 

دارد

در کنار این 13 مربی که اکثریت مربیان لیگ برتر 
را تشکیل می‌دهند 7 مربی بریتانیایی هم حضور 

دارند که اسامی آنان نیز نشان میدهد مربیان صاحب 
نام و با تجربه‌ای هستند مانند:

1 ـ مارک هیوز در باشگاه استوک سیتی
2 ـ داوید مویس در باشگاه ساندرلند

3 ـ تونی پالولیس در باشگاه وست برویج البیون
4 ـ فالن در باشگاه هال سیتی

5 ـ شون دیچ در باشگاه بارنلی
6 ـ ادی هاو در باشگاه بورموث

7 ـ الن پارایدو در باشگاه 
کریستال پالاس

در کنار 
مربیان 

بالا حدود 300 بازیکن با ملیتهای گوناگون هم با 
پیراهن 20 باشگاه لیگ برتر به میدان می‌روند.

در میان 13 مربی خارجی لیگ برتر 7 ملیت مختلف 
حضور دارند که اکثریت با مربیان ایتالیایی است 

که 4 نفر می‌باشند. اسپانیایی‌ها 2 مربی، فرانسوی‌ها 
2 مربی، هلند، کرواسی، آرژانتین و پرتغال و آلمان 

یک مربی نماینده در لیگ برتر دارند.
پیشینه هر یک از این مربیان بسیار درخشان است 

تعدادی از آنان در تیمهای ملی کشورشان معروف 
شده‌اند و تعدادی دیگر در عرصه‌های مربیگری نام 

و رسمی برای خود پیدا کرده‌اند.

مهم‌ترین ویژگی این مربیان سبک و شیوه تاکتیکی 
آنان است بعنوان مثال پپ گواردیولا با سبک تاکی 

ورکی یا بازی بیشتر و ضربات سریع‌تر به توپ 
که در بارسلونا اجرا کرد و نتایج طلایی گرفت و 

جام‌های متعدد قهرمانی باشگاهی تازه‌ای و جهانی 
را به دست آورد و حالا روی نیمکت منچستر سیتی 
نشسته است یا رژوه مورنینو با اینکه بازیکنی مطرح 

نبوده و از مترجمی در فوتبال حرفه‌ای آغاز به 
کار کرده و چند سالی مترجم مربیان بزرگی چون 
رابسون و نان خال بوده ولی با نبوغ ذاتی موفق شد 
به یکی از مطرح‌ترین مربیان 
فعلی جهان تبدیل 

شود و 
امروز 

سکاندار تیمی بزرگ چون منچستر یونایتد است.
تنوع افکار تاکتیکی 13 مربی جهانی در کنار 7 

مربی بریتانیایی و صدها بازکین دستچین شده از 
سراسر جهان لیگ برتر انگلستان را در فصل 2017 ـ 

2016 فصلی متفاوت و تماشایی کرده است.
تفکرات مربی حرفه‌ای بر اساس طرحی است که 

او به باشگاه ارائه می‌دهد که در کوتاه مدت و بلند 
مدت مربی باشگاه را بسوی اهداف تعیین شده 
راهنمایی می‌کند. مسلماً مربی باشگاه بورموث 

طرح و تعهداتش برای اجرا با مربی چلسی متفاوت 
است و هدف گذاری مربیان براساس سرمایه مالی 

باشگاه در جذب بازیکنان است که این سرمایه 
گذاری نیازمند درآمدزایی می‌‌باشد به همین دلیل 
باشگاههای بزرگتر مربی امتحان پس داده بزرگتر 
را به خدمت می‌گیرد جهت هدف‌های بزرگتر که 

مسلماً اهداف باشگاهی چون منچستر یونایتد با 
کریستال پالاس متفاوت است ولی هر دو در جهت 

تعیین اهدافشان نهایت تلاش خود را می‌کنند.
مربیان لیگ برتر آنالیز حریفان خود را به یک یا 

چند آنالیزور می‌سپارند. آنالیزور در فوتبال حرفه‌ای 
امروز نقش بسیار پررنگی پیدا کرده است  چون 

آنالیزور نقاط ضعف و قدرت حریفان را شناسایی 
کرده و به کادر فنی منتقل می‌کند. در کادر فنی 

که سرمربی نقش فرمانده را دارد دستیارانش نقش 
بسزایی در اجرای دستوران و طرحهای تاکتیکی 

سرمربی دارند و همیشه یکی از دستیاران سرمربی 
طراحی تمرینات باشگاهی را بعهده دارد و تمرینات 

را طوری طراحی می‌کند که مشابه طرحهای 
تاکتیکی سرمربی باشد. برای مثال در منچستر 

یونایتد که آلکس فرگوسن سرمربی آن 
بود زمانی کارلوس کیروش که در 

منچستر بود نقش طراح تمرینات را 
ایفا می‌کرد.

در کنار کادر فنی یک تیم 
پزشکی حرفه‌ای قرار دارد که 

پزشکان و دستیارانشان بازیکنان 
را در ابتدای فصل تست 

پزشکی می‌نمایند و وضعیت 
جسمانی هر بازیکن را به 

سرمربی گزارش می‌دهند و 
در طول فصل هم مراقبت 

پزشکی از بازیکنان به عهده 
تیم پزشکی است. تیم پزشکی 

مسئولیت درمان و مداوای 
بازیکنان آسیب دیده را هم 

به عهده دارند. و در طول بازی 
کادر پزشکی بهمراه کادر فنی 

روی نیمکت مسابقات حضور دارند 
و چنانچه بازیکنی در حال بازی دچار 
آسیب دیدگی شود را به سرعت معاینه 

می‌کنند تا تشخیص دهند بازیکن قادر 
به بازی خواهد بود یا نه! که تصمیم پزشک 

تعیین کننده خواهد بود که بازیکن در زمین 
بماند یا از بازی خارج شود.

در کادر فنی بدنساز، ماساژور، فیزیوتراپ هم 
حضور دارند و کمک مربی اول معمولاً در 

مسابقات در کنار سرمربی می‌نشیند که در طول 

بازی با هم مشورت می‌کنند.
در این مقاله سعی کرده‌ام ساختار ساده‌ای از شیوه 

عملکرد سرمربیان باشگاههای بزرگ را برایتان شرح 
دهم و از این شماره رنگارنگ بخشی را به عنوان 

سوالات شما در باره مسائل فنی ورزشی گشوده‌ام 
که بتوانید سوالات خود را مطرح و پاسخ آن را در 

صفحات ورزشی نشریه رنگارنگ دریافت کنید.

Rangaran_london@hotmail.com

تلفن : 02037301775
07875238544
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تیم فوتبال پارس با پشتوانه افتخار 
فعالیت  سال   40 به  نزدیک  آمیز 
منظم و حضور در لیگهای معتبر 
سراسری  مسابقات  چون  لندن 
عناوین  کسب  و  سیکس  میدل 
میدل  مسابقات  در  زیاد  قهرمانی 
پاورلیگ  لیگ،  لندن  سیکس، 

کارنامه‌ای درخشان دارد.
برای  الگویی  پارس  فوتبال  تیم 
لندن،  در  ایرانی  تیمهای  تمامی 
بوده  اروپا  سراسر  و  انگلستان 
فعالیتهای  گاه  همه  چون  است 
تلویزیون  بوسیله  تیم  این 
دهه گذشته  رنگارنگ طی چند 
و  است  شده  معرفی  ایرانیان  به 
حتی در امریکا طی سالهای اخیر 
جام دوستی که برگذار می‌گردد 
ورزشی  فعالیتهای  از  الهام  با 

ایرانیان در لندن بوده است.
پارس  فوتبال  تیم  معرفی  در 
 4 بدانید  که  است  کافی  همین 
دهه هرگز تمرینات این تیم قطع 
نشده و هر یکشنبه در منطقه برنت 
تیم پارس مشغول تمرین  کراس 
و  است  بوده  خود  مسابقات  یا 
کماکان هر یکشنبه پارسی ها در 

کنار هم جمع می‌شوند.
در تیم فوتبال پارس، نظم، احترام 
و مسئولیت حرف اول را می‌زند 
که همین فضا و محیطی دوستانه، 
باعث  برانگیز  احترام  و  صمیمی 

بازیکنان  از  گروهی  است  شده 
سال   20 به  نزدیک  تیم  این 
کرده‌اند  تن  به  را  پارس  پیراهن 
به  هیجان  و  عشق  با  هفته  هر  و 
از  بعضی  می‌آیند.  تمرینات 
شهرهای  از  پارس  بازیکنان 
پورتموث، ساتهامپتون با مسافت 
طولانی خود را یکشنبه‌ها به جمع 

یاران خود می‌رسانند.
وجود  با  پارس  فوتبال  تیم 
بازیکنان  از  غنی  پشتوانه‌ای 
سنین  از  تلفیقی  خود  آکادمی 
مختلف را با هم هماهنگ ساخته 

است.
درهای  همیشه  پارس  فوتبال  تیم 
به روی همه فارسی  تیم خود را 
زبانان علاقمند به فوتبال گشوده 
به  مایل  هم  شما  چنانچه  است. 
هستید،  پارس  تیم  در  شرکت 
تماس  شده  اعلام  شماره‌های  با 

بگیرید.

02037301775
07875238544

تیم فوتبال پارس به مرز چهل سالگی رسید
تیم فوتبال پارس شناسنامه ورزش 

ایرانیان در خارج از کشور است
تیم فوتبال پارس الگوی سمبلیک تیم 

ملی در خارج از کشور محسوب می شود

آشنایی با آکادمی فوتبال پارس با سی سال قدمت

پارس  فوتبال  آکادمی  در  لندن  در  ایرانیان  نسل  سه 
شرکت داشته‌اند

ایرانی  خانواده‌های  برای  استثنایی  و  طلایی  فرصتی 
است که فرزندانشان را زیر نظر کادر مربیان آگاه و 

دلسوز قرار دهند
رشد  مراحل  جهان  فوتبال  حرفه‌ای  بازیکنان  همه 
و  نوجوانی  دوره  مربیان  مدیون  را  خود  پیشرفت  و 
جوانی خود هستند. شما هم فرزندانتان را در آکادمی 

فوتبال پارس با اصول صحیح فوتبال آشنا سازید.
محمود سرابی مدیر آکادمی هدفشان در این مرحله 
جدید شناسایی استعدادهای نوجوان و جوان است که 

به باشگاههای حرفه‌ای فوتبال معرفی شوند.
پارس  فوتبال  آکادمی  تاسیس  از  که  دهه  سه  طی 
می‌گذرد، سه نسل از ایرانیان در تمرینات و مسابقات 
کلاسهای  و  داشته‌اند  حضور  پارس  فوتبال  آکادمی 
آموزشی فوتبال و تیم بزرگسالان پارس مرکز وصل 

نسلهای گوناگون ایرانیان بوده است.
ایران  فوتبال  در  نامش  و  چهره  که  سرابی  محمود 
بعنوان مربی هم در  بازیگری  بوده و در کنار  مطرح 
سالهای 65 ـ 1360 کارنامه‌ای درخشان و بی‌نظیر از 
خود بیادگار گذارده است و تیمهای نوجوان، جوانان 
مقام‌های  سالها  آن  در  پیام  و  اقبال  بزرگسالان  و 
در  این  در  و  کرده‌اند  کسب  را  زیادی  قهرمانی 
ساله   26 جوانی  زمان  آن  در  سرابی  که  بوده  حالی 
بوده که در اوج دوران بازی کردن در باشگاه اقبال 
مربیگری  متعدد  کلاسهای  و  می‌کرده  هم  مربیگری 
را هم گذرانده و در 32 سال پیش مدارک مربیگری 

فدراسیون جهانی »فیفا« را هم دریافت نموده است.
بوده  ایرانیان  ورزش  انجمن  موسس  لندن  در  سرابی 
که با طرحها و برنامه ریزی‌های او هر هفته 750 نفر 
در رشته‌هایی چون فوتبال 16 تیم والیبال مردان و زنان 
جمعاً 8 تیم کشتی، پینگ پنگ، بدمینتون، بسکتبال، 
و  بودند  فعال  پیشکسوتان  فوتبال  فوتبال،  مدرسه 
ورزش لندن الگویی شد که ایرانیان در سراسر جهان 

جمعی  دسته  فعالیت‌های  به  و  گرفتند  الهام  آن  از 
ورزشی پرداختند.

محمود  تجربی  و  فنی  علمی،  دستاوردهای  و  ثمره 
یافته  تجلی  پارس  فوتبال  آکادمی  در  امروز  سرابی 
نخستین  برای  می‌خواهد  که  است  معتقد  او  و  است 
تعلیم  صرف  را  همکارانش  و  خود  نیروی  همه   بار 
و تربیت جوانان و نوجوانان علاقمند و با استعداد در 
در  ریزی  برنامه  طبق  و  نماید  پارس  فوتبال  آکادمی 
سال 2017 تعدادی از این نوجوانان و جوانان آکادمی 
فوتبال پارس را به باشگاههای سرشناس و صاحب نام 
معرفی خواهد کرد که راه را برای آینده حرفه‌ای آنان 

بگشاید.

توصیه محمود سرابی به خانواده‌های ایرانیان این است 
که فرزندان خود را در سنین مناسب به میدان ورزش 
آنان  آموزش  و  فراگیری  در  سنی  خلاء  تا  بیاورند 

پیش نیاید.
دارای  آن  مربیان  کادر  پارس  فوتبال  آکادمی  در 
از  هستند  برجسته‌ای  اخلاقی  و  فنی  صلاحیت‌های 
سنین 6 تا 18 سال در رده‌های سنی مختلف زیر نظر 
مربیان نوجوانان و جوانان آموزش خواهند دید و چه 
بهتر که شما هم پسر یا دختر خود را که علاقمند به 
فوتبال هستند در آکادمی فوتبال پارس ثبت نام کنید.

02037301775
07875238544

آشنایی با آکادمی فوتبال پارس با سی سال قدمت
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رنگارنـــگ  تلویزیـــون 
لندن که از ســـال 1994 
آغـــاز بـــه کار کـــرد، 
تصویری  کانـــال  تنهـــا 
سراســـری ایرانیـــان در 
بینندگان  کـــه  بود  اروپا 
آن از کانال‌هـــای کیبل 
را  آن  می‌توانســـتند 
تماشـــا کننـــد و حضور 
و  محبوب  چهره‌هـــای 
عنوان  بـــا  نامی  صاحب 

چون برنامه‌هایـــی 

از هر دری سخنی: 
پرویز صیاد

زمزمه‌های یک شب 30 ساله:
 ایرج جنتی عطایی

هفت شهر عشق: 
فخری نیکزاد

شهر آفتاب: 
زنده یاد  ستار لقایی

حرف تازه:
 ماه چهره خلیلی

و چهره‌هـــای دیگـــری  
شـــجاع،  حســـن  چون 
مهـــری زمردیان، علیرضا 
نـــوری‌زاده کـــه بـــه 
با رژیم  خاطر همـــکاری 
تلویزیـــون  از  ملایـــان 
رنگارنـــگ اخراج شـــد 
و برنامه‌هایـــش تحـــت 
با  هفته  )یـــک  عنـــوان 
 1995 ســـال  از  خبـــر( 
قطع گردیـــد. و از جمله 
همـــکاران دیگـــر دکتر 
دکتر  اربابی،  محمدعلی 
شـــیرین  نیازی،  ملـــک 
الموتی  دکتر  رضویـــان، 
بودندکه  نصـــر  پیمان  و  
در طی ســـالهای مختلف 
ما  همـــکاران  و  برنامه‌ها 
دچـــار تغییـــر و تحول 

می‌شـــدند.
رنگارنـــگ  تلویزیـــون 
پربیننده‌ترین  از  یکـــی 
ایرانـــی  رســـانه‌های 
هفته  هـــر  کـــه  بـــود 
شـــنبه  جمعه،  روزهای 

به  روز  یکشـــنبه هـــر  و 
پخش  ســـاعت   2 مدت 

. یـــد د می‌گر
شبکه  از  سالها  همچنین  و 
برنامه‌های  پارس  جهانی 
پخش  رنگارنگ  تلویزیون 
یکســـال  از  و  می‌گردد 
اندازی  راه  بـــا  پیـــش 
وب ســـایت رنگارنـــگ 
اینترنـــت  طریـــق  از  و 
برنامه‌هـــای تلویزیـــون 
روزهای  لندن  رنگارنگ 
پنجشـــنبه از ساعت 4 تا 6 
زنده  بطور  ظهـــر  از  بعد 
و  می‌گـــردد  پخـــش 
دارد  بیننده  هـــزار  دهها 
کـــه کانـــال اختصاصی 
یوتیوب  در  رنگارنـــگ 
برنامه‌های  نمایشـــگر  هم 

می‌باشـــد. رنگارنگ 
جدیـــد  برنامه‌هـــای 
رنگارنـــگ  تلویزیـــون 
اکتبـــر  اول  از  لنـــدن 
تولیداتی  بـــا  امســـال 
به  متنـــوع  و  جدیـــد 

فارســـی  میلیونها  منازل 
جهان  سراســـر  در  زبان 
جهانی  شـــبکه  طریق  از 
وب‌ســـایت  و  پـــارس 
یوتیـــوب،  رنگارنـــگ، 
توئیتر  بـــوک و  فیـــس 

آمد. خواهـــد 
هنر،  ورزش،  نمایـــش، 
سیاســـت، گپ و گفتگو، 
و  گـــزارش  و  طنـــز 
چهره‌های  بـــا  مصاحبه 
مطـــرح نمونه‌هایـــی از 
تلویزیون  برنامه‌هـــای 
لنـــدن  در  رنگارنـــگ 

بود  خواهـــد 

تلویزیون رنگارنگ لندن قدیمی‌ترین رسانه تصویری ایرانیان در خارج از کشور

بدینوسیله از 
علاقمندانی که مایل 
هستند در برنامه‌های 
تلویزیون رنگارنگ 
در زمینه‌های اعلام 
شده شرکت داشته 

باشند با دفتر مرکزی 
ما تماس بگیرند.

1 ـ بازیگر

2 ـ صداپیشه، گوینده

3 ـ مجری وگزارشگر

4 ـ ادیتور برنامه‌های 
تلویزیونی

5 ـ  بازاریاب

تلفن تماس 
07875238544

 محمود سرابی
 مدیر تلویزیون رنگارنگ
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یکشـــنبه ، سه شنبه و پنجشـــنبه هر هفته 
از ســـاعت 8/30 بوقت لندن درشـــبکه 
تخصصی،  برنامـــه  پـــارس  جهانـــی 
حرفه‌ای شـــوت، گل، آفساید به منازل 
در سراسر جهان  زبان  فارســـی  میلیونها 

. د و می‌ر
شناخته  کارشـــناس  ســـرابی  محمود 
دوست  ورزش  ایرانیان  میان  در  شـــده 
اجراکننـــده ایـــن برنامه جـــذاب و 
دیدنی اســـت که بـــا تفســـیر خبر و 
روشـــنگر  و  افشـــاگرانه  نظریات  ارائه 
پنهان  زوایـــای  ســـرابی می‌کوشـــد 
بینندگان برنامه  ورزش ایران را بـــرای 

سازد. روشـــن  آفساید  گل،  شـــوت، 
شـــوت، گل، آفســـاید را می‌توانید هر 
ساعت  از  پنجشـــنبه  و  شنبه  ،سه  یکشنبه 
لندن در شـــبکه  به وقت  8/30 شـــب 
طریق  از  یا  کنید  تماشـــا  پارس  جهانی 
ببینید   www.rangaranguk.tv وبسایت 
بوک  فیس  و  یوتیـــوب  همچنیـــن  یا 

هـــم در خدمت شـــما خواهد بود.
برنامـــه شـــوت، گل،  از  در بخشـــی 
سرشناس  نویسنده  پویا  حســـین  آفساید 
برنامه هم شـــاهنامه خوانـــی دارد که 
علاقمنـــدان زیـــادی به ایـــن برنامه 

شـــده‌اند جذب 

پنجشـــنبه هم در بخشـــی از برنامه املیا 
والیبال  و  زنان  ورزش  درباره  اســـدی 
با محمود سرابی مشـــترکاً حضور دارد.

به  مراجعه  بـــا  می‌توانند  علاقمنـــدان 
برنامه‌های  از  رنگارنـــگ  ســـایت  وب 
در  که  رنگارنـــگ  تلویزیون  هفتگـــی 

 6 تا   4 ســـاعت  از  پنجشـــنبه  روزهای 
بعـــد از ظهـــر بصورت زنـــده پخش 

نمایند. دیـــدن  می‌گـــردد، 
تماس با ما

02037301775
07875238544

شوت، گل، آفساید 
برنامه‌ای تخصصی و حرفه‌ای با اجرای محمود سرابی

 13 Ashbourne Parade, Ealing  London W5 3QS
 020 8248 6835

رستوران یاسین همانجایی است که طعم 
و مزه چلوکباب‌های اصیل ایرانی را به شما 

عرضه می‌کند

بهترین مکان برای برگزاری جشن ها و 
میهمانی های شما با گنجایش 140 نفر

رستوران یاسین در میدان هنگرلین مرکز 
وصل همه فارسی زبانان در لندن است

موزیک زنده شبهای جمعه و شنبه

 فرصت زیادی نیست ، تلفن را بردارید و همین الآن جای آگهی‌ خود را برای شماره 

آینده نشریه رنگارنگ مشخص کنید .تلفن تماس 02037301775
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سوپر دنا چهارراه وصل ایرانیان در میدان معروف هنگرلین لندن

 کلیه مایحتاج یک خانواده ایرانی  را زیر یک سقف گرد آوری نموده است

6 Ashbourne Parade (On Hanger Lane Roundabout)   London W5 3QS    

Tel: 020 85 66 93 60

SUPER DENA

سوپر دنا توزیع و پخش کننده انواع محصولات ایرانی

عمده و خرده

سوپر دنا

فروش بلیت پرواز کلیه شرکت‌های معتبر هواپیمایی به خاورمیانه
 و اقصی نقاط دنیا با بهترین قیمت

اخذ ویزای ورود به ایران با کمترین هزینه
تنظیم تورهای زیارتی مرقد‌های مطهر در ایران و عراق

طوبی‌ تراول بهترین انتخاب
 لطفا برای آگاهی از قیمتهای ویژه و صحبت با همکاران فارسی زبان ما با شماره مرکزی ما تماس بگیرید

طوبی‌ تراول دومین شعبه لندن خود راجهت ارائه خدمات بیشتر افتتاح نمود

Unit6, Donoghue House, Claremont Road,    London NW2 1RR
BRANCH2:435 Kingsbury Road,Kingsbury,    London NW9 9DT 
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گفتگویی گرم در هوای سرد پاریس 
منصور بهرامی برای نخستین بار از اولین عشقش می گوید

بچه توپ جمع کن امجدیه، امروز محبوبترین و دوست داشتنی چهره تنیس 
جهان است.

در یک هوای سرد زمستانی در پاریس با منصور بهرامی همکلام میشوم امجدیه پیوند مشترک من با منصور 
است هر دو عشق عجیبی به استادیوم پیر تهران داریم و ریشه عشق به ورزش در دلهایمان درامجدیه شکل 
گرفته است چند ساعتی با هم هستیم و منصور بهرامی گویی زمان و مکان را فراموش کرده و در قالب 
پسر بچه ای محروم و پراستعداد و انرژی فرو رفته است که پرنده افکارش در هوای دلپذیر استادیوم پیر 
شهر تهران پرواز می کند. چند بار در میان گفتگو،چشمان او به اشک نشست.مرور و یادآوری خاطرات 

گذشته حال و هوایی عاطفی را در او زنده کرده بود.
ماحصل این گفتگو را باهم می خوانیم.

اولین سئوالم این است که آرزوی منصور بهرامی چیست؟
آرزوی من این است که بتونم در مملکت خودم با فامیلم و دوستانم آزاد باشم. در کنارشان باشم و با آنها 

صحبت کنم. دلم برای فامیل و دوستان خیلی تنگ شده. آرزوی من این است که همه بتوانند با خانواده‌شان شاد 
و سلامت زندگی کنند. من اینجا زندگی خیلی خوبی دارم اما به هر حال دور بودن از برادرانم که هر بار می 

بینم‌شان موها و ریش‌شان سفید‌‌تر شده و همه داریم به مرگ نزدیک می‌شیم برای من خیلی مشکل است. آرزوی 
دیگری ندارم. همه چیز برای من خوب بوده. فقط دوری از دوستان و وطن برایم همیشه مشکل بوده.

منصور جان کی اولین بار عاشق شدی؟ 
اولین بار وقتی 19 ساله بودم عاشق دختری شدم به نام صبری که دختر ارتشبد خاتم بود. 

و به کجا رسید؟
مدتی با هم بودیم. بعد صبری که برای اسکی رفته بود سکته مغزی کرد. خم شده بود بند کفشهای اسکی اش را ببندد 

که سکته مغزی کرد. شانس آورد که پدرش ارتشبد خاتم بود و با هلی کوپتر نیروی هوایی بلافاصله فرستادنش سوئیس. 
بعد از این سکته بخشی از بدنش فلج شد. من دیگر صبری را ندیدم تا بیست سال بعد در لندن.

چه احساسی داشتی وقتی دوباره او را دیدی؟
خیلی خوشحال شدم. احساس برگشتن به بیست سال قبل را داشتم. هر دو گریه کردیم.

منصور بهرامی حالا در تمام زمین های بزرگ تنیس دنیا در کنار نامهای بزرگی مسابقه داده، اما 
هیچوقت دلت برای زمین کوچک تنیس امجدیه تنگ نشده؟

برای زمین تنیس امجدیه نه. اما دلم برای ورزشگاه امجدیه چرا تنگ شده. من ماهی یکبار خواب امجدیه را 
می‌بینم. خواب پدرم و بچه گی‌هایم را می‌بینم. پدر من کارمند امجدیه بود. نه تنها من اکثر تنیس بازان بزرگ 

آنموقع پدرانشان در امجدیه کار می‌کردند. پدر تقی اکبری، علی مدنی، خدایی ها تمام بازیکنان بزرگ تیم ملی 
بچه‌های کارکنان امجدیه بودند. وقتی انقلاب شد ما شدیم طاغوتی برای اینکه تنیس بازی می‌کردیم. برای همین 

دلم برای امجدیه تنگ می‌شود. من راه رفتن را در امجدیه یاد گرفتم. در آنجا زیر زمینی بود دو متر در سه متر 
که من در یک خانواده 6 نفره در آن زیرزمین زندگی می‌کردم.

آخرین عنوانی که در ایران داشتی چه بود؟
قهرمان آسیا شدم با کامبیز درخش جوان. قهرمان جوانان آسیا شدم هم در دو نفره هم انفرادی. در ایران آخرین 

بازی ای که کردم در یک دوره بازی بود به نام جام انقلاب. شما اگر یادتان باشد آن موقع دو سه سالی بود 
که زمینها تعطیل بود. ما 400،500 نفر بودیم که زندگی‌مان از راه تنیس می‌گذشت بالاخره ما رفتیم و با هزار 

خواهش و تمنا گفتیم مسابقه بگذاریم و تنیس باید راه بیفتد. بعد این مسابقات را راه انداختیم که تا لحظه آخر 
هم معلوم نبود برگزار می‌شود یا نه. در آن مسابقات من در انفرادی از علی مدنی بردم و اول شدم در تیمی هم 

با کامبیز اول شدم. یکی از دلایلی که من از ایران بیرون آمدم این بود که جایزه آن مسابقات یک بلیط رفت و 
برگشت به اروپا بود. ما فکر می‌کردیم این بلیط باید به پاریس یا لندن یا رم و فرانکفورت باشد اما وقتی من بلیط 
را گرفتم دیدم بلیط به آتن است. گفتم اینجا هم اینها سر ما کلاه گذاشتند. بعد من 500 دلار روی بلیط گذاشتم 

و رفتم نیس و از آنجا هم پاریس که خوشبختانه در همین پاریس ماندم. البته با هزار بدبختی و بی‌خانمانی. این 
در تابستان 1980 بود. چند سال پیاپی هم در 2002تا 2004 برگشتم ایران با پیشکسوتان تنیس مسابقات نمایشی 

گذاشتیم. اما آخرین بازی حرفه ای من در همان1980 بود.
فکر می کنی اگر انقلاب نمی‌شد، در همان روال سابق می‌توانستی به جایگاهی که امروز هستی برسی؟

بهترین سالهای زندگی یک ورزشکار بین 20 تا 30 سالگی است. من در این سالها نتوانستم بازی کنم. انقلاب 
که شد 3 سال همه‌ی زمین‌ها تعطیل شد. اوائل که مردم توی خیابانها بودند و امنیت مسابقات را نمی‌شد تامین 

کرد بعد هم حکومت می‌گفت تنیس یک جور عیاشی طاغوتی است نه ورزش، پس اجازه بازی هم نمی‌داد. این 
جریان مربوط می‌شود به 20 تا 24 سالگی من. بعد هم که به فرانسه آمدم با گذرنامه ایرانی هیچ جا نمی‌توانستم 
بروم و فقط در مسابقات داخلی فرانسه می‌توانستم بازی کنم. پس می‌بینی که در 20 تا 30 سالگی که اوج یک 

ورزشکار است من هیچ بازی حرفه‌ای بین المللی نداشتم. همه کار من مربوط به بعد از سی سالگی است که 
گذرنامه فرانسوی داشتم. من بعد از 30 سالگی به فینال 15 مسابقه بین المللی مثل رولان گاروس، هامبورگ یا 

اوپن فرانسه رسیدم. بزرگترین کارشناس‌های تنیس وقتی در باره من صحبت می کنند می‌گویند اگر منصور بازی 
می‌کرد شاید ویمبلدون را می‌برد یا اوپن را می‌برد. من نمی‌دونم شاید می‌بردم شاید هم نه. اما کسانی که من در 

هفده هیجده سالگی می‌بردم و بعد مجبور بودم از دور اخبارشان را دنبال کنم بعد ها تا رده‌های اول تنیس دنیا 
پیش رفتند.

شاید تو از معدود کسانی بودی که توانستی حق خودت را از تنیس بگیری اما خیلی‌ها که سنین 
طلایی‌شان از آنها گرفته شد نتوانستند دوباره سربلند کنند و جایگاهشان را بدست بیاورند.

بازی من یک ویژگی دارد که با تمام بازیکنان دنیا فرق می‌کند. بازی من دلنشسن تر است. من توپ می‌زنم 
بدون اینکه به توپ نگاه کنم. مردم از من می پرسند شما چه طور این کار را می‌کنید؟ من این کارها را برای این 

یاد گرفتم که هیچوقت مربی نداشتم. ما هیچوقت اجازه نداشتیم توی زمین تنیس برویم. از 5 تا 13 سالگی من 
نمی‌توانستم توی زمین بروم. یکبار ساعت دوازده ظهر شهریور ماه که زمین خالی بود رفتم با پسر مشدعلی شاه، 

همین برادران اکبری، که چون سرکارگر کاگران تنیس بود می‌توانست به زمین برود، رفتم توی زمین بازی کنم. 
آنجا شخصی بود به نام علیرضا رضائی این آمد و من را آنچنان کتک زد که فکر کردم آخرین روز زندگی‌ام 
است. هشت، نه بار من را زمین کوبید. از تمام سر و صورتم خون روان بود. این اولین باری بود که در دوازده 

سالگی شیرزاد اکبری به من یک راکت داده بود. علیرضا بعد از اینکه من را زد رفت و راکتم را گذاشت روی 
پله و داغان کرد. من از 5 سالگی تا دوازده سالگی با یک خاک انداز یا یک تخته چوب با دیوارهای امجدیه 
بازی می‌کردم و گاهی توجه مردم را جلب می‌کردم. همه‌ی این کارهای نمایشی را آن موقع یاد گرفتم. برای 

همین بازی من مردم را به ورزشگاه می‌آورد.
تمام قهرمانان بزرگ مثل بکر و ایوانسویچ که با من 

بازی می‌کنند می‌گویند تو نابغه‌ای. راد لیور بزرگترین 
تنیسور تاریخ است. تنها بازیکنی است که  دوبار چهار 
گرند اسلم جهان را در یک سال برد. رادلیور می‌گوید 

منصور با استعداد ترین تنیسوری است که تا به حال 
راکت به دست گرفته. یا مک انرو که اصلًا اهل 

مصاحبه نیست در یک مستند ده دقیقه درباره من حرف 
می‌زند. اینها باعث افتخار من است.

به نظر من تو تاریخ را برعکس طی کرده‌ای. 
یعنی در سنی که همه بازنشسته می شوند، تو 

تازه اوج گرفتی.
بله، من سه ماه دیگر 56 ساله می‌شوم . خودم هم فکر 

نمی‌کردم در 56 سالگی کسی به من پول بدهد که 
تنیس بازی کنم.

چه طور خودت را روی فرم نگه می‌داری؟
من در هفته دو تا نیم ساعت تمرین می‌کنم باقی اش 

هم خدادادی است. در نقاط مختلف دنیا هم که بازی 
نمایشی می‌کنم. من 35 هفته در سال سفر می‌کنم و 

بازی‌های نمایشی می‌کنم.
جدا از مسائل مالی، توجهی که از مردم 

می‌گیری راضی‌ات می‌کند؟
صد درصد. من هرجا که برای بازی می‌رم، مردم و 
برنامه گذارها از من تشکر می‌کنند و می‌گویند این 
بازی ها بدون حضور تو چیزی کم داشت. یکی از 
طرفداران انگلیسی من یک ویدیو روی یو تیوب از 

من گذاشته که امروز پرطرفدارترین ویدیو در جهان 
تنیس است. این ویدیو در هفت ماه گذشته سه و نیم 

 greatestمیلیون بازدید داشته است. تیتر ویدیو هست
. tennis in entertainer

دوست داشتی با چه کسی مسابقه می‌دادی؟
 من با همه بازی کرده‌ام. من با آغاسی،  نستاز، با لیور، 

مک انرو، کانرز، بکر، ایوانسویچ، چنگ با لندس و 
خلاصه با همه بازی کردم.

وقتی با آغاسی بازی می‌کردی آیا در باره 
ایران هم حرفی زده شد؟

آره اما چیزی درباره ایران نمی‌داند چون پدرش 

درباره ایران با او صحبتی نکرده. اگر کسی درباره 
ایران چیزی بگوید پسرهای 

من خیلی تند می‌شوند اما پدر آغاسی نمی‌خواسته 
درباره ایران صحبت کند خود او هم چیزی نمی‌داند.

به عنوان یک پیش کسوت تنیس فکر می کنی 
ارغوان در چه سطحی است؟

جایش به راحتی در هفت هشت تای اول دنیا بود و 
امیدوارم به جایگاهش برسد

شده که تا به حال راهنمایی اش کنی؟
آخرین باری که پدرش با من صحبت کرد گفت 

خواهش می‌کنم با دختر من حرف نزن نمی‌خواست 
من راهنمایی‌اش کنم.

بچه های خودت تنیس بازی می کنند؟
نه، تفریحی چرا اما نه برای اینکه حرفه‌ای بازی کنند.
اگر دوباره به سالهای کودکی در امجدیه 

برگردی چه رشته‌ای را دنبال می‌کنی؟
دوباره تنیس را انتخاب می‌کنم. در امجدیه من همه 
جور ورزشی می‌کردم چون می‌توانستیم به زمینهای 
دیگر برویم. اما در تنیس فقط باید توپ جمع کن 

می‌بودیم و حق نداشتیم پا توی زمین بگذاریم. برای 
همین هم این ورزش من شد. چون ممنوع‌اش کرده 

بودند. اگر نه ممکن بود من طرف چیز دیگری بروم.
برخورد ایرانی های خارج از ایران با کار تو 

چه طور بوده؟
هر وقت من در جایی مسابقه دارم ایرانی‌ها می‌آیند. 
من هم همیشه از دیدن ایرانی‌ها خوشحال می‌شم و 
اگر وقت داشته باشم سعی می کنم با آنها صحبت 

کنم، باهم قهوه ای بخوریم و گپی بزنیم.
منصور حالا که تا چند ماه دیگر 56 ساله 

می‌شوی، وقتی به پشت سر نگاه می‌کنی آیا 
احساس خلائی می‌کنی؟

من سعی می‌کنم زیاد به گذشته فکر نکنم چون کار 
دیگری نمی‌توانم درباره گذشته انجام بدهم. گذشته 

گذشته است و هرچه کمتر درباره‌اش فکر کنم راحت 
ترم. من به همه خبرنگارها می گویم تاسف خوردن از 

گذشته فقط برای من رنج و عذاب است و سعی می 

گفتگوی اختصاصی با منصور بهرامی، 
محبوبترین چهره تنیس جهان

کنم به آینده فکر کنم.
آیا همه ی این افتخارات خودت را کامل ارضا 

می‌کند؟
نه، همین فکر به رها کردن تنیس آزارم می‌دهد. من 

دوست دارم بازی کنم اما دیگر زانوهایم از بین رفته و 
زانوهای جوانی‌ام نیست. ممکن است من تا 70 سالگی هم 
بتوانم با دوستانم بازی کنم اما بازی‌هایی که حالا می کنم 
که 1500 تا 10000 تماشاچی دارد، آنها نگاهم می‌کنند، 

باید بدوم و گاهی فکر می‌کنم زانوهام دیگر نمی‌کشند.
مسئله تو فرق می‌کند چون تو بدعتی در تنیس 

نمایشی گذاشتی و مردم برای دیدن تو می‌آیند 
حتی اگر زیاد ندوی هم همان حضور تو برای 

مردم جذاب است.
امیدوارم همینطور باشد. من وقتی توی زمین می‌روم مثل 

کمدینی هستم که روی صحنه می‌رود. مردم می‌آیند کار 
یک کمدین را حتی وقتی پیر شده ببینند.

فکر نمی‌کنی الان وقت آن رسیده که پرورش 
یک تیم را به عهده بگیری و تجربیاتت را در 

اختیار جوانترها بگذاری؟
من همیشه درخواست مربیگری داشتم و همیشه جوابم نه بوده. 

فقط یکبار مونیکا سلس را در اوپن فرانسه کوچ کردم که 
قهرمان شد. بعد هم که از من خواست دوباره مربی اش باشم 
گفتم از در خواستت متشکرم اما می‌خواهم بازی کنم و توی 

زمین باشم. بوریس بکر و استفی گراف هم از من خواسته 
بودند مربی شان بشوم. امروز هم اگر از من درخواست کنند 

فکر می‌کنم.
برای کارهات نماینده‌ای داری؟

نه همه کارهام را خودم می‌کنم. یاد گرفتم خودم تنهایی 
کارهام را بکنم. وقتی اینجا آمدم و احتیاج به ایجنت داشتم 

کسی سراغم نمی‌آمد. بعد که مطرح شدم همه آمدند سراغم 
اما من همه کار را خودم می‌کنم.

نمی خواهی کلوبی به اسم خودت راه بیندازی؟
حاضرم روی اسمم سرمایه گذاری کنند اما اینکه خودم 

سرمایه گذاری کنم نه. تنیس سرمایه گذاری بالا می‌خواهد 
و در آمد زیادی هم ندارد. حرف آکادمی پیش آمده اما 

هنوز به جایی نرسیده. اما اگر کسی به من پیشنهاد کند چرا 
که نه؟ فکر می کنم در باره اش.
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تاریخ  در  بار  نخستین  برای  رنگارنگ  مجله 
مطبوعات میز گردی برگزار نموده با حضور افرادی 
که م‌یتوان آنان را نمایندگان سه نسل از نظر سنی 
نامید. این چهار تن که هر کدام در مقطعی از این 
38 سال گذشته حضور داشته‌اند هر کدام قربانی 
واژه‌های  با  که  هستند  رخدادی  این  پیامدهای 
انقلاب، شورش، دسیسه خارجی، کودتای مذهبی 

و... نام برده م‌یشود.
و  حوادث  است  واقعیت  و  حقیقت  آنچه  ولی 
را  دهشتاوری  و  تلخ  نتایج  ساله  سی  رویدادهای 

برای کشور ما به ارمغان آورد.

تن  سه  حرفهای  و  نظریات  شما  گرد  میز  این  در 
مقطع‌های  در  اینان  از  یک  هر  که  م‌یخوانید  را 
و  داشته‌اند  حضور  و  رشد  تولد،  متفاوتی  زمانی 
داستان  از یک  کننده خطوط  ترسیم  حرفهایشان 
واقعی سرنوشت یک ملت است که آن را م‌یخوانیم 
و  تعهد  و  وظیفه  ایرانی  انسان  یک  عنوان  به  و 
مسئولیت خود بدانیم که با چند خط نامه یا ایمیل 
و تلفن نظریات خود را هم بیان کنیم. در این رابطه 
حاصل  تماس   02037301775 شماره  با  م‌یتوانید 

نمائید.

جواد ـ امثال من در آن سالها جوان بودیم شور و حال 
و انگیزه دگرگونی داشتیم. با شیوه و سبک زندگی 
اروپائیان وآمریکا آشنایی بیشتر پیدا کرده بودیم. هر 
جلوداران  بودیم.  مقایسه  حال  در  روز  هر  و  ساعت 
ضعف  نقاط  مدام  بودند  ما  روشنفکران  که  جامعه 
حلبی  از  م‌یدادند.  قرار  ما  جلوی چشمان  را  رژیم 
آباد و گود شهرزاد در تهران گرفته تا کپرنشین‌های 
احمدآباد در آبادان را به عنوان نمونه‌های ظلم و ستم 
رژیم شاهنشاهی نشانمان م‌یداد از انقلابات کوبا و 
م‌یساختند.  حماسه  برایمان  آرژانتین  و  بولیوی 
نیچه و مائو و  سمبل مبارزات روشنفکری زمان ما 
مارکس و لنین و خوزه دوکاسترو و فیدل کاسترو و 
چه گوارا بود. از علی اصغر سیدجوادی گرفته تا سید 
به  و  طبری  احسان  تا  کیانوری  از  طالقانی  محمود 
آذین، شاملو. از فردایی روشن و تابناک برایمان حرف 
م‌یزدند. ما هم فکر کردیم شاه و رژیم او جلوی همه 
رفتن  با  و  گرفته  را  ما  رویایی  تحولات  و  تغییرات 
کشورهای  بهترین  همطراز  ما  کشور  شاه،  رژیم 
چنانچه  و  بودیم  ثروتمند  چون  م‌یشود.  اروپایی 
تمامی  سرازیرشد  ایران  ملت  خزانه  به  نفت  پول 
آن صرف سازندگی و رفاه و آسایش ما و نسل‌های 
آینده م‌یگردد و دیگر ساواکی وجود نخواهد داشت 
تا فرزندان مبارز کشور را به سیاهچال ببرد. سرعت 
تغییر و تحولات به حدی سریع و غیرقابل پیش‌بینی 
بود که خوشبین‌ترین افراد هم فکر نم‌یکرد در مدتی 
کمتر از یکسال رژیمی با آنهمه دبدبه و کبکبه فرو 

بریزد. سرعت تحولات انقلاب به ما حتی فرصت فکر 
کردن هم نم‌یداد. ما حتی فرصت شناخت و مطالعه 
افراد را هم نداشتیم. اصلًا بحث و حرف مذهب در 
ابتدا  آزاد‌یها  نهضت  و  مل‌یها  جبهه  و  نبود  میان 
به دستان هم هر  قلم  و  روشنفکران  بودند.  جلودار 
ما  و  م‌یکردند  داغتر  را  انقلاب  تنور  آتش  لحظه 
آن  رهبران  به  اعتقاد  و  اعتماد  با  سالها  آن  جوانان 
از جان  روزها همه چیز را قبول م‌یکردیم و حتی 
خود هم دریغ نداشتیم و تها یک هدف اولیه سرلوحه 

همه ما بود و آن اینکه »شاه باید برود«.
شبنم ـ نسل من که رژیم قبلی را ندیده ولی آنچه 
در فیلم‌ها، عکسها و نشریات آن زمان م‌یتوان دید 
که آن سالها در مقایسه با الان مانند بهشت و جهنم 
زن  که  جامعه  دوم  جنسیت  برای  بخصوص  است 
برای من شنیدن حرفهای شما جالب  باشد. خیلی 
است. چقدر آسان و راحت از کنار تمام مسئولیتها 
و وظایف تاریخی خود در آن مرحله مهم م‌یگذرید. 
چگونه امکان دارد ملتی در 38 سال پیش با داشتن 
رفاه، آسایش و شرایط طبیعی از نظر نحوه و شیوه 
زندگی حتی فراتر از قاره‌های آسیا و آفریقا بیاید و به 
اسم دلفریبی به نام »انقلاب« کشور و چند نسل از 
ملتش را به کام سیاهی و تباهی بکشد؟ امروز نسل 
بازیهای کودکانه دیروز شما هستیم که  من قربانی 
احساساتی و دلخوش به افکار و عقایدی سیاسی که 
از هر کوچه، پس کوچه کشورهای آمریکای لاتین 
سرلوحه مبارزات شما شده بود و هنوز هم این ادا، 
اطوارهای روشنفکری ادامه دارد و هیچیک پاسخ این 
سوالات را ندارد اگر مارکس، انگلس و لنین و فیدل 
کشور  باغچه‌های  بودند  زن  بیل  امثالهم  و  کاسترو 
خودشان را بیل م‌یزدند که هنوز با بیش از نیم قرن 
نکبت و فلاکت از سر و روی کشورهایشان از روسیه 
گرفته تا بولیوی و نیکاراگوئه و کوبا م‌یبارد. من از 
انقلابی که حتماً خیلی هم به کارنامه خود  شمای 
افتخار م‌یکنید م‌یپرسم. جوابی به من و نسل جلوتر 
و بعد از من دارید؟ شما ابزار فیزیکی جنایتی بودید 
که صدها هزار انسان را به کام مرگ فرستاد، میلیونها 
عزیز  دوست  کرد،  ویلچرنشین  و  معلول  را  انسان 
ببخش مرا که مجبورم به نمایندگی از طرف نسل 
ناآگاه و بدتر از همه  خود به شما بگویم، بیسواد و 
راه  از  بودید. هیجانات ساختگی و کنترل  ساده‌لوح 
دولتهای غارتگر جهانی و مشتی عوامل خودفروش 
ایرانی  نسل  چندین  برای  را  سیاه  روزهایی  داخلی 
خیلی  بودید.  ویرانی  این  عوامل  شماها  و  ساخت 

راحت م‌یگوید، شور و هیجان جوانی بود!؟
سعید ـ اگر اجازه بدهید منهم به عنوان نسل واسطه 
حرف بزنم منظورم از واسطه از نظر سنی میان شبنم 
به  انقلاب  از  بعد  سال   7 شبنم  است.  جوادخان  و 
دنیا آمده است و من 7 سال قبل از انقلاب و نسل 
وسطی هستم. از گذشته و روزهای انقلاب تصویری 
را  شعار  و  فریاد  که  مردم  صداهای  دارم.  ذهن  در 

آژیر  م‌یکردند.  پراکنده  شهر  در  راهپیمای‌یها  در 
آمبولانس، پائین کشیدن مجسمه‌ها، هنوز یادمه که 
در محله‌مون هرکس یک اسلحه به دوش انداخته بود 
و نواری هم به سرش بسته بود. در خانه ما همیشه 
بحث و جنجال بود. بابام با انقلاب و حضور روحانیون 
بود. دایی،  در سیاست و حکومت به شدت مخالف 
مادرم، عموم، همه علیه بابام بودند و او را متهم به 
وابستگی به رژیم سابق م‌یکردند. و آیت‌الله خمینی 
به  که  م‌یدانستند  دمکراسی  و  آزادی  از  نمادی  را 
از  ب‌ینیاز  مذهبیش  روحانی،  حضور  و  نقش  دلیل 
مادیات و قدرت طلب‌یهای زمینی است و او نمادی 
از مذهبی بود که اکثریت مردم ایران اعتقاد به آن 
برجسته  آیت‌الله‌های  به  اشاراتی  پدرم  ولی  داشتند 
آن زمان م‌یکرد مانند آیت‌الله خویی. حکیم که با 
ولی  بودند.  مخالف  خمینی  آیت‌الله  سیاسی  حضور 
سود  به  همه  باورنکردنی  شکل  به  روزها  آن  جون 
آیت‌الله خمینی م‌یچرخید. حتی یادم نم‌یرود یکی 
از اقوام ما که م‌یگفتند شغل مهمی در ساواک دارد 
هواداری  خمینی  آقای  و  انقلاب  از  دوآتشه  چنان 
م‌یکرد که یک شب پدرم فریاد زد به سر او و گفت:
ـ در این خراب شده چه خبره؟ تو که با دستگاه لعنتی 
ناراض‌یتراش‌یها  از عوامل اصلی بیشترین  ساواکتان 
بوده‌اید، تو هم انقلابی شدی! من باورم نمیشه این 
بازی وحشتناک و خانه خراب کن به همین سادگی 
به خیابانها کشیده شده باشه و رژیم هم نتواند جلوی 

آن را بگیره.
بیاد  که  خاطراتی  و  مسائل  این  بیان  از  من  هدف 
دارم نشان م‌یداد حرکت انقلاب هدفش امروز است 
و برنامه‌ای برای فردا وجود ندارد و مهمترین نقشها 
را هم تریبون داران و قلم و میکروفن به دستان آن 
روزها به عهده داشتند. طیف به اصطلاح چپ‌یهای 
شاه  حکومت  همان  در  همگ‌یشان  که  شاه  رژیم 
بودند  برجسته  مزایای  و  دولتی  شغلهای  صاحب 
انگاری  بیکباره چنان به همان رژیم م‌یتاختند که 
این  آمده‌اند.  ایران  به  سوئیس  از  دیروز  اینها  همه 
گروه را که روشنفکران و تریبون داران جامعه بودند 
عملًا نقش محلل را بین 2 رژیم بازی کردند و چنان 
گذشته  همه  از  بیشتر  که  انداخته‌اند  براه  هیاهوئی 

خودشان را در آن گم کنند
شکوه- من مادر سه فرزند هستم. فرزندان من هم 
سوالات بسیاری درباره انقلاب م‌یکنند. انقلاب یک 
م‌ی  شبنم  حتماً  بود.  ما  جامعه  در  لازم  دگرگونی 

پرسد: پس کو ثمره‌اش؟!
امروز راحت م‌یتوان درباره دیروز حرف زد و نتیجه 
و  زد  حرفی  نم‌یتوان  فردا  درباره  ولی  کرد  گیری 
پیش‌بینی کرد. من هوادار سازمانی هستم که شاید 
به خاطر حفظ انقلاب بیشترین تلفات را داده است 
و کماکان هم جان، عمر، سلامت و... همه چیزش را 
اعضایش در راه آزادی ایران م‌یدهند و هیچ منتی 
هم بر کسی نیست. ولی شبنم خانم دخترم ما هم 

در آن سالها جوان بودیم و پر شور و شر و به دنبال 
آزادی وطن م‌یجنگیدیم. ولی در 38 سال پیش که 
تکنولوژی  با  الکترونیکی  دهکده‌ای  امروز  مثل  دنیا 
پیشرفته نبود و عصر اینترنت و کامپیوتر نبود، افکار 
عمومی در دست حاکم ظالم بود و به اسم مذهب، 
خدا و آزادی عوامفریبی م‌یکردند و ایران هیجان‌زده 

را به سوی اهداف‌شان م‌یکشاندند!
هوادارش  که  سازمانی  کارنامه  از  دفاع  قصدم  من 
بوده و هستم نیست. م‌یخواهم برای نسل شبنم و 
شبنم‌ها بگویم که قضاوت کردن و حکم صادر کردن 
ساده و آسان است ولی آیا رگه‌های واقعیت هم در 
آن هست؟ انقلاب دزدیده شد. ما انقلابیون سالهای 
58 ـ 57 هرگز تصور نم‌یکردیم با موجودی به نام 
خمینی بعد از انقلاب روبرو خواهیم شد و او سوار 
تسمه  خدا«  »مرد  نام  به  مردم  احساسات  موج  بر 
من 10  عزیزم،  آزادیخواهان کشید. شبنم  گرده  از 
سال از بهترین سالهای عمرم را در زندانهای ایران 
گذراندم و 2 برادرم را هم حکومت انقلاب دزد اعدام 
کرد. ما همه جوان بودیم. ما هم به فکر فردایی بهتر 
بودیم و بهای آن را طی سی و چند سال گذشته با 

جان خود پرداخته‌ایم.
جواد ـ اگر اجازه بدهید من توضیحاتی بدهم چون 
شبنم خانم مرا سینه دیوار گذاشت و تیرباران کرد. 
قربانی  نوعی  به  نکنید که نسل منهم  فراموش  اولاً 
شد و ثمره‌اش امروز غربت نشینی است و رها کردن 
در  زندگی  و  سرزمینمان  به  علاقه  و  عشق  تمام 
کشورهای بیگانه. شبنم عزیزم، امروز م‌یتوان تاریخ 
را قضاوت کرد ولی آیا م‌یتوان شرایط زمانهای خاص 
را هم لمس کرد؟ آیا اگر خود تو هم در همان سالها 
همسن من بودی عملکردی غیر از آن م‌یکردی که 
ما کردیم؟ جریانی چون سیل به راه افتاد و در سر 
راه خود همه را برد چه بخواهی چه نخواهی بیش 
اگر  بودند  موافق  حرکت  این  با  مردم  80درصد  از 
نبودند به خیابانها نم‌یریختند و انقلاب نم‌یکردند. 
هم  شاه  خود  داشت.  آسان  قضاوتی  امروز  م‌یتوان 
انقلابی شده بود و آمد و اعتراف کرد صدای انقلاب 
را شنیده است! جریان بسیار قو‌یتر و پیچیده تر از 
را محکوم  دیروز  ما جوانان  امروز  بتوان  بود که  آن 
آمده  به دست  تجربیات  با  م‌یتوانم  امروز  بله  کرد. 
نقش  کنیم.  حل  را  دیروز  مجهولات  از  بسیاری 
نقش  کارتر،  جیمی  رهبری  به  را  جهانی  سیاست 
مهره‌های دست چین شده را در حکومت شاه مانند 
و  زاده  قطب  یزدی،  تا  گرفته  فردوست  قره‌باغی، 
حتی خود خمینی و صدها عوامل خودفروش که هر 
روز در نشریات و رادیو و تلویزیون مردم را تحریک 
میکردند و مهمترین نقش آن زمان را هم رادیو بی 
بی سی بخش فارسي در لندن به عهده گرفته بود. 
نسل منهم قربانی شدیم. قربانی روشنفکران پامنقلی 
برهنه  پای  بچه‌های گرسنه  از  برایمان  باز که  حقه 
نیکاراگوئه، بولیوی و کوبا م‌یگفتند. شعر و ترانه‌های 

 برای نخستین بار در تاریخ مطبوعات ایران میز گردی با حضور سه نسل در برابر هم 

شما به خیابانها ریختید و انقلاب کردید، چرا ما باید تاوان را م‌یدادیم.

ما جوانان پر شور و شر 38  سال پیش فکر م‌یکردیم آینده بهتری برای فردای کشورمان م‌یسازیم!

جوابگوی 38 سال نابودی سرمایه‌های انسانی و اقتصادی و بین‌المللی ایران چه کسانی هستند؟

من دختری هستم که شاید نسل سوم انقلاب نامیده م‌یشود ولی اسیر تاریخی عملکرد روشنفکران و 
پیشقراولان نسلی هستم که آنان زندگی و دوران خوبی را داشته‌اند ولی محرومیت

 و تبعیض و... برای نسل من به ارمغان آوردند.

نسل من با جنگ و کشتار و اعدام و سنگسار و شکنجه و زندان پرورش یافت و این هدیه شوم پدران
 و مادران ما بود که به اسم انقلاب به نسل من هدیه دادند.

سه نسل در برابر هم
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بندتنبانی و جوان پسند به عنوان اشعار انقلابی به 
خوردمان م‌یدادند. سمبل ما ترانه‌های داریوش بود 
بود در  انقلابی و رهایی و آزادی  برایمان سرود  که 
حالی که خود داریوش و امثالهم بدبخت‌تر و آلوده‌تر 
سالها،  آن  فضای  بله،  بودند.  دیگری  هرکس  از 
متاسفانه  که  بود  فاضله‌  مدینه‌ای  از  زیبا  دورنمایی 

هرگز قابل دسترسی نبود.
شوم.  بحث  وارد  من  بدهید  اجازه  هم  باز  سعید ـ 
حرفهای شما جوادخان برای من هم سوالی را پیش 
آورد که آنچه تا حالا گفته‌اید یک حلقه گمشده دارد 
و آن اینکه فضا و جو آن سالها لایه‌ای ظاهری و مردم 
فریبانه داشته است ولی هرگز از خودتان نپرسیدید 
که شما به عنوان یک انسان چه مسئولیت و تعهدی 
حداقل به شعور و تفکرات خود دارید؟ آیا هرگز از 
روشنفکران و جلوداران فکری جامعه نپرسیدید که 
پاسخی به سوالات شما بدهند که الگو و مدل رویایی 
را در کدام کشور م‌یتوان دید؟ شما جوانان دیروز، 
نیروی محرک و انفجاری حرکت جامعه خود بودید. 
شبنم ـ  سعید خان ببخشید حرفتان را قطع م‌یکنم 
ولی دلم م‌یخواهد از آقاجواد بپرسم که با این نوع 
حرف زدن م‌یخواهند در این میز گرد چه چیز را 
و  زمین  م‌یگویند  ایشان  که  طور  این  کنند.  ثابت 
زمان مقصر بودند غیر از ایشان و هم نسلان ایشان! 
شما نسل تحصیل کرده و مترقی آن سالهای جامعه 
خود بودید. زندگی آن روزهای شما بسیار متفاوت با 

امروز بوده است . 
رژیم گذشته خط قرمزی بسیار کم رنگ دور خود 
کشیده بود و حریم سیاسی را قدغن کرده بود ولی 
در ازایش شما همه آزادیهای فردی را داشتید حداقل 
هر  بود.  متمدن  کشورهای  آدمهای  مانند  ظاهرتان 
روز جلوی چشمهایتان انسانها را تا گردن در خاک 
آنان  پیکر  و  صورت  و  سر  با سنگ  نم‌یکردند  فرو 
احساسات  جرم  به  هم  آن  نم‌یکردند.  متلاشی  را 
چون  را  انسانها  روز  هر  انسانی.  شخصی  روابط  و 
و  هراسان  چشمان  جلوی  جرثقیل  بالای  مترسک 
وحشت زده حتی نوجوانان و کودکان نم‌یآویختند. 
توهین و تحقیر و کتک و زنجیر برای چند تار مو در 
زمان شما محال به نظر م‌یرسید. از شماجوادخان 
که  و همنسلان شما  و شکوه خانم م‌یپرسم، شما 
انقلاب کردید و به دنبال مدینه فاضله رفتید و این 
کی  کردید  هدیه  من  نسل  به  را  هولناک  مصیبت 
متوجه شدید که به قول خودتان سرتان کلاه رفته 
است؟هر دو شما از نسل انقلابی بوده و حرفهایتان 
بهم نزدیک ولی افکارتان گاهی بسیار با هم فاصله 
جوان  هم  باز  مگر  نکردید؟  انقلاب  دوباره  چرا  دار. 

نبودید؟
شکوه- شبنم عزیزم، الان نسل شما مگر به دنبال 
قربانی  ایران  امروز  نسلهای  مگر  نیست؟  آزادی 
برابر  در  اینکه  برای  خوب  نیست؟  ولایی  سیستم 
را  کارها  خیلی  باشید  جوابگو  ایران  آینده  نسلهای 

نکنید؟
شبنم- مثلًا

شکوه- شما چرا در لندن هستید؟ چون خانواده‌تان 
به  و  کردند  فرار  آخوندی  جهنم  از   پیش  سالها 
م‌یپرسم،  شما  از  ولی  آوردند!  پناه  امن  گوشه‌ای 
صادقانه بگوئید: خانواده شما و خودت به ایران هم 

رفت و آمد م‌یکنید؟
شبنم- بله!

شکوه- دخترم شما اصول شرافت انسانی را زیر پا 
گذاشته‌اید. شما و خانواده‌هایی مانند شما که شاید 
میلیونها نفر م‌یشوید طبق مدارک و اسنادهایی که 
جان  شده‌اید  مدعی  داده‌اید  دولتی  سازمان‌های  به 
خود را از جهنم ملایان بدر برده‌اید! ولی حالا پشت 
این رفت  با  و  ادعاهای خودتان  تمام  به  پا م‌یزنید 
خوب  م‌یکنید.  پر  را  رژیم  تبلیغات  قلک  آمدنها  و 

نسلهای آینده از شما نخواهند پرسید که چرا بر سر 
ادعاهای خود نایستادید؟! 

بیائیم محور این گفتگو را بر اساس راه حل بگذرایم 
وگرنه محکوم کردن یکدیگر ثمره‌ای ندارد.

شبنم- شکوه خانم شما از اصل موضوع به فرع قضیه 
کرده  یا حفظش  نبود  انقلاب شما  اگر  پرداخته‌اید. 
بودید و به قول خودتان بسوی آزادی و خوشبختی 
مردم م‌یرفت که دیگه من و خانواده من و امثال ما 

به خارج نم‌یآمدیم و این بحث‌ها پیش نم‌یآمد.
از  ما  هدف  اولاً  بده.  اجازه  جان  شبنم  سعیدـ  
نیست.  کردن  صادر  حکم  گرد  میز  این  برگذاری 
بلکه دلمان م‌یخواهد به عنوان نمایندگان سه نسل 
دیدگاهی  تفاوت‌های  و  بزنیم  هم گپ  با  کشورمان 
خودمان را بررسی کنیم. سال 57 که انقلاب شد من 
کلاس دوم دبستان بودم و به هر حال در آن روزهای 
پرالتهاب زندگی م‌یکردم. در خانه‌مان همش بحث 
سیاسی بود. حتی مادربزرگم هم سیاسی شده بود. 
او از خمینی به عنوان سید اولاد پیغمبر نام م‌یبرد.
کمیته  به  را  و طلاجاتش  گوشواره  و  النگوها  حتی 
و  بود  آتشه  دو  توده‌ایهای  از  که  دای‌یام  داد.  محل 
بارها از مذهب به عنوان افیون توده‌ها حرف م‌یزد 
ریش گذاشته بود و در مسجد محل نماز م‌یخواند 
و سرپرست کمیته شده بود. بحث‌ها به جدل و آخر 
سر به دعوا و مرافعه ختم م‌یشد. حتی کار به تهدید 
م‌یکشید. یادم م‌یآید یکبار که پدرم به دایی گفت: 
مرتیکه توده‌ای ضد دین از خودت و رفتارت خجالت 

بکش اون نماز بزنه تو کمرت! دایی در جواب گفت:
کاری نکن که بعنوان ضدانقلاب بگم بیان ببرنت و 

بذارنت سینه دیوار!
جامعه هیستریک بود من یادم م‌یآید فراش مدرسه 
باباعلی م‌یگفتیم در همان بحبوبه که  او  به  ما که 
انقلاب شده بود یقه رئیس و ناظم مدرسه را گرفت 
و گفت که شما طاغوتی هستید و از امروز من همه 

کاره مدرسه‌ام!؟
منظورم از این حرفها این است که جوادخان و شکوه 
خانم شماها که نسل جوان آن زمان بودید، چرا از 
همان اول جلوی کجرو‌یها را نگرفتید؟ شما که به 
از  بودید؟  کرده  انقلاب  دمکراسی  و  آزادی  خاطر 
همان صبح 22 بهمن و اولین اعدامها معلوم شد که 
این ره به ترکستان! چرا کاری نکردید؟ چرا اعتراض 
نکردید؟ راستی م‌یتوانم بپرسم شکوه خانم و جواد 
خان آیا شما در آن زمان عضو حزب و گروهی هم 

بودید؟
جواد ـ بله.
شکوه - بله

را  انقلاب  انحراف  تان جلوی  با حزب  سعیدـ چرا 
تفکرات  شما  گروه  و  حزب  حال  هر  به  نگرفتید؟ 
همراه  یا  کردید  سکوت  چرا  داشت!  ایده‌هایی  و 
همگام  دسته‌اش  و  دار  و  خمینی  آقای  خونخواهی 

شدید؟
جواد ـ  اجازه بدید. اولاً حزب ما که به جرأت م‌یتوانم 
بگویم از قو‌یترین تشکلهای آن زمان بود تصورمان 
این بود که باید طرحها و ترفندهای احتمالی رژیم 
ژنرالهای  از  بسیاری  بهرحال  کرد.  نابود  را  گذشته 
زمان شاه م‌یتوانستند خطرناک باشند ولی بسیاری 
بود. خودمان هم  از کنترل  از تصمیمات هم خارج 
راحتی  حتی  و  سریعی  همین  به  نم‌یکردیم  باور 
دارد  را  انقلاب شرایط خود  فرو م‌یریزد.  رژیم شاه 
ولی تشکلهای سیاسی هم آمادگی لازم را نداشتند. 
حزبهای  و  سازمانها  به  گروه  گروه  انقلابی  جوانان 
سیاسی م‌یپیوستند ولی هیچگونه زمینه و بک گراند 
سیاسی وجود نداشت. ما فکر م‌یکردیم بقیه راه هم 
هر  با  به همین سادگی طی خواهد شد. هیچکس 
پیشینه سیاسی تصور نم‌یکرد خمینی چه هدفی را 

دنبال م‌یکند.

شبنم ـ اجازه بدهید جواد آقا، واقعاً دیگه دارم به 
استرس و جنون م‌یرسم. خوشی زده بود زیر دلتان. 
ریختید تو خیابانها و انقلاب کردید و با شروع انقلاب 
خط خونین را راه انداختید به نام اعدامهای انقلابی 
و  شدید  جامعه  در  بار  خشونت  حرکتی  آغازگر  و 
تاریک  پستوخانه  به  را  آزادی  دمکراسی،  شعارهای 
بردید و قایم کردید و بساطی را چیدید که ثمره‌اش 
میوه گندیده‌ای است که نصیب من و نسل من شده. 
ولی هنوز معلوم نیست شما خود را در کجای این 

فاجعه قرار م‌یدهید؟
دوران  آن  هات  اشتباه  منکر  من  دخترم،  ـ  جواد 
اول  سال  یک  حداقل  م‌یکردیم  فکر  ما  نم‌یشوم. 
زمان  به  نیاز  و  دارد  را  خود  خاص  شرایط  انقلاب 

است که به دوران عادی برگردیم.
سعید ـ اولین نشانه‌ها یا علائمی که دیدید و متوجه 
شدید آرمانهای انقلاب به بیراهه م‌یرود چه زمانی 

بود؟
جواد ـ وقتی خمینی دستور خلع سلاح سازمانهای 

سیاسی را صادر کرد!
من  محشرید!  شما  نسل  واقعاً  جواد،  آقا  ـ  شبنم 
دهها مقاله و مطلب از نویسندگان دوران انقلاب را 
خوانده‌ام. یعنی 12 فروردین 1358 که اعلام کردند 
اولین رفراندوم با عنوان »جمهوری اسلامی آری یا 
نه« که کاملًا حرکتی غیردمکراتیک و دیکتاتورگونه 
بود شما را بیدار نکرد؟ حداقل از خودتان نپرسیدید 
جمهوری اسلامی یعنی چی!؟ یعنی بدون مسئولیت 
ملتی را به صف کردند و از او خواستند بگوید: بله!؟، 
آری به چی؟ یعنی شما حتی نخواستید از خودتان 
بپرسید حکومت جمهوری اسلامی، چه نوع حکومتی 

است؟ 
شد  دزدیده  انقلاب  اینکه  بگویم  م‌یتوانم  شکوه- 
شاید م‌یشد کاری کرد و م‌یباید دید ما نسل آن 
مختلف  انتخابات  در  مگر  کردیم؟  کوتاهی  روزها 
مگر  نکردیم؟  تحریم  را  انتخابات  نگرفتیم؟  موضع 
ایستادیم  را  سالها  این  همه  کردیم؟  جوانی  هم  ما 
از دهها هزار  بیش  نباشد.  تا حکومت جلاد آسوده 
میدان جنگ هستیم.  در  هم  هنوز  و  دادیم  کشته 
نزدیکی مرگ  تا  شکنجه‌ها شدیم، کتکها خوردیم، 
رفته‌ایم. ولی یقه رژیم را سفت گرفته‌ایم و تا پوزه‌اش 
را به خاک نمالیم، رهایش نخواهیم کرد. دخترم اینجا 
دادگاه نیست. نشستی است برای تمرین دمکراسی 
و آزادی که بتوانیم تحمل عقاید یکدیگر را داشته 
باشیم. آیا شما هرگز دیده یا شنیده‌اید که سازمان 
فکری و عقیدتی من آرام و کم تحرک باشد؟ آیا طی 
همین یکی دو سال اخیر شاهد حملات وحشیانه و 
غیرانسانی رژیم به اعضای سازمان مجاهدین نبودید؟ 

کشته شدن انسانهای ب‌یدفاع را ندیدی؟ ما بخشی از 
نسل انقلاب بودیم، تمامش نبودیم. نه بیعت کردیم 
نه سازش کردیم و بهایش را داده و م‌یدهیم. ولی 
قضاوت نسل تو و سعید باید با کمی شناخت، انصاف 

و آگاهی باشد!
و  بودم  چریکها  سازمان  عضو  هم  من  جواد-  
متاسفانه  ولی  داشتیم  نیرومند  بسیار  تشکیلاتی 
و  اهداف سازمان خیانت کردند  به  رهبران سازمان 
هزاران جوان را به کام مرگ فرستادند و اقلیتی که 
ما شدیم تا توانستیم تلاش خود را کردیم. سعید و 
شبنم عزیزم ما نیازمند دستهای ملت ایران هستیم 
که بهم گره بخورد و طنابی بشود بر گردن این رژیم 
و  حرفها  به  آرامش  در  ما  باید  اول  ولی  خونخوار، 
آلوده حکومتی  و فضای  واقعیت‌ها هم گوش کنیم 
را که به راه انداخته است را پس بزنیم. امروز بسیار 
خوشحالم و افتخار م‌یکنم فرصتی شد و در همین 
جلسه 4 نفره با اختلاف سنی بسیار با هم حرف زدیم 

و امیدوارم این بحث‌ها ادامه داشته باشد.
سعید- من هم از آمدن به جلسه امروز خوشحالم 
و امیدوارم در جلسات آینده بتوانیم تاریخ واقعی و 
شفاف سالهای انقلاب را مرور کنیم و شما واقعیت‌ها 

را با راستی و پاکی بیان کنید.
از حضورم  از حرفها راضی نیستم ولی  شبنم- من 
یکدیگر  تعارف  بدون  م‌یخواهد  دلم  و  خوشحالم 
فکر  برسیم چون  گروهی  راهکار  به  و  کنیم  نقد  را 
م‌یکنم نسل من اگر به راهی اعتقاد پیدا کند که او را 
به مقصد خوب م‌یرساند از جانش هم مایه م‌یگذارد. 

چنانچه در انتخابات سال 88 گذاشت. 
جواد- من هم با بسیاری از حرفهای شکوه مخالف 

و موافقم که بعداً خواهم گفت.
اگر  نیستم.  و گروهی  نماینده سازمان  شکوه- من 
امروز اینجا هستم چون اعتقاد دارم باید تلاش کرد 
به یکدیگر نزدیک شویم. شهامت و جرئت روی در 
و  نقد  تحمل  باشیم.  داشته  را  گفتن  سخن  روی 
بررسی یکدیگر را داشته باشیم ولی با رعایت انصاف 
و آگاهی تلاش کنیم دوران تمرین دمکراسی را با هم 
بگذرانیم و امیدوارم دست اندرکاران نشریه رنگارنگ 
این اقدام بزرگ و ملی را ادامه دهند تا فضای دیالوگ 

بین همه افکار بوجود بیاید.

دنبال خواهیم  آینده  در شماره  را  بحث  این  ادامه 
کرد و چنانچه شما نیز م‌یخواهید شرکت کنید یا 
نظرات خود را بیان نمائید م‌یتوانید با دفتر مجله 
رنگارنگ م‌یتوانید با شماره 02037301775  تماس 

بگیرید.
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نوشــته‌هایی را که می‌خوانید تراوشات 
قلمی کسی اســت که سی سال است به 
اندازه 120 ســال زندگی کرده اســت! 

حتماً می‌پرسید: چطور؟ مگه میشه!؟
وقتی انسانی از ریل زندگی عادی خارج 
می‌شــود و اولویت‌هایی بــرای خودش 
می‌ســازد و تمــام زندگیــش خلاصــه 
می‌شــود در آن اولویت‌هــا یــا عقاید یا 

تعهد و مسئولیت انسانی، ملی 
خلاصه فرق نمی‌کند منظورم این است 
که دیگر کمتر از یک انسان معمولی به 
آینده خانواده، به ســامت و ثروت و... 
فکــر می‌کنــد. کمتر می‌خــورد، کمتر 
می‌خوابــد، بیشــتر فکر می‌کند، بیشــتر 
نگران آینده کشــور و مردم سرزمینش 

است. 
فکر رهایی، آزادی نقطه اوج رویاهایش 
می‌شــود و به همین دلیل کمتــر از نیاز 

معمولی یک انسان می‌خوابد.
اگــر در نظر بگیرید یک انســان به طور 
متوســط 8 ـ 10 ساعت می‌خوابد، انسان 
مــورد بحث مــن به زور 4 تا 6 ســاعت 
می‌خوابد آن هم خوابی مملو از استرس 

و درگیری و کابوس‌های شبانه!
حداقل دو برابر یک انسان معمولی کار 
می‌کنــد و تولیدات فکری و ذهنی برای 

هموطنانش به وجود می‌آورد.
خلاصــه کنم هدفــم گــزارش ویژه‌ای 
از نگاهــم به روزهــای یومیــه زندگی 
خودم می‌باشــد و به عنوان گزاشــگری 
دلنوشــته‌هایم را بــر کاغذ مــی‌آورم و 

تقدیم شما می‌کنم.

اندک اندک جمع یاران...
در قطار نشســته‌ام و از پاریس به لندن بر 
می‌گــردم. دلم خوش نیســت. به اندازه 
چند دهه از عمرم گریسته‌ام. چشم‌هایی 
که ســالها بود تر نشــده بــود گویی بد 

جوری بغضش وا شد.
 پاریــس بودم تــا فرصت کنم پیشــانی 
سرد رفیقم را ببوسم. رفیقی که خیلی از 
سالهای عمرمان بهم سنجاق شده بود. او 
الآن مقابل چشــمانم در کت و شلواری 
آبی و پیراهــن و کراواتی خوش رنگ 
خوابیده اســت و در ســردخانه‌ای برای 
چند روز آینده به امانت گذاشــته شــده 

اســت تا خواهران و برادران پراکنده‌اش 
در چند قاره جهان خودشان را به پاریس 

و مراسم خاکسپاری او برسانند. 
مهدی 60 ســاله در آغوش مرگ برایم 
پسربچه‌ای 5 ســاله در محله نظام آباد و 
کوچه متقی می‌شــود و طی این 55 سال 
55000 خاطــره در ذهنــم بــالا و پائین 

می‌پرد! 
همــان  بــود.در  روزگاری  عجــب 
کوچه‌هــای خاکــی و خانه‌هــای نیمــه 
محقرمــان چقدر بذر محبت و عشــق و 

احترام کاشــته بودند. خانه‌هامان انگاری 
کلید نداشت چون همیشه درش به روی 

همه باز بود. 
مهدی در خانواده‌ای متولد شده بود که 
قبل از او 2 برادر و 2 خواهر زودتر متولد 
شــده بودنــد و بعد از او هــم 2 برادر به 

جمعشان اضافه شده بود. 
با مهــدی و خانــواده‌اش انــس و الفتی 
عجیب داشتم و همیشــه یک پای ثابت 

سفره خانه آنها بودم. 
آلمان خانم مادر مهدی دنیایی از عشــق 
و محبت مادرانه بود. طوری با من رفتار 
می‌کرد که اگــر غریبه‌ای می‌دید هرگز 
نمی‌توانســت حــدس بزند او مــادر من 

نیست.
 بــا فریبرز و حســن بــرادران مهدی قد 
کشــیدیم، بــزرگ شــدیم و روزهــا و 

شبهای زندگیمان با هم گذشت.
مهدی پســر مظلــوم آلمان خانــم بود و 
حالا که در ســردخانه‌ای در گوشــه‌ای 
از پاریــس به چهــره در آغوش مرگش 
نگاه می‌کنم. هنوز حــس مظلومیت در 

چهره‌اش موج می‌زند. 
مهدی که نجابت و مظلومیت از نگاهش 
همیشــه دیده می‌شــد، حــالا مقابلت به 
خــواب ابدی فــرو رفتــه اســت و این 
آرامــش او بیچاره‌ات می‌کنــد که باور 

کنی او دیگر نیست.

زندگی عجیب بازیگر قهاریست
 انــگاری دســتها را خوانــده، روی هر 
بیست آدم زرنگی، بیست و یک  میاره! 
وقتــی یقه‌ات را می‌گیره کــه هری بزن 
بــه چاک، دیگــه براش فرق نــداره که 
کیســتی! هر چی هســتی لخــت و عور 

هری! خوش اومدی!
اون که میره که دیگه رفته!

 این که می‌مونه، حیرانه! 
هی جای خالی اونــی که رفته را با یک 
خروار اشک می‌شــوره که دیگه جاش 

پاک پاک بشه! 

ولی مگه میشه خاطره‌های مونده در دل 
و احساس را شست؟!

اون وقته که انگاری یکی چنگ انداخته 
بیــخ گلــوت و داره خفــه‌ات می‌کنــه! 
بغض ســگ مذهــب مثل تیــزی همون 
چنگ اســت کــه داره گلــوت را پاره  
می‌کنه. دنبــال نکرده‌هــات می‌گردی! 
اینکه می‌تونســتی با اونکــه رفته چقدر 
مهربونتــر، نزدیک‌تر و یک جوری طی 
همه ســالهایی که فرصت داشتی هواشو 
بیشــتر داشته باشی که شــاید غم و درد 
بی‌معرفتــی و نارفیقی‌هــا و نامهربونی‌ها 

بیشتر دلشو شکسته باشه!؟
کســی چــه می‌دونه شــاید یــک وقتی 
اونهایی هــم که به جای خالــی ما نگاه 
می‌کنن بغضی اندازه یک هوار اشــک 

توی چشاشون هست!؟

 یا یاد فرصت‌هایی می‌افتن که می‌تونستن 
جا خالیه‌های نکرده‌هاشون را پر کنن!؟

اونکه رفته حســابش معلومه. اینایی که 
موندن بلا‌تکلیف خودشون هستند.

دم رفته‌هــای جــا خوش کــرده در دل 
مونده‌ها گرم! 

راستی این اتوبوس عمر عجیب لامذهب 
ســرعتی داره! مثل برق پر و خالی میشه. 
هرکس یک ایســتگاهی ســوار میشه و 

یک ایستگاهی پیاده میشه!
 هی از پنجــره زندگی با ترس بیرون رو 
نگاه می‌کنیم که کی ایستگاه ما می‌رسه!

خدا نبخشد کسانی را که 
نمی‌گذارند شما ستارگان 

فردا شوید
سه نسل را در لندن آموزش فوتبال 

داده‌ام. 
 سال 1988 که آغاز فعالیت‌های ورزشی 
لندن بــود را در نظر بگیرید. در میان 16 
تیم فوتبالی که داشــتیم همزمان مدرسه 
آموزشــی فوتبــال هــم بود کــه بعضی 
از بازیکنــان تیمهای بزرگ آن ســالها 
فرزندانشان را که نوجوان و جوان بودند 
به تمرینات آموزشی فوتبال می‌آوردند. 
15 تا 20 سالی گذشت ، همان نوجوانان 
مدرسه فوتبال مردانی شــدند و ازدواج 
کردنــد و فرزندانشــان را بــه مدرســه 
فوتبال برای آمــوزش نزد من آوردند و 
باز هم 15ـ 20 ســالی گذشت و جوانان 
دوره دوم کــه صاحب عیــال و فرزند یا 
فرزندانی شده بودند، امروز باز هم فرزند 
یا فرزندانشــان نزد من آمــوزش فوتبال 

می‌بینند.
 حتمــاً ســئوال ایــن اســت کــه خوب 
نتیجــه‌اش چی؟ و یا اصــاً هدف من از 
نوشــتن این حکایت تکراری چیست؟! 
چرا موفق نشــدیم از ایــن همه تلاش و 

کوشش سی ساله نتیجه بگیریم؟
 پاســخ من به عنوان مربی، متبکر انجمن 
ورزش لندن و... با تجریبات فراوان این 
است که باید از والدین این بچه‌ها پرسید 
که واقعاً وظایف خود را در قبال رشد و 

پیشرفت فرزندانتان انجام دادید؟

 بــه راســتی همتــی کردیــد و مرتــب 
فرزندانتان را در روزها و ســاعات تعیین 

شده به محل تمرینات آوردید؟ 
ماهیانه‌هــای خــود را به موقــع و کامل 

پرداخت کردید؟
 بایــد از کســانی که صاحب کســب و 
کار و تجارتی در لندن یا انگلستان بوده 
و هســتند پرسید با وجود ســالها آگهی 
و پیام تبلیغاتی مدرســه فوتبــال ایرانیان 
هرگز دســت حمایتی به جیب کردید؟ 
و کمکــی به چنین حرکتــی با ارزش و 

تاثیرگذار نمودید؟ 
یا در میان تمامی ایرانیان در سراسر اروپا 
و حتــی امریکا کســی را غیر از محمود 
ســرابی می‌شناســید که تجربــه، علم و 
دانــش و مدارک و کارنامــه عملی این 
حرفه را داشــته باشد؟ ولی حمایتی موثر 

از او نشود؟
 هر چند مشــکل بســیاری از شــمایان، 
حسادت، بیســوادی، و بی کارنامه بودن 
بوده است و  چون کوتوله‌های سرزمین 
عجایب می‌خواســتید گالیــور را به بند 

بکشید؟
خدا نبخشد کســانی را که نمی‌گذارند 
صیقــل  پراســتعداد  جواهرهــای  ایــن 
بخورند و شکیل و چشم نواز شوند و در 
ویترین پرافتخــار فوتبال حرفه‌ای جهان 

بدرخشند. 
آه این نسل پشت ســر کسانی است که 
به ایــن بچه‌ها ظلم کردند خــواه پدر یا 
افراد صاحب امکانات  مادرانشان، خواه 
توانمنــد تجــاری، خــواه هــر کس که 
می‌توانست کمکی به این حرکت زیبا و 

ستایش برانگیز بنماید.
 اگــر اهل دین و مذهب و خدا هســتید، 
اگر به انسانیت و آزادگی اعتقاد دارید، 
اگر شــرافت و وجــدان داریــد، اگر... 
نگذاریــد این بار چراغ این خانه مملو از 
عشق و هیجان و استعداد خاموش شود و 
خود را در مسیر پیشرفت طلایی این نسل 

خوب ایرانی شریک کنید.
و کلام آخــر بــه والدین ایــن 50 ـ 60 
نوجــوان و جــوان اســت. بــه هــر چه 
می‌پرستید و ایمان دارید، وظایف مالی و 
تعهدات خود را در قبال فرزندانتان دریغ 
نکنید. حمایت و کمک کنید تا ثمره‌اش 

را به زودی ببینید.

دلنوشته‌های نگاهم



دنیای  جنبه‌های  مهم‌ترین  از  یکی 
رسانه‌ها  توجه  مورد  که  سوپراستارها 
و  خصوصی  زندگی  م‌یگیرد،  قرار 
تنها   2016 سال  آن‌هاست.  شخصی 
میان  ماندگار  ازدواج‌های  و  عشق  سال 
زوج‌های  بلکه  نیست  هالیوود  ستارگان 
زیادی عشق‌شان به پایان رسید و از هم 
شکست  از  برخی  اینجا  در  شدند.  جدا 
عشق‌یهای ستاره‌های هالیوود را در سال 

2016 برایتان آورده‌ایم.

نائومی واتس و لیو شرایبر

نائومی واتس و لیو شرایبر به مدت 11 
حاصل  و  کردند  زندگی  یکدیگر  با  سال 
نام  به  فرزند  دو  مشترک،  زندگی  این 
های ساشا، 9 ساله، و سموئل، 7 ساله، 
ماه  چند  در  »ما  م‌یگویند:  آنها  است. 
نفع  به  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  اخیر 
هر دو‌یمان است که از هم جدا شویم. 
ما همدیگر را دوست داریم، به هم احترام 
م‌یگذاریم و با هم در ارتباط خواهیم بود 
آرامش  در  به  را  فرزندان‌مان  بتوانیم  تا 

بزرگ کنیم.«

آنجلینا جولی و برد پیت

آنجلینا جولی و برد پیت، محبوب‌ترین 
زوج هالیوودی، از زمانی که فیلم‌برداری 
با  آغاز شد،  اسمیت«  خانم  و  »آقا  فیلم 
هم در ارتباط بودند و حال پس از سال‌ها 
جدایی  به  تصمیم  مشترک  زندگی 
آنها زمانی شدت گرفت  گرفتند. دعوای 
در  شخص‌یشان  هواپیمای  با  آنها  که 
یکی  پیت  برد  که  بودند  مسافرت  حال 
از فرزندانش را، پس از مصرف مشروبات 
آنها  داد.  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  الکی، 
هنوز هم سر فرزندان‌شان با هم به توافق 

نرسیدند.

جنیفر لوپز و کاسپر اسمارت

با  از 5 سال زندگی  لوپز، پس  جنیفر 
کاسپر اسمارت، بار دیگر مجرد شد. این 
کاسپر  مقصر  که  م‌یرسد  نظر  به  طور 
تماشای  او  گویا  است.  بوده  اسمارت 
به  را  وگاس  در لاس  قهرمانی  مسابقات 
سفر با همسرش به نیویورک ترجیح داد.

تام هیدلستون و تیلور سوئیفت

شاهدند  هم  سوئیفت  تیلور  طرفداران 
از همیشه عاشق  بار بیش  این  که تیلور 
با  او  رابطه  گویا  اما  م‌یرسید  نظر  به 
آنطور  هیدلستون،  تام  مشهور،  بازیگر 
که انتظارش را داشت، پیش نرفت. تیلور 
نه  که  داشت  امید  رابطه  این  به  آنقدر 
بلکه  داشت  ملاقات  تام  خانواده  با  تنها 
آن  روی  که  کرد  تن  به  لباسی  بار  یک 
دارم«.  دوست  را  ت.ه  »من  بود:  نوشته 
البته گزارشات حاکی از آن است که تنها 

تیلور این رابطه را تمام شده م‌یداند.

بروکلین بکهام و کلویی مورتز

شاید شما هم با این نظر موافق باشید 
که عشق‌های دوران نوجوانی دوام ندارند، 
آنچه برای بروکلین بکهام و کلویی مورتز 
بزرگ  پسر  بکهام،  بروکلین  افتاد.  اتفاق 
از هنرپشه  دیوید بکهام، جدایی خود را 
جوان هالیوود، کلویی مورتز، اعلام کرد 

لیدی گاگا و تیلور کینی

پس از 5 سال زندگی مشترک، لیدی 
گاگا و همسر هنرپیشه‌اش، تیلور کینی، 
رابطه خود را به اتمام رساندند. لیدی گاگا 
در مورد او در مصاحبه‌ای در سال2013 
من  دوست  »او صمیم‌یترین  بود:  گفته 
است و این خیلی خوب است که عشق 

زندگ‌یات، بهترین دوست‌ات نیز باشد.«

آریانا گراندی و ریکاردو آلوارز

ریکاردو  با  گراندی  آریانا  جدایی  خبر 
آلوارز، یکی از اعضای گروه  موسیق‌یاش، 
آریانا  که  زیرا  کرد  شگفت‌زده  را  همه 
کلی  خود،  پیش  ماه  چند  مصاحبه  در 
گفت:  و  بود  کرده  تعریف  ریکاردو  از 
دختر  او  با  واقعا  من  شادیم.  هم  با  »ما 

خوشبختی هستم.« 

جانی دپ و امبر هرد

را  امبر هرد همه  جدایی جانی دپ و 
شوکه کرد. جدایی آنها مانند یک کابوس 
طول  در  که  کرد  اعتراف  هرد  امبر  بود. 
ازدواج 51 ماهه‌شان، مدام از سوی جانی 
م‌یگیرد.  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  دپ 
به  نیز  آنها  طلاق  کارهای  خوشبختانه 

سرعت پیش رفت.

درو بریمور و ویل کوپلمن
از آن  آمده حاکی  به دست  گزارشات 
است که درو بریمور سومین جدایی خود 
او که در سال 2012  تجربه م‌یکند.  را 
با ویل کوپلمن ازدواج کرده بود، از چند 
اما  داد.  سر  را  جدایی  زمزمه  پیش  ماه 
خاطر  به  که  است  آن  بر  تصمیم‌اش 

دختران‌شان با هم در ارتباط باشند.

کلوئی کارداشیان و جیمز هاردن

همسر  از  کارداشیان  کلوئی 
جدا  هاردن،  جیمز  خود،  بسکتبالیست 
شد. کلوئی در مورد این جدایی م‌یگوید: 
م‌یخواهم  اما  دارم  دوست  را  او  »من 
باشد  او م‌یخواهد متعهد  باشم.  واقع‌گرا 
اصلا  که  است  بهتر  پس  نم‌یتواند.  اما 

نباشد.«

دمی لواتو و ویلمر والدراما

ویلمر  و  لواتو  دمی  ما  که  سال‌هاست 
یک  عنوان  به  هم،  کنار  در  را  والدراما 
زوج، م‌یبینیم. اما رابطه 6 ساله آنها در 
نهایت به پایان رسید. آنها در اینستاگرام 
عشق  سال   6 از  »پس  نوشتند:  خود 
به  که  گرفتیم  تصمیم  ما  عاشقی  و 
رابطه‌مان خاتمه دهیم. این تصمیم برای 
هر دو‌یمان سخت بود اما فهمیدیم که 
هر  برای  باشیم،  دوست  هم  با  تنها  اگر 
دو‌یمان بهتر است. ما همیشه حامی هم 

خواهیم ماند.«

جاش گروبن و کت دنینگز
یکی  که  دنینگز،  کت  و  گروبن  جاش 
را  رابطه‌شان  بودند،  زوج‌ها  جذاب‌ترین 

پس از تابستان، به اتمام رساندند. جاش 
گروبن در سال 4102 در مورد کت گفته 
بود: »او واقعا فوق‌العاده است. موضوعات 
مختلفی است که ما م‌یتوانیم با هم در 
حوصله‌ام  من  کنیم.  صحبت  موردشان 
انگار  نم‌یرود.  سر  وجه  هیچ  به  او  با 

سرنوشت ما رو به هم گره زده‌اند.«

دیانه کروگر و جاشوا جکسون
مشترک،  زندگی  سال   10 از  پس   
باری  آخرین  به جدایی گرفتند.  تصمیم 
ظاهر  قرمز  فرش  روی  هم  با  آنها  که 

شدند، ماه فوریه بوده است.

پاریس هیلتون و توماس گراس

را  گراس  توماس  هیلتون،  پاریس 
نیمه گمشده روح‌اش نامیده بود اما این 
موضوع سال پیش صحت داشت و همه 
دلیل  کرد.  تغییر   6102 سال  در  چیز 
جدایی آنها دور‌یشان از هم بود. توماس 
در سوئد زندگی م‌یکرد و پاریس هیلتون 
چنین  با  است  طبیعی  لس‌آنجلس.  در 
فاصله‌ای، رابطه آنها به جدایی ختم شود.

شکست‌ عاطفی ستارگان سینما در سال 2016
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رویداد جشنواره فیلم سارایوو، رابرت دنیرو، الیا سلیمان و... مهم‌ترین  به  سارایوو  فیلم  جشنواره 
صنعتی و خلاقه برای فیلم‌سازان و تهیه‌کنندگان 
حتی  و  شرقی  جنوب  اروپای  بالکان،  منطقهی‌ 

فراتر از آن بدل شده است. 
این جشنواره ۲۲ سال پیش در جریان جنگ 
داخلی بوسنی راه‌اندازی شد؛ در شرایطی که این 

شهر تحت محاصره بود.
افتتاحیهی‌ جشنواره،  جریان  در  دنیرو  رابرت   
این  هنری  فعالیت  عمر  یک  دستاورد  جایزه 
کرد.  دریافت  را  سارایوو«  »قلب  نام  با  رویداد 
پدرخوانده:  فیلم‌های  در  بازی  برای  که  دنیرو 
و   )1974 کوپولا،  فورد  )فرانسیس  دوم  قسمت 
 )1980 اسکورسیزی،  )مارتین  خشمگین  گاو 
جایزه اسکار را برنده شد و پنج بار دیگر هم نامزد 
نسخهی‌  در ضمن  تندیس طلایی شده،  دریافت 
ترمیم‌شدهی‌ راننده تاکسی )اسکورسیزی، 1976( 
فیلمی  داد؛  خواهد  ارائه  این جشنواره  در  هم  را 
که چهلمین سالگرد خلقش را جشن م‌یگیرد و 
قرار است در فضای باز و برای سه هزار تماشاگر 

نمایش داده شود. 
امسال،  خارج‌یزبان  فیلم  بهترین  اسکار  برنده 
نمش،  )لازلو  شائول  پسر  مجارستانی  درام  یعنی 
تولید  بازار  حمایت  با  که  بود  فیلمی   ،)2015

سارایوو  جشنواره  سینه‌لینک  بخش  مشترک 
راهش هموار شد. 

رییس جشنواره  و  بنیان‌گذار  پور‌یوترا  مرصاد 
این  در  فیلم‌های مستند  درباره حضور چشم‌گیر 
دوره م‌یگوید: »این منطقه داستان‌های نگفتهی‌ 
بسیار زیادی دارد و همین طور راز‌های پرشماری.« 
است  مستندی  که  بزن  فریاد  من  برای  سارایوو 
به کارگردانی تاریک هوجیچ درباره کنسرتی که 
در سال 1994 در شهر تحت محاصرهی‌ بوسنی 
برگزار شد، برنامهی‌ افتتاحیهی‌ بخش مستند این 

دوره است.
فیلم  هشت  بلند،  فیلم‌های  رقابت  بخش  در 
منطقه  این  سینمایی  تولیدهای  از  که  حاضرند 
بیست کشور را شامل  تشکیل شده‌اند که تقریباً 
م‌یشود. اولین فیلم ایوان مارینوویچ مونته‌نگرویی 
از  ترکیه  از  مرتوگلو  محمد  اول  فیلم  آلبوم  و 
درباره  پور‌یوترا  هستند.  بخش  این  فیلم‌های 
است:  داده  توضیح  چنین  فیلم‌ها  این  انتخاب 
جدید  بصری  زبان  اول،  فیلم‌های  ما  »اولویت 
نسل  توسط  ممتاز  و  درست  داستان‌گویی  و 

فیلم‌سازان جوان بود.« 
رییس هیأت داوران در این دوره، الیا سلیمان 

فیلم‌ساز مطرح و مؤلف سینمای فلسطین است.

دختر دیوید لینچ و کارگردانی یک 
فیلم ترسناک جدید

جنیفر چیمبرز لینچ که فیلم‌های محصور کردن هلنا )1993( و در غل 
و زنجیر )2012( را در کارنامه دارد، فرزند دیوید لینچ بزرگ است. او در 
مختلف  در ساخت چند سریال  و  بوده  فعال  تلویزیون  در  اخیر  چند سال 
همکاری داشته است که از آن جمله م‌یتوان به دو قسمتی اشاره کرد که از 
سریال مردگان متحرک کارگردانی کرد و توانای‌یهای خود را یک بار دیگر 
ترسناک‌ترین‌های  و  بهترین‌ها  از  دو قسمت  این  ب‌یتردید  رساند.  اثبات  به 
ناامید  را  طرف‌دارانش  بارها  رو‌یهم‌رفته  که  سریالی  هستند؛  سریال  این 
کرده است. به هر حال رویکرد و شیوهی‌ کار او در تلویزیون، گیل آن هرد 
تهیه‌کننده را تحت تأثیر قرار داد و باعث شد کارگردانی یک فیلم ترسناک 
هالووینی را به او بسپارد: »وقتی در مردگان متحرک با این سطح از اشتیاق 
و حرفه‌ا‌یگری جنیفر مواجه شدم، فهمیدم که کارگردان مناسب برای پروژه‌ 
را یافته‌ام. نگاه و رویکرد او برای این فیلم نه‌فقط جذاب و شخصیت‌محور 
بلکه بسیار هراس‌انگیز است!« داستان فیلم درباره مرد دیوانه‌ای است که در 
شب هالووین کشتاری را در یک پارک تفریحی ویژهی‌ وحشت آغاز م‌یکند.

براد پیت و ماریون 
کوتیار جاسوسان عاشق

"گام"  عنوان  با  زمکیس  رابرت  فیلم  آخرین   
این  تازهی‌  فیلم  شاید  اما  شد  فراموش  به‌راحتی 
فیلم‌ساز مطرح به نام " هم‌عهد" سرنوشت بهتری 

داشته باشد. 
که  است  مهم  ب‌یتردید  خصوص  این  در 
بازیگران  جذابیت  و  ستارگی  قدرت  از  "هم‌عهد" 
نقش اصل‌یاش، براد پیت و ماریون کوتیار بهره‌مند 
جهانی  جنگ  در  جاسوس  دو  قالب  در  که  است 

دوم ظاهر شده‌اند. 
مأموریت  راهی  شوهری  و  زن  قالب  در  آن‌ها 
میان‌شان  عاطفی  رابطهی‌  به‌تدریج  اما  م‌یشوند 
م‌یبندند.  دل  یکدیگر  به  واقعاً  و  م‌یگیرد  شکل 
درباره‌اش  نایت  نیست،  اقتباسی  فیلمی  هم‌عهد 
نوشتم  داستانی  اساس  بر  را  »فیلم‌نامه  گفته: 
روایت  برایم  را  آن  بودم کسی  وقتی ۱۲ساله  که 
مناسب  داستان  این  که  م‌یدانستم  همیشه  کرد. 
است.  افتاده  اتفاق  این  حالا  و  است  فیلم  یک 
کارگردان  چنین  با  فیلم‌نامه  این  نم‌یشود  باورم 
یک  فقط  انگار  است.  شده  ساخته  بازیگرانی  و 

رؤیاست.«

سکوت « بلندترین ساخته سینمایی 
اسکورسیزی !

بازگشت دمی مور

اثر  جدیدترین  »سکوت«  فیلم 
ساعت  سه  در  اسکورسیزی  مارتین 
بلندترین  فیلم  این  م‌یشود،  ساخته 

فیلم این کارگردان خواهد شد.
دهه‌ها  درباره  فیلمی  »سکوت« 
به  و  است  شکنجه  و  اذیت  و  آزار 
طولانی  تماشای  شاید  دلیل  همین 
احتمال  این  البته  باشد  سخت  آن 
وی  از  پارامونت  کمپانی  که  م‌یرود 
بخواهد تا در تدوین مجدد زمان فیلم 

را کمتر کند.
لیام نیسون در این فیلم در نقش 
آدام  و  شده  ظاهر  اصلی  شخصیت 
دراویر، اندرو گارفیلد، تادانوبو آسانو، 

دیگر بازیگران آن هستند.

دمی مور به فیلم تازه کمپانی سونی 
» اون بدنو تکون بده« پیوست تا هم 

بازی اسکارلت جوهانسون شود. 
داستان فیلم در مورد پنج دوست 
است که خانه ای را در ساحل میامی 
و  میهمانی  یک  تا  کنند  می  اجاره 
داشته  شاد  ی  هفته  آخر  تعطیلات 

باشند.
نویسندگی فیلم بر عهده پول داونز 
آنکه  ضمن  دارد  قرار  انیلو  لوسیا  و 
لوسیا آنیلو کارگردانی فیلم را نیز بر 

عهده خواهد داشت.
کم  سال  چند  از  پس  مور  دمی 
کاری امسال با سه فیلم به سینما باز 

خواهد گشت.
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املیا اســدی همکار جدید 
ما در نشریه رنگارنگ است 
و هر شــماره از نگاه خود 
خواهد  موضوعاتــی  بــه 

پرداخت
خوانندگان نشریه رنگارنگ 
هم میتوانند درباره مطالب 

املیا اسدی نظر بدهند. 

درود بــه همه دوســتان نشــریه 
رنگارنــگ از ایــن شــماره من 
املیا اســدی درهر شماره مطالبی 
را برای شــما دوستان و کسانیکه 
برای ســر افرازی ایران کوشش 
میکنند، تهیه کرده و با نوشتاری 

خودمانی تقدیم شما میکنم
 مطلــب امروز من در مورد آقای 
امید کوکبی هست، امیدوارم که 
روزی برســه که همگی ما بتونیم 
در ایرانمــون آزاد و آباد زندگی‌ 

کنیم.
از حکومتهایی که خودشــون در 
ســازمان حقوق بشــر یا سازمان 
ملل پرونده سیاهی دارن ، انتظار 
نمیشه داشــت که دانشمندی رو 
که دستگیر کردن آزادش کنن، 
یا اینکه فکر کنیم اونا نگران نخبه 
ای مثل آقای کوکبی یا دیگران 

هستن 
 نمی‌شــه کــه از  ایــن حکومتها 
انتظار داشــت بیان وقبل از اینکه 
ثابت بشــه کســی‌ مجرمــه اونو 

دستگیر کنن،
 اینا از سایه خودشون هم میترسن 

چه برسه به دانشجو!
  اینــا هر فــردی کــه در خارج 
زندگی‌ کنــه، یا هر فردی که در 
خــارج درس بخونــه رو مجــرم 
میدونــن و فکر می‌کنــن که این 

افراد جاسوس هستن
به نظر من تنها کسایی ،  برای اینا 
جاسوس نیستن که از طرف خود 
این حکومتها به خارج فرســتاده 
میشــن . اونا رو میفرســتن تا در 
خارج از کشــور درس بخونن و 
در دانشگاههاش تخصص بگیرن 
. ولی بعد برای همون کشــورها 
مانور میدن و کشورهای دیگه رو 
در مشکلاتی که به وجود آوردن 

مقصر میدونن.
 نظــری کــه مــن میــدم از هــر 
جانب کــه بررســیش کنید این 
رو می‌رســونه کــه گفته‌های من 

سنده!!!
اگر یک روزی یک ایرانی‌ بخواد 
جاسوســی کنه، میاد میره واســه 
کشور خودش جاسوسی می‌کنه 
که در حــوزه گاز و نفت، ‌ از پر 
درامد‌ترین کشورهای دنیاست و 
حاضره هر مقــدار پرداخت کنه 
که یک نفر براش جاسوسی کنه.
 خــوب اگــر کســی‌ یــا یــک 
دانشجوی ایرانی‌ دنبال جاسوسی 
باشه، خوب میاد میره واسه ایران 
از کشــورهای دیگه جاسوســی 
می‌کنه، هم بیشــتر گیرش میاد و 
هم اگر روزی به مشــکلی‌ بخور 
دیگه بهش نمیگن تریتر یا میهن 
فروش. میگــن خوب برای میهن 

خودش جاسوسی کرده.
 اگــر دادگاهــی کــردن افرادی 
مانند آقای امید کوکبی در یک 
دادگاه آزاد با حضور رسانه‌ها و 
با داشتن ســند و مدرک برگزار 
بشــه و دادگاه و دستگاه قضائی 
مســتقل باشــن ! اونوقت می‌شه 
انتظار داشت که حکمی عادلانه 
صادر بشــه ! و مردم متوجه بشن 
که یک دانشــجوی نخبــه مانند 
آقای کوکبی یــا هرایرانی‌ که از 
کشورهای دیگه به ایران میره، یا 

از ایران خارج می‌شــه و به ایران 
برمیگرد مجرم هست یا نه؟؟

  مــن به عنوان یــک ایرانی‌ هیچ 
مشــکلی‌ بــا محاکمه‌ شــدن هر 
فردی برای جاسوســی بــر علیه 
ایــران نــدارم. اما اینم نمی‌شــه 
که همــه رو بگیــرن، نخبه هارو 
دســتگیر کنن و شــکنجه کنن، 

دادگاهی بشن.
هر بلایی سرشون میخوان میارن 
و بعد مشخص میشه که اینا بیگناه 

بودن یا گناهکار بودن.
 دیگه نمی‌شه هیچ انتظار یا توقع 

از چنین حکومتی داشت!! 
افــرادی کــه شــکنجه میشــن، 
بازداشت میشــن، زندان میرن، یا 
خانوادشــون در بدترین شــرایط 
قــرار میگیرن و تهدید میشــن و 
تحت فشار باشــن، این اشخاص 
بعــد از زنــدان واسشــون خیلی‌ 
سخته که مفید باشن و یا به حالت 
اولشــون برگردن. و ایــن جامعهِ 
رو بــه خطر میندازه!!! ایران رو به 

خطر میندازه!!!
و حــالا ســوال ایــن کیــه آقای 
رو  نخبــه  دانشــجوی  کوکبــی 
بازداشــت کردن، زندانی کردن، 
شــکنجه شــد، خانوادشون توی 

مشــکلات بــودن، همــه دنیــا و 
همه ســازمانهای حقوق بشــری 
کــردن  آزدیشــو  درخواســت 
حکومت ایران و دستگاه قضائی 
پا فشــاری داشــت و میگفتن که 
مدرک دارن، مســتند، مشخص 
کــه آقــای کوکبــی جاســوس 

هست.

خوب حالا ســوال اینجاست که 
کســی‌ که جاسوسه یا واسه ملت 

و مردم ایران خطره، 

چطور حالا آزاد می‌شه؟؟ 
مگه مســائل حقوقی یــا قضائی 
چیزیه که با رحم یا با دلســوزی 
یا کمک به پایان برســه یا الکی 

آغاز بشه؟؟؟

 مگه یــک نفــرو وقتــی‌ میگن 
خطرناکــه  بــرای ملــت و جان 
میلیونهــا آدم در  ایــران، میتونیم 
بعد بیاییم بگیــم خوب حالا این 
آزاده دیگه، میتونــه بره چون ما 
دیگــه دلمون ســوخت یا لطف 

کردیم بهش؟ 
اینجــا نشــون میده کــه اینا هیچ 

و  نــدران  و  نداشــتن  مدرکــی‌ 
الکــی‌ مردمو دســتگیر می‌کنن، 
که  چون  می‌کنن  دستگیرشــون 
حــدس میزنن و گمــان می‌کنن 
از سابقه بدی که خودشون دارن 

میترسن. 
همــه رو برانــداز می‌کنن و فکر 
می‌کنن همــه با هاشــون جنگ 
دارن، همــه از اینــا متنفــرن، در 

صورتی‌ که اینجوری نیست.
 مردم ایران جز آزادی، جز برابری 
و اینکــه در ســطح کشــورهای 
نخســت دنیا باشــن، پیشرو باشن 
و آینــده بهتری برای خودشــون 
و فرزندشون و زندگیشون داشته 
باشن مگه دیگه چی‌ میخوان؟؟؟

 خیلــی‌ از رســانه‌ها و خیلــی‌ از 
سازمانهای درون و بیرون کشور 
در خبرها و برنامه ی‌ تلویزیونی به 
نظر من به عنوان یک مثال ایرانی‌ 

موج سوار بودن!!! 
همه یــا میگفتــن امیــد کوکبی 
باید آزاد بشــه و یــا میگفتن امید 

کوکبی باید اعدام بشه!!  
هیــچ کدوم اینا نیومدن درســت 
حسابی گذشــته و بعد از آزادی 

آقای کوکبی رو بررسی کنن !!
الان دیگه امید کوکبی آزاد شد 

و همچی‌ تموم شد؟!!!

نه بــا آقای کوکبــی مصاحبه‌ای 
شد، نه مشخص شد ایشون مجرم 
بودن؟ نه مشــخص شــد بی‌ گناه 

زندانی شده؟!!
خوب این اصلا منصفانه نیســت، 
اگر این شــخص نخبــه ی علمی‌ 
باشــه و یا اولین شــخص کشور 
باشه و اگر جرمی‌ انجام داده باشه 
و جاسوســی کرده باشه باید  در 
یک دادگاه بــی‌ طرف محاکمه‌ 
بشــه و جرمش هم نبایــد اعدام 

باشه!!!
 چون کاملا و شدیدا با اعدام 

مخالفم!!! 
جرم هرچقدر بزرگ یا کوچیک 
باشه نباید کسی اعدام بشه و آزاد 
کــردن یک مجرم هم اگر مجرم 

باشه.کار درستی‌ نیست .
 من در پایان قدردان و سپاسگزارم 
اینکه گفته‌های منو خواندید،  از 
لطفا اگر نظــر و یا انتقادی دارید 
حتما بگید، خوشــحال میشــم به 
ســوالهای شما دوســتان گرامی‌ 

پاسخگو باشم.

تا ماه بعد بدرود.
  فدای ایران و ایرانی‌.

rangarang_london@hotmail.comThreat to National Security

آگـهی‌ تجـاری خود را در نشریه رنگارنگ به چاپ برسانید. 
ایـن فرصــت استثنایی‌ و ویژه را از دســـت ندهید و فراموش نکنید که نشـریه رنگارنگ با

 بالاترین تیراژ در سراسر اروپـا به منـازل هزاران فارسـی زبـان می‌رود.
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آیا دخترانمان حتما باید با هموطن و 
همزبان خود ازدواج کنند

آنها  برای  را  عقد  مفتی خطبه  اینکه  از  قبل  دخترم 
بخواند، حامله شده و آنهم از این سیاه پوست. 

شوهرش مجددا نگاهی به من کرد و گفت: خواهش 
می کنم شما چیزی به این خانم من یاد بدهید که ما در 

مرکز اروپا زندگی می کنیم. 
بودم، خواستم  تا آن دقیقه سکوت کرده  من چون 
به من کرد و گفت:  چیزی بگویم که خانمش رو 
"آقای مرادی، اینها چه می گویند؟ شما بفرمائید آیا 
این کار درستی است که این دختر بزرگ من کرده؟ 
برادرش چهار سال از او بزرگتر است، ولی هنوز با یک 
دختر دوست نشده! در این میان خواهر وسطی گفت: 

برای این که کسی حاضر نیست با او دوست شود. 
مادره به ترکی به او یک چیزی گفت که معنی خفه 

شو را می داد. 
او  مامان  داشت، گفت  دختر کوچولو که 14 سال 
راست میگه، اگر کسی با متین حاضر می شد دوست 

بشه، او تا بحال صد بار دوست دختر گرفته بود. 
در آن حال تلفن زنگ زد، چون شماره تلفن روی 
دستگاه نشان می داد، مال آن دخترشان است، برادره 
تلفن را برای من آورد. آن طرف تلفن دختر بزرگه بود 
و معذرت خواهی کرد که نتوانسته سر ساعت هشت 
زنگ بزند و حالا می خواهد یک مسئله را با من در 

میان بگذارد. امکانش هست؟ 
گفتم: معلومه که هست، ما دعوت والدینت را فقط 

بخاطر این پذیرفتیم که من با تو حرف بزنم. 
پرسیدم چرا منزل نمی آئی؟ 

گفت: حتما با مادرم صحبت کرده ای و حالتش را 
می بینی. من هیچ گله ای از پدرم ندارم، فقط به خاطر 

سرزنش مادرم و برادرم نمی خواهم منزل بیایم. 
گفتم آخر چرا؟ 

گفت: رو راست من جیمز را بی نهایت دوست دارم 
و هر وقت منزل می آیم، انها شروع می کنند به بد 
گفتن در باره جیمز. من می خواهم با او ازدواج کنم 

و زندگی زناشوئی تشکیل دهم. 
گفتم درسته که حامله هستی؟ و چند ماهه حامله ای؟ 

گفت: حدود سه ماهه. و ادامه داد که مادرم می خواهد 
که من سقط جنین کنم، آیا شما فکر می کنید، که این 

کار درستیه؟ 
گفتم :اگر از من می پرسی، نه. اما این حق توست و 
خودت باید تصمیم بگیری. اگر او نیز ترا دوست دارد 
و بچه را می خواهد، بسیار خوب است و دو تائی تان 

تصمیم بگیرید. 
تا آنجا که من از پدرت می شنوم، او به هیچ وجه 
بخاطر  اقل  است که حد  اما خوب  نیست.  مخالف 

پدرت هم شده منزل بیائی. 
بعد گفت سعی می کنم، اگر آنها جیمز را هم بپذیرند، 
حتما برای دیدار والدینم خواهم آمد. او پرسید آیا 
مادرم می تواند از نظر حقوقی جلو ازدواج مارا بگیرد؟ 
گفتم آنچه من از خانمم می شنوم، نه با هیچ وسیله ای 

اوایل کارم در دانشگاه بود، یک خانم نظافتچی دفاتر 
اینستیتو داشتیم که از خانواده کارگران مهمان اهل 

ترکیه و بسیار مهربان بود. 
او دفتر مرا که تنها خارجی در آن دانشکده بودم با 
دقت بیشتری نظافت می کرد. گاه گاهی شوهرش او 
را از محل کارش بر می داشت و بعد از پایان کار و 
پیش از رفتن همراه شوهرش به دفتر من می آمدند و 

با خوش روئی احوال پرسی می کردیم. 
اگر اغراق نگفته باشم شاید من تنها کسی در آن 
در  بودم.  آنها خودمانی شده  با  که  بودم  دانشکده 
هرحال آنها بسیار خوشحال بودند که یک خارجی 
در آنجا کار می کند و حد اقل چند کلمه ای ترکی 

هم می داند و رفتارش دوستانه تر است تا دیگران. 
یک روز آن خانم بعد از پایان کارش توی دفترم آمد 
و گفت: "آقای مرادی، خوشحال می شویم که شما 
و خانمتان یک شبی برای شام منزل ما تشریف بیاورید 
و حد اقل غذای ترکی یاپراخ با فلفل شیرین نه برگ 
مو )که همان دلمه خودمان باشد( دست پخت خودم 
برایتان درست کنم. من و شوهرم می خواهیم با شما 
و خانمتان که وکیل هستند، درباره یک مسئله مهم 

خانوادگی نیز صحبت کنیم. 
من گفتم بچشم، اجازه دهید باخانمم صحبت کنم و 
فردا به شما خواهم گفت که چه روزی مناسب تر 
است. من شب جریان را برای خانمم شرح دادم و او 
گفت: اشکالی ندارد شب جمعه خوب است که من 

فردایش دارالوکاله نمی روم. 
روز بعدش او طبق معمول به سر کارش آمد و من 
گفتم: روز جمعه شب یعنی پس فردای آن روزکه 

چهارشنبه بود، مزاحمتان می شویم. 
آن صبح جمعه روز موعود، خانمم گفت که امروز 
ساعت شش و نیم منزل هستم که ما ساعت هفت و 
نیم دعوتیم، یادت نره. گفتم بسیار خوب و آن روز 
من هم درست ساعت شش و نیم منزل آمدم و همراه 
خانمم آماده شدیم که برویم، ناگهان تلفن زنگ زد 

و من گوشی را برداشتم. 
یک دختر جوان با نام خارجی بود که گفت: من 
دختر آن خانمی هستم که برای شما در دانشگاه کار 
می کند. همین حالا مادرم تلفنی به من گفت که شما 

ازساعت هفت ونیم ببعد خانه ماهستی، درسته؟ 
گفتم  او  به  درتلفن  و  خانمم کردم  به  نگاهی  من 

درسته، اما چرا سئوال می کنی؟ 
او گفت: آخر من می خواهم باشما حرفی بزنم و 
به شرطی به منزل خودمان تلفن می کنم که شما یا 
خانمتان گوشی را بردارید، نه برادرم یا کسی دیگر. 
من گفتم بسیار خوب پس سر ساعت هشت زنگ 

بزنید که ما آنجا هستیم.

محل سکونت این خانواده در شرق شهر واقع بود و ما 
در غرب شهر، نزدیک به دانشکده محل کارم، زندگی 
می کردیم. حدود بیست دقیقه ای طول نکشید که ما 
آنجا رسیدیم. زنگ در را به صدا در آوردیم و خانم 

خانه در را به روی ما گشود. 
این خانواده سه دختر و یک پسر داشتند. همه بغیر از 
دختر بزرگتر که خانه نبود، از ما به گرمی پذیرائی 
کردند. یکی چای آورد و یکی میوه و دیگری شیرینی 
و مادر نیز آشپز خانه مشغول کار بود و پدر هم نزد ما 
نشسته و با جملات ساده آلمانی محاوره ای با ما حرف 
می زد. در حالی که خانم خانه در آشپزخانه مشغول 
بود، من جریان را از پدر خانواده پرسیدم که قضیه از 

چه قرار است؟ 
برایم  با واژه های روز مره آلمانی  و  او خیلی ساده 
توضیح داد که دختر بزرگش بایک آمریکائی دوست 
شده و زنم موافق این مسئله نیست و می خواهد با زور 
وکیل و غیره جلو ازدواج آنها را بگیرد. اگرچه برای 
من این موضوع زیاد غیر عادی نیست. زیرا ما در مرکز 
اروپا هستیم و سن دختر که از 18 سال بالارفت دیگر 
خودش باید تصمیم بگیرد و تازه دختر ما 20 سالش 
شده و ما دیگر نمی توانیم در زندگی او دخالت کنیم. 
این حرفهارا از یک کارگر ترک با تربیت اسلامی 
موکل  که  خانمم  و  است  او  آگاهی  نشانه  شنیدن، 
خارجی زیاد دارد، با سر حرفهای اورا تأیید کرد و 
گفت: حالا مشکل چیست و ما چکار می توانیم بکنیم؟ 
در آن هنگام مادر از آشپزخانه آمد و رو به من کرد و 
با انگشت اشاره به شوهرش گفت: "این شوهرم خیلی 

مدرن شده"! 
البته او از شوهرش بهتر آلمانی حرف می زد و در ادامه 
گفت: "او همه چیز را برای شما نگفته. این آمریکائی 
که او می گوید یک سرباز است و بد تر از همه یک 
سیاه پوست است و خیلی بدتر از هر دو اینها، دخترم 

بدون عقد اسلامی از او حامله است! 
را  و خودش  زد  به صورتش  چنگی  حالت  آن  در 
روی فرش انداخت و در آن حال که پاهایش را دراز 
و بازکرده بود، دست روی شکم و میان دو پای خود 
گذاشت و با حرص لبانش را گاز می گرفت و گفت: 
"من تا این مرد به خواستگاریم نیامده بود و پیش مفتی 
عقدم نکرده بود، این پاهای صاحب مرده را برای کسی 

آنهم یک سیاه پوست و عقد نکرده باز نکرده بودم. 
خانم وکیل من باکره آمدم خانه شوهرم. 

شوهرش نگاهی به من کرد و لبخندی زد. خانمم کمی 
به او آرامش داد و گفت: "ببین خانم، سیاه پوستها هم 
مثل ما آدمهای خوب و بد دارند. مطمئن اگر آدم بدی 
بود دختر شما حاضر نمی شد، به خاطر او حتی از پدر و 
مادرش قهر کند. بعلاوه آدم نباید راسیست باشد. سیاه 

پوست که عیبی ندارد". 
زن این را که شنید خواست دیوانه شود و رو به من 
کرد و گفت: آقای مرادی این خانمت چه می گوید؟ 

نمی تواند. زیرا شما بالغ هستی. 
با  مادر  گذاشت.  را  گوشی  و  گفت  بخیر  شب  او 
این مکالمه تلفنی و نرمش راهنمائی  من به دخترش 
هیچ موافق نبود و او می خواست که من نیز دخترش 
را تهدید کنم که این پسر را رها کند و سقط جنین 
نماید. من و خانمم سعی کردیم این مادر نیمه متعصب 
را راضی کنیم که نشد و او پایش را توی یک کفش 
کرده بود و می گفت: "دخترش باید این سیاه پوست 
آمریکائی را رها کند و کورتاژ نماید. اگرچه او دیگر 
نمی تواند با یک ترک هموطن ازدواج کند چون 
دیگر باکرگی ندارد! اما حد اقل با یک سفید پوست 

آلمانی هم باشد عیبی ندارد. 
خانمم خنده تلخی کرد و گفت: ببین خانم آن زمان 
دیگر گذشت که دختر حتما باید باکره خانه شوهر 
برود. اکنون دخترها شریک زندگی خودشان را از 
میان دوست پسرهای چندی که می گیرند، انتخاب 

می کنند. 
او گفت: آقای مرادی به این خانمتان بگوئید، که پسر 
من )الهی قربونش برم( با وصف اینکه 26 سال دارد 
ولی هنوز عزب است و تا بحال با هیچ دختری روبرو 
نشده. دیگر خواهرها زدند زیر خنده زیر لبی گفتند 

دماغش. 
مادر دوباره رو به آنها کرد و گفت: خفه شید شما هم 

بزرگتر بشید مثل خواهرتان خواهید بود. 
بهر حال ما آن شام را در چنین جوی خوردیم و به 
مادر خانواده گفتیم که مطمئن باشد دخترش کار بدی 
نکرده و انسان هم سیاه و سفید ندارد و اصل انسانیت 
است. بعلاوه دخترتان 20 سال دارد و خودش با عقل 
سالم دارد این کار را می کند. ما هیچگونه دخالتی بجز 

راهنمائی نمی توانیم بکنیم. 
مادر با شنیدن این جمله ما، خیلی افسرده و نا امید شد 
و گفت من تا عمر دارم این دخترم را، اگر با این سیاه 
پوست ازدواج کند نمی بخشم. ما هم با نا امیدی بلند 
شدیم و با بدرقه شوهرش و عذر خواهی او از جو 

بوجود آمده، راهی منزل شدیم.

 دکتر گلمراد مرادی
  هایدلبرگ، آلمان 

یک سالی از این جریان گذشت. روزی در خیابان 
دختر جوان بلند قدی همراه یک جوان خوش تیپ 
سیاه پوست آمریکائی بایک کالسکه و بچه خوشگلی 
با موهای فر بغل مادر بزرگ دیدم که قربون و صدقه 
اش می رود. دختر به من سلام کرد و به شوهرش 

معرفی نمود. 
مادر بزرگ نیز بالبخند به من نزدیک شد وگفت: آقای 
مرادی، بچه قشنگی است مگر نه؟ من دستی به صورت 
پسر بچه کشیدم و گفتم خیلی نازه و شاید قهرمان 
بوکس بشه و با لبخند گفتم حیف که سیاه است و نمی 

توانیم برایش زن پیداکنیم. 
پدرش یک خنده بلند کرد و درحالیکه زنش را بغل 
می کرد، گفت: "همانطور که پدرش خوشگل ترین 
زن دنیا را به چنگ آورده، او هم بدون شک این کار 
را خواهد کرد. اگر مادر بزرگش مخالف نباشد که او 
باخارجی ازدواج کند، ازهمین حالا دخترهای مو بلوند 
و قشنگ ازمیان همسایه ها برایش تو صف ایستاده اند. 
پدر بزرگ زد زیر خنده و گفت: از دخترهای چشم 

سیا ترک برایش می گیریم! 
خانواده  مادر  شانه  روی  را  دستم  که  حالی  در  من 
که حرفهای  بسیار خوشحالم  گفتم:  بودم،  گذاشته 
ما غیر مستقیم تأثیر خودش را گذاشته و شما با دختر 
قشنگ و نمکی تان آشتی کرده اید و جیمز را هم به 

پسر خوانده بودن پذیرفته ای. 
او دستش را بالا گرفت و گفت همه ما انسانیم و من 
فکر می کردم که اگر دخترم با یک هموطن و هم زبان 
خودش ازدواج کند، بهتر است. این قسمت شده و باید 
پذیرفت. اما من نوه ام را دوست دارم و او نز یاپراخ را 
دوست دارد. حالا دخترم می خواهد که همه ما باهم 
برویم آمریکا، اما من نمی خواهم کارم را در دانشگاه 
از دست بدهم. شما می دانید که کار من دائمی است. 
*بعضی اسامی در این داستان عوض شده اند و حقیقی 

نیستند.

پولتان راآتش نزنید !
اگر می‌خواهید پیام تجاری شما خوب دیده و خوانده شود رنگارنگ را انتخاب کنید

چون قدیمیترین نشریه ایرانیان در خارج از کشور است ، پر تیراژ‌ترین نشریه ای‌ است که آگهی هم دارد ، 
خواندنی ، پر محتوا و ماندنی در خانه‌ها و مراکز تجاری است ،

۳۰ سال پشتوانه حرفه ای‌ روزنامه نگاری را یدک می‌کشد و ویترینی است که همه سلیقه‌ها را در بر می‌گیرد 
باز هم بیشتر میخواهید ؟!!!!

تلفن را بردارید و از نرخهای باور نکردنی تلویزیون و نشریه رنگارنگ بهره‌مند شوید

02037301775  -  07875238544



بشكن طلسم حادثه را بشكن
از حمید مصدق

بشكن طلسم حادثه را 
بشكن  

مهر سكوت از لب خود بردار  
منشین به چاهسار فراموشی  

بسپار گام خویش به ره  
بسپار  

تكرار كن حماسه خود تكرار 
چندان سرود سوگ

چه می خوانی ؟ 
نتوان نشست در دل غم نتوان  

از دیده سیل اشك چه می رانی ؟
سهرابمرده راست غمی سنگین

 اما 
غمی كه افكند از پا نیست 

برخیز  
رخش سركش خود زین كن  
امید نوشداروی تو از كیست ؟
سهرابمردهای و غمت سنگین 

بگذر ز نوشداروی نامردان  
چشم وفا و مهر نباید داشت  
ای گرد دردمند ز بی دردان  

افراسیاب خون سیاوش ریخت  
بیژن به دست خصم به چاه افتاد 

كو گردی تو ای همه تن خاموش  
كو مردی تو ای همه جان ناشاد 

اسفندیار را چه كنی تمكین ؟ 
این پرغرور مانده به بند من 

تیر گزین خود به كمان بگذار  
پیكان به چشم خیره سرش بشكن 

چاه شغاد مایه مرگ توست  
از دست خویش بر تو گزند آید  

خویشی كه هست مایه مرگ خویش  
باید شكست جان و تنش باید 
گیرم كه آب رفته به جوی آید 

با آبروی رفته چه باید كرد ؟
سیماب صبحگاهی از سربلندترین 

كوهها فرو می ریخت  
برخیز و خواب را  

برخیز و باز روشنی آفتاب را

ظلمت
 فروغ فرخزاد

چه گریزیت ز من ؟
چه شتابیت به راه ؟
به چه خواهی بردن

در شبی این همه تاریک پناه ؟
مرمرین پله آن غرفه عاج

ای دریغا که زما بس دور است
لحظه ها را دریاب

چشم
فردا کور است

نه چراغیست در آن پایان
هر چه از دور نمایانست

شاید آن نقطه نورانی
چشم گرگان بیابانست

می فرومانده به جام
سر به سجاده نهادن تا کی ؟

او در اینجاست نهان
می درخشد در می

گر بهم آویزیم
ما دو سرگشته تنها چون موج

به پناهی که تو می جویی
خواهیم رسید

اندر آن لحظه جادویی اوج !
 

سوره تماشا
 سهراب سپهری

به تماشا سوگند 
و به آغاز كلام 

و به پرواز كبوتر از ذهن 
واژه ای در قفس است.

حرف هایم ، مثل یك تكه چمن 
روشن بود.

من به آنان گفتم:
آفتابی لب درگاه شماست 

كه اگر در بگشایید به رفتار شما می 

تابد.و به آنان گفتم : سنگ آرایش 
كوهستان نیست همچنانی كه فلز ، 

زیوری نیست به اندام كلنگ در كف 
دست زمین گوهر ناپیدایی

 كه رسولان همه از تابش آن خیره 
شدند.

پی گوهر باشید.
لحظه ها را به چراگاه رسالت ببرید.
و من آنان را ، به صدای قدم پیك 

بشارت دادم و به نزدیكی روز ، و به 
افزایش رنگ .

به طنین گل سرخ ، پشت پرچین 
سخن های درشت.و به آنان گفتم :
هر كه در حافظه چوب ببیند باغی 
صورتش در وزش بیشه شور ابدی 

خواهد ماند.هركه با مرغ هوا دوست 
شود

خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد 
بود.آنكه نور از سر انگشت زمان 

برچیند 
می گشاید گره پنجره ها را با آه.

زیر بیدی بودیم.
برگی از شاخه بالای سرم چیدم ، 

گفتم :
چشم را باز كنید ، آیتی بهتر از این می 

خواهید؟
می شنیدیم كه بهم می گفتند:

سحر میداند،سحر!
سر هر كوه رسولی دیدند
ابر انكار به دوش آوردند.

باد را نازل كردیم 
تا كلاه از سرشان بردارد.

خانه هاشان پر داوودی بود،
چشمشان را بستیم .

دستشان را نرساندیم به سر شاخه 
هوش.جیبشان را پر عادت كردیم.
خوابشان را به صدای سفر آینه ها 

آشفتیم.

باغ
 فریدون مشیری 

 

بهار میرسد اما ز گل نشانش نیست
نسیم رقص گل آویز گل فشانش 

نیست
دلم به گریه خونین ابر میسوزد

که باغ خنده به گلبرگ ارغوانش 
نیست

چنین بهشت کلاغان و بلبلان خاموش
بهار نیست به باغی که باغبانش نیست
 چه دل گرفته هوایی چه پا فشرده شبی
که یک ستاره لرزان در آسمانش نیست

کبوتری که در این آسمان گشاید بال
 دگر امید رسیدن به آشیانش نیست

ستاره نیز به تنهاییش گمان نبرد
کسی که همنفسش هست و همزبانش 

نیست
جهان

به جان من آنگونه سرد مهری کرد
که در بهار و خزان کار با جهانش 

نیست
ز یک ترانه به خود رنگ جاودان نزند

دلی که چون دل من رنج جاودانش 
نیست  

  
 زمستان

مهدی اخوان ثالث

 
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

سرها در گریبان است
کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و 

دیدار یاران را
نگه جز پیش پا را دید ، نتواند

که ره تاریک و
لغزان است

وگر دست محبت سوی کسی یازی
 به اکراه آورد دست از بغل بیرون

 که سرما سخت سوزان است
نفس ، کز گرمگاه سینه می آید برون ، 

ابری شود تاریک
 چو دیدار ایستد در پیش چشمانت

نفس کاین است ، پس دیگر چه داری 
چشم

ز چشم دوستان دور یا نزدیک ؟
 مسیحای

جوانمرد من ! ای ترسای پیر پیرهن 
چرکین

هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی
دمت گرم و سرت خوش باد

سلامم را تو پاسخ گوی ، در بگشای
منم من ، میهمان هر شبت ، لولی 

وش مغموم

منم من ، سنگ تیپاخورده ی رنجور
 منم ، دشنام پس آفرینش ، نغمه ی 

ناجور
نه از رومم ، نه از زنگم ، همان

بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در ، بگشای ، دلتنگم

حریفا ! میزبانا ! میهمان سال و ماهت 
پشت در چون موج می لرزد

 تگرگی نیست ، مرگی نیست
صدایی گر شنیدی ، صحبت سرما و 

دندان است
من امشب آمدستم وام بگزارم
 حسابت را کنار جام بگذارم

چه می گویی که بیگه شد ، سحر شد 
،بامداد آمد ؟

فریبت می دهد ، بر آسمان این سرخی 
بعد از سحرگه نیست

حریفا ! گوش سرما برده است این ، 
یادگار سیلی سرد زمستان است

و قندیل سپهر تنگ میدان ، مرده یا 
زنده

به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ 
اندود ، پنهان است

حریفا ! رو چراغ باده را بفروز ، شب 
با روز یکسان است

سلامت
را نمی خواهند پاسخ گفت

هوا دلگیر ، درها بسته ، سرها در 
گریبان ، دستها پنهان

نفسها ابر ، دلها خسته و غمگین
درختان اسکلتهای بلور آجین

زمین دلمرده ، سقف آسمان کوتاه
غبار آلوده مهر و ماه

زمستان است
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نشــدن  انــگار قصــد تموم  زنگ آخــر 
نداشت همیشــه همینطور بود وقتی دلت 
می خواســت جایــی بری و چنــد دقیقه 
زودتر هم برسی همیشــه بر عکس میشد 
حــالا هم از اون روزها بــود و این آقای 
نیک نفس هــم ول کن نبــود و هی این 
فرمــول های فیزیک را روی تخت و بالا 

و پائین می کرد.
وقتــی گچ رو بــا تخته پاک کــن پائین 
گذاشــت مــن بیشــتر از همه خوشــحال 
شدم و داشــتم با خودم تمرین می کردم 
کــه چطوری از جایم بلند شــوم و اجازه 
بگیــرم و چنــد دقیقــه زودتر بــرم خونه 
کــه طبق معمول یکــی از بچه های لوس 
کلاس خودشــو ننر کرد و شــروع کرد 
به ســوال کردن از آقــای نیک نفس که 
فرضــا اگر ایــن فرمول را بــا آن فرمول 
قاطی کنیم چی میشــه ؟ آقای نیک نفس 
هم بــا حوصله جــواب مــی داد و من با 
غیــظ و عصبانیــت به اون پســره لندهور 
نگاه می کردم که همیشه باید چند سوال 

باشد! داشته 
دیگر خــون خونمــو می خــورد بعد از 
بدبختی و دوندگی صدها شــب  مدتهــا 
تمرین کردن بالاخره تونســته بودم ســر 
پیچ کوچه مدرســه شــون بهش بگم دلم 

بزنم باهاش حرف  میخواد 
آقای نیک نفس دوباره گچ و تخته پاک 

م - س

کن رو ورداشت و می خواست شروع 
کند بــه پاک کــردن تخته که ســوال 

کرد:
بچه ها یادداشت کردید؟ 

نه آقا اون دو تــا فرمول آخری رو من 
شتم ننو

خوب زود باشید 
می خواســتم بلند شوم بروم گوش این 
مرادی عوضی رو بگیرم و ازش بپرسم 

اگه ننوشــته پس چه غلطی می کرده؟
با صــدای بلند گفتــم آقا شــما از بالا 
پــاک کنید ایــن تنبل منبل هــا که جا 

بنویسن  رو  پایین  موندن 
آقای نیک نفس برگشت نگاهی به من 
کــرد و از همون راه دور نگاهش هزار 
ســوال داشــت که حالا من میگم تنبل 

ها!
مــرادی هم چــپ چپ نگاهــش رو به 
من دوخته بود ولی بــرای اینکه از زیر 
نــگاه آقای نیک نفس فــرار کنم رویم 
را کردم به مرادی و گفتم بفرما بنویس 

نیشتن. ا
که زودتر از مرادی صدای آقای نیک 

نفس بلند شد که :
بگیر بشین مزه نپرون کلاس و درس را 
واســه همین درست کردن که همه شما 
مشکلات و ســوالات درس هایتون رو 

بگیرید. یاد  و  بپرسید 

من که دیگه طاقتم طاق شــده بود و همه 
حواســم به کوچه پشت سینما شهناز بود 
که قرار بود بعد از تعطیل شــدن مدرسه 

ببینم. اون رو اونجا 
صدای زنگ مدرسه از خوشحالی مرا به 
هوا پراند و با شــوق و ذوق از جایم بلند 
شــدم که به طرف در بــروم که صدای 

آقای نیک نفس ما میخکوب کرد
بنشین هنوز درس تموم نشده 

ولی آقا زنگ رو زدند
زدنــد کــه زدند هــر وقت مــن رفتم از 

کلاس بیرون زنگ رو زدند
دوبــاره ســر جایــم ولــو شــدم عجب 
بدبختــی بود اگه دیــر برســم و او رفته 
باشه دیگه جرات نمی کنم بطرفش بروم 
همین یکبــار هم چند ماه مــوش و گربه 
بازی درآوردم تا بالاخره تونســتم همین 

وعده چند دقیقه ای را بگیرم 
تجســم اینکه الان اون در کوچه پشــت 
ســینما شــهناز منتظر من اســت داشــت 
دیوونــه ام می کرد و اینجــوری هم که 
آقای نیک نفس با حوصله و صرف وقت 
گچ رو روی تخته سلانه سلانه می کشید 
و گچ بی معرفت هم گهگاهی عشوه می 
آمد و عددها را کم رنگ می نوشــت تا 
دوباره آقای نیک نفس آن رو پاک کنه 

و دوباره بنویسه
یکبار دیگه صدای مرادی بلند شد که :

آقا ایــن رو که نوشــتید یک بــار دیگه 
توضیح هم می دید؟

دیگه نتونســتم خــودم رو کنترل کنم بی 
اختیار سرش داد زدم که: یه دفعه حساب 
کتاب دکون فرش فروشی بابات هم می 
آوردی اینجــا واســت انجام مــی دادیم 

مسخره کرده خودش رو!
عــده ای از بچــه هــا زدند زیــر خنده و 
مرادی هم دوباره چــپ چپ به من نگاه 

کرد 
آقــای نیــک نفس بــه طرف مــن که ته 
کلاس نشســته بودم بــراه افتــاد هر قدم 
که به من نزدیک می شــد قلبم از ســینه 
می خواســت بزند بیرون و رنگ و رویم 

پریده بود تا بالای سرم رسید و گفت :
تو امــروز چه مرگته ؟ چــرا پاچه بچه ها 

رو می گیری؟
آقــا آخه آقا چــی بگم امروز قــرار بود 
زودتر بریم مادرمون رو ببریم دکتر وقت 
داشــت مادرمون منتظره و اگه دیر بشه و 

نتونه به وقتش برسه ما رو دعوا می کنه 
مگه مــادرت بچه اســت که تــو ببریش 

دکتر؟
ولــی خــوب آقــا حالش خــوب نیس و 

کمک لازم داره 
خیلی خوب کمی ساکت باش چند دقیقه 
دیگه تموم میشــه خودم می رسونمت در 

خونه

نــه آقــا راضی بــه زحمت شــما نیســتم 
خودمون رو می رسونیم

زحمــت نیســت دیگه هم حــرف نزن با 
هم می ریم و دوباره به طرف تخته ســیاه 

برگشت 
حالا بیا و درستش کن زودتر نشد برم که 
هیچ خودش هم می خواد بیاد در خانه ما 
کــه مادر مریضی کــه از دیروز تا حالا با 
خواهــر و زن عموم رفتــه اند امامزاده بی 
بی شــهربانو زیارت و ایــن همه بدبختی 
ها تقصیــر این لندهور مرادی اســت که 

همیشه دم آخر نطق می کند
آقای نیک نفس دستهایش را به هم مالید 
و گــچ هایی که روی لباســش بود پاک 
کرد و تعطیلی کلاس رو اعلام کرد و من 
مثل مرغ اسیری ســر جایم نشسته بودم و 
داشتم به خانه ای که مادر در آن نیست و 
کوچه پشــت سینما شهناز فکر می کردم

شخصیت شناسی  با میوه
 فرض کنیــد ظرفی پــر از انواع میوه
 هــای مختلف جلوی شماســت میوه
 مورد علاقه تــان را بردارید ولی دقت
 کنید! ممکن است با انتخاب این میوه
 اسرار و رموز شخصیت شما به سرعت
 فــاش شــود در حقیقــت این تســت
 روانشناسی به ســادگی نشان می دهد
 که شــخصیت افراد مختلف نسبت به
 انتخاب میوه مورد علاقه شان چگونه

است
سیب

 اگر ســیب میوه مورد علاقه شماست
 فردی افراطی هستید که از روی انگیزه
 آنــی و بدون فکر قبلی کاری را انجام
 می دهنید رک گو هستید و از مسافرت
 لذت می برید می توانید خیلی خوب
 رهبری یک گروه را به عهده بگیرید و
 کارها را پیش ببرید اشتیاق زیادی برای
 زندگی کردن دارید که این انگیزه شما

از نظر اطرافیان بی همتاست
پرتقال

 فردی صبــور و پر طاقت هســتید که
 اراده تان بســیار قوی اســت دوســت
 دارید کارها را به اهســتگی ولی بطور
 جدی انجام دهید خجالتی هســتید و
 نزد اطرافیانتان قابل اعتمادید شــریک

 زندگی خود را با دقت و تمام احساس
 قلبیتان انتخاب می نمایید و از هر گونه
مشاجره و ناسازگاری اجتناب می کنید

هلو
 رفتار دوســتانه ای دارید رک گو و پر
 حرف هســتید که به جذابیت شما می
 افزاید رفتار ناشایست دیگران را خیلی
 سریع می بخشید و فراموش می کنید
 برای رفاقت ارزش زیادی قائلید و رگه
 هایی از اســتقلال طلبی و بلند پروازی
 در شخصیت شــما دیده می شود که
 باعث شــده شــخصی زرنگ و فعال
 جلوه کنیــد کمال طلب احساســاتی
 صــادق و با وفا هســتید. بــر هر حال
 دوســت ندارید همه امیال خود را در

مقابل دیگران نشان دهید

گلابی
 اگر تمام توجه تان را به کرای معطوف
 کنید می توانید آن را با موفقیت انجام
 دهیــد گاهی در انجــام کارهایتان بی
 ثبــات و متعییر هســتید و مایلید که از
 نتایج ســعی و تلاش خود خیلی سریع
 مطلع شــوید از شرکت در بحث های
 خوب و مفید لذت می برید بی طاقت
 هســتید و زود هیجان زده می شوید با

 توجه به اینکه به سرعت دوستی های
 خود را بر هم می زنید نگهداری رفقا
برای شما چندان ساده به نظر نمی رسد

گیلاس
 اگر گیلاس میوه مورد علاقه شماست
 زندگی همیشــه برایتان شیرین نیست
 و اغلب با فراز و نشــیب های زندگی
 مواجــه می شــوید بجای داشــتن در
 آمدی جزئی به شیوه ای برای دریافت
 مقداری زیــادی پول فکــر می کنید
 ذهعن خلاقی دارید و به دنبال فعالیت
 هــای خلاقانه هســتید یک شــریک
 زندگی صادق و با وفا محســوب می
 شــوید و لی ابراز احساســات برایتان
 کار ساده ای نسیت خانه شما در حکم
 پناهگاهتان اســت و از هیچ چیزی به
 اندازه اینکه در کنار فامیل های نزدیک
 و افراد مورد علاقه تان باشید لذت نمی

برید
انگور

 فردی با محبت ملایم خونگرم و دلسوز
 هستید اغلب اوقات از کمبود اعتماد به
 نفــس رنج می برید و کمی احســاس
 ترس در شــما دیده می شــود برخی
 مواقع مردم از اخلاق خوب شــما سو

 استفاده می کند شریک زندگی خود
 را تحت هر شرایطی که از نظر روحی
 و جســمی داشته باشــید می پرستید و
 ارتباطات شــما با دیگران در وضعیت

متعادلی قرار دارد

نارگیل
 جدی متفکر و اندیشمند هستید اگر چه
 از روابــط اجتماعی تان لذت می برید
 ولی در انتخاب شریک زندگی بسیار
 سخت گیر هســتید در کارهایتان سر
 سختی و سماجت دارید ولی لزوما بی
 پروا نیستید زیرکی تیزهوشی و گوش
 بــه زنگ بــودن از دیگر خصوصیات
 شخصیتی شماست باید مطمئن شوید
 کــه در هر زمینه ای و به ویژه از لحاظ
 شغلی در راس امور قرار دارید شریک
 زندگی شــما باید فرد باهوشــی باشد
 احساســات در زندگی برای شما مهم
 است ولی به طور حتم برایتان همه چیز

نیست
 بــه طور کلی فردی مودبی هســتید به
 سرعت عصبانی می شوید ولی خیلی
 ســریع به حال اولیه بــاز می گردید از
 زیبایی در هر نوع ان لذت می برید فرد
 محبوبی هستید شما سرشت خونگرم

 و ســخاوتمند دارید. میل زیادی برای
 زندگی در شما موج می زند و از انجام
 هــر کاری که می کنید لذت می برید
 شریک زندگی تان باید در هیجانات
 شما سهیم شود و از پیشنهاداتتان لذت

ببرید

آناناس
 به ســرعت تصمیم می گیریــد و در
 انجام کارهایتان سریع و چابک هستید
 تغییرات شــغلی شــما را نمی ترساند
 که این موضوع یکــی از برتری های
 شخصیت شماست توانایی استثنایی در
 سازماندهی کارهایتان دارید و از حجم
 زیــاد وضایف اطرافتان نمی هراســید
 ســعی دارید در ورابط خود با دیگران
 متکــی به نفس صــادق و درســتکار
 باشــید دوســتان خود را خیلی سریع
 انتخاب نمی کنید ولی اگر شــخصی
 را برگزینید تا آخر عمر با شما خواهد
 بود به ندرت احساســاتی می شوید و
 شریک زندگی تان اغلب تحت تاثیر
 یکرنگی شما قرار می گیرد ولی اجازه
 ندهید که به دلیل عدم توانایی شما در

ابراز محبت نا امید شود
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یک روز فیلی با ســـرعت و شـــتابان از 
جنگلـــی  میگریخت!

دلیلش را پرسیدند.

گفت: شیر دستور داده تا گردن همه زرافه 

ها را بزنند!

گفتند: تو را چه به زرافه؟! تو که فیل هستی 
پس چرا نگرانی؟!

گفت: بله میدانم که فیل هستم؛ اما شیر، این 
ماموریت را به الاغ واگذار کرده است !

چندی پیش، یکی از ثروتمندترین 
مــردان برزیــل در پســتی روی 
فیس‌بوکــش اعــام کــرد کــه 
خودروی بنتلی نیم‌میلیون دلاری 
خود را، که به‌تازگی خریده بود، 

دفن خواهد کرد. 
اســکارپا گفته  شــیکینو  آقــای 
بــود که بعــد از آنکه مســتندی 
درباره‌ی فرعون‌های مصر باستان 
دیده، می‌خواهــد به‌تقلید از آنها 
ارزشــمندترین دارایــی خود را 
دفن کنــد تا در زندگــی بعد از 

مرگ بتواند از آن استفاده کند!

در مــدت یــک هفته تــا زمانی 
که بــرای تدفین خــودرو اعلام 
شــده بود، ایــن کار او موجی از 
جنجال در رسانه‌های برزیل به‌راه 
انداخت و نظرات منفی بســیاری 
برای او ارســال شد؛ بسیاری این 
کار را احمقانه خواندند و معتقد 
بودند که او دست‌کم با بخشیدن 
خودرو می‌تواند بیشتر به زندگی 

بعدی خود کمک کند!

اما او، مصمــم، در یک برنامه‌ی 
تلویزیونــی صدهــا خبرنــگار و 
عکاس را به خانه‌ی خود در شهر 
ســائوپائولو دعوت کرد تا شاهد 

مراسم تدفین باشند. 
خــودرو به داخل گــودال منتقل 
شد و آقای اســکارپا بر سر مزار 
خــودروی خود ایســتاد، اما قبل 
از اینکــه اولین تــل خاک روی 
خــودرو ریخته شــود، دســتور 
توقف داد و همه را به داخل خانه 

دعوت کرد. 

بعــد مشــغول ســخنرانی بــرای 

جمع شــد: »البته که مــن دیوانه 
نیســتم، البته که ماشــینم را دفن 
نخواهم کرد. بســیاری به‌ســبب 
را  ماشــینم  می‌خواســتم  اینکــه 
دفن کنم، دربــاره‌ام قضاوتِ بد 
کردنــد، اما اغلب مــردم چیزی 
بســیار باارزش‌تــر از بنتلی من را 
دفــن می‌کنند. آنهــا قلب، کلیه، 
کبد، شــش، و چشم‌هایشــان را 
بــه خــاک می‌ســپارند. این کار 
احمقانه اســت؛ زیرا بســیاری از 
مــردم نیازمنــد اهــدای عضوند. 
دفن‌شــدن مــردگان بــا اعضای 
سالمی که چه‌بسا جان بسیاری را 
نجات بدهند بزرگ‌ترین خسران 
ایــن جهــان اســت. ارزش بنتلی 
مــن حتی نزدیک به آن نیســت. 
هیچ ثروتی، هرچقــدر هم زیاد، 
ارزشــمندتر از یــک عضو بدن 
ارزشمندتر  هیچ‌چیز  زیرا  نیست؛ 

از زندگی نیست.« 
را  کار  ایــن  اســکارپا  آقــای 

به‌مناســبت هفتــه‌ی اهدای عضو 
در برزیل و با همکاری ســازمان 
اهدای عضو برزیــل انجام داد تا 
توجه مردم را به این مسئله جلب 
کند. پس از این مراســم، کمپین 
جدید خود را با شعار »دفن‌کردن 
چیزی باارزش‌تر از بنتلی احمقانه 

است« راه‌اندازی کرد.

موجی که ایــن کار برای اهدای 
اعضــا در برزیل بــه‌راه انداخت 
بی‌ســابقه بوده اســت. ایــن کار 
آقای اسکارپا فقط در شبکه‌های 
اجتماعی بــر بیش از 172 میلیون 
نفر تأثیرگذار بوده و پســت‌های 
مربوط به اهدای اعضا پس از آن 
743 درصد بیشتر از پست مربوط 
بنتلی به اشــتراک  به دفن‌شــدن 
گذاشته شدند. و اهدای اعضا در 
برزیــل در مدت یــک ماه 5/31 

درصد افزایش یافت.«

در  فرانکلیــن  بنجامیــن 
هفت‌ســالگی اشتباهی مرتکب 
شــد که در هفتادسالگی هم از 

یادش نرفت 

پسرک هفت ‌ســاله‌ای بود که 
سخت عاشــق یک سوت شده 

بود . 
اشــتیاق او برای خرید سوت به‌ 
قدری زیاد بود که یک ‌راست 
به مغازه اســباب‌بازی ‌فروشــی 
رفت و هر چه ســکه در جیبش 

داشت ،
روی پیشــخوان مغــازه ریخت 
و بــدون آنکــه قیمت ســوت 
را بپرســد همــه ســکه‌ها را به 

فروشنده داد . *
فرانکلین هفتاد ســاله بعد برای 

یک دوستی نوشت : 
ســوت را گرفتــم و بــه خانــه 
رفتم و آن‌قدر ســوت زدم که 
همه کلافه شــدن اما خواهر و 
برادرهای بزرگم متوجه شــدن 
که برای یک سوت پول فراوان 
پرداخته‌ام و وحشــتناک به من 

می‌خندیدند .!

 اوقاتم عجیب تلخ شــده بود و 
از ته دل گریه می‌کردم . 

ســال‌ها بعد که فرانکلین سفیر 
امریکا در فرانســه و شخصیت 
معــروف و جهانی شــد هنوز 
آن را فرامــوش نکــرده بود و 
می‌گفت : همین‌طور که بزرگ 
شــدم و قــدم به دنیــای واقعی 
گذاشــتم و اعمال انســان‌ها را 

دیدم متوجه شدم .
 بســیاری از آن‌ها بهای گزافی 

برای یک سوت می‌پردازند .
 بخــش اعظم بدبختــی افراد با 
ارزیابــی غلط آن‌هــا از ارزش 
واقعــی چیزها بــرای پرداختن 
بهایــی بســیار گــزاف بــرای 
سوت‌هایشان فراهم آمده است  
تردیدها و انتخاب ها ، اختلافات 
خانوادگی ، مشاجره‌ها ، بحث 
و جدال بر سر مسائلی که حتی 

ارزش فکر کردن ندارند .
همــه ســوت‌هایی هســتند که 
بیشتر افراد با نادانی بهای گزافی 

برایش می‌پردازند . *

گروهی به اصرار از چرچیل خواســتند که سیاست 
را تعریف کند.

چرچیل به ناچار دایره ای کشــید و خروسی در آن 
انداخت و گفت: خــروس را بدون آن که از دایره 

خارج شود، بگیرید!
این عده هرچه تلاش کردند نتوانستند و خروس از 

دایره بیرون می رفت.
آخر از چرچیل خواستند که این کار را خود انجام 

دهد.
چرچیل خروسی دیگر کنار خروس اولی گذاشت 

و این دو شروع به جنگیدن کردند.
آنگاه چرچیل دو خروس را از گردن گرفت و بلند 

کرد و گفت: این سیاست است!

حالا می توان فهمید که چرا هیچوقت در 

جهان جنگ تمام نمیشود

روزی چرچیل به همراه روزولت و استالین که بعد از 
میتینگ های پی در پی در کنفرانسی برای خوردن 
شــام نشسته بودند, یکی از ســگ های چرچیل در 

کنار میز نشسته بود و به آنها نگاه میکرد.
 چرچیل خطاب به همراهانش گفت:  چطوری میشه 

از این خردل تند به این سگ داد ؟
روزولت گفت که بلد است و مقداری گوشت برید 
و خردل را داخل گوشــت مالید و به طرف ســگ 
رفت و گوشــت را جلوی دهانش گرفته و شروع به 

نوچ نوچ کرد.
ســگ گوشت را بو کرد و شروع به خوردن کرد تا 
اینکه به خردل رسید,خردل دهان سگ را سوزاند و 

سگ از خوردن صرف نظر کرد.
بعد نوبت به استالین رسید, استالین گفت هیچ کاری 
با زبــون خوش پیش نمیره و مقــداری از خردل را 
با انگشــتهایش گرفته و به طرف سگ بیچاره رفته 
و با یک دســتش گردن ســگ را محکــم گرفته و 
با دســت دیگرش خردل را بــه زور به داخل دهان 
سگ چپاند, سگ با ضرب زور خودش را از دست 

استالین رهانید و خردل را تف کرد.
در این میان که چرچیل به هر دوی آنها می خندید 
بلند شــد و گفت : ” دوستان هر دوتاتون سخت در 
اشتباهید ! شما باید کاری بکنید که خودش مجبور 

بشه بخوره.«
روزولت گفت: چطوری ؟

چرچیل گفت : نگاه کنید و بعد بلند شــد و با چهار 
انگشــتش مقداری از خردل را به مقعد سگ مالید, 
سگ زوزه کشان در حالی که به خودش می پیچید 

شروع به لیسیدن خردل کرد !
چرچیل گفت: ” دیدید چطــوری می توان زور را 

بدون زور زدن به مردمان تحمیل کرد ! ”
چرچیل مرد سیاســت دیــروز بود و امــروز افکار  
سیاســت مداران بســیار پیچیده تر از آنی است که 
فکــرش را بکنیــد, هوشــیاری تان را بــالا ببرید تا 
درگیر و اسیر بازی هایی که به راه می اندازند برای 

رسیدنشان به قدرت و سلطه نشوید.
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گفت و گو )بخش نخست(

آقای فردین برای این گفت و گو بهتر از همان ابتدا 
آغاز کنیم 

متولد  جایی  در  و  سالی  یک  در  خره  بالا  کسی  هر 
از ان گمان می کنم  و بزرگ شده و چه و چه.پس 

راحت تر بتوانیم به سئوال های بعدی برسیم.
خواهش می کنم عرض کنم من در هفت تهران که میشود 
خیابان ری و اطراف آن در سال 1309 متولد شدم ما در 
انتهای خیابان ادیب بودیم کوچه صحت که یک طرفش 
خیابان شهبازفعلی است آن موقع آن جا خرابه ای بود و 

خیابان به آن معنا نبود .
بعد آمدند و خیابانی درست کردند به نام شهباز . منزل 

آقای ملک مطیعی و گلپایگانی و چند تا کشتی گیر 
شناخته شده هم آنجا بود . منطقه تقریبا حاصل خیز بود 

از نظر پرورش ورزشکار .
این ها را که نام بردید قبل از شما متولد شده بودند یا بعد 

از شما متولد شدند؟
اختلاف  با  بودند  شده  متولد   1309 سال  همان  در  تقریبا 

چندروز یا چنده ماه جلوتر با عقب تر.
وقتی شما متولد شدید قدمت این منطقه چقدر بود 
تهران  قدیمی  محله های  از  ؟  ویزگیهای داشت  چه 

که نبود؟
قدمت محله ما به اندازه قدمت محله خانی آباد بود امیریه 
وپنجاه  صد  صد  قدمت  اینجا  کنم  می  فکر  نبود  ومنیریه 

ساله داشت.
پدر شما قبل از تولدتان ساکن این منطقه بود ؟

از  قبل  ساله  پنچ  و  بیست  یا  سی  چیزی حدود  کنم  فکر 
بزرگ  پدر  البته   . داشت  منطقه سکونت  دراین  من  تولد 
من متولد نطنز بود واصل ونسبش در نطنز بودند که بعد به 

تهران آمدن وهمان جا مستقر شدن.
پدرتان در همین محله به دنیا آمده بود؟ 

بله.
مادرتان چی ؟

مادرم شیرازی بود 
می بخشید دارد حالت بازجویی پیدا می کنند ....

خواهش می کنم.
کار اصلی پدرتان چی بود ؟

پدرم در قسمت تسلیحات نیرو هوای کار می کرد فکر می 
کنم در یکی از بخش های فنی  آن بود و ماشین آلات می 
ساختن کوچک که بودم گاهی مرا همراه خودش می برد 
بعد از آنجا آمد بیرون ودر خیابان ری یک گارگاه فنی 
تاسیس کرد که آن زمان درشکه می ساخت بعد به تدریج 
درشکه سازی را تعطیل کرد وکارش شد ساخت ابزارهای 
ماشین آلات آن مغازه هنوز هم هست برادر کوچکم آن 

را تبدیل کرده به مغازه مواد غذ ایی .
فرزنده چندم خانواده بودید ؟ اول

بعداز شما ؟
بعداز من برادرم وبعد از او خواهرم .

ظاهرن پدرتان یک دوره تا ئتر کار می کرده ؟
بله پدر من باتقی ظهوری وچند نفر دیگر در تائتر تهران 
پیس می گذاشتند من یکی دو پیس خاطرم هست که مرا 
روی زانو می نشاند دو سه سال بودم اولین پیس که کار 

های  خرابه  پیس  با  که  هست  یادم  اما  نیست  یادم  کردم 
یادم  شب  یک  گذاشت  کنار  را  کارش  جمشید  تخت 
باز می شد سالن تاریک بود وهیچ  هست که پرده وقتی 
روی سن هم تاریک بود کورسوهایی روی یکی از قبرها 
را روشن می کردقبر شکافت می شد ویکی از آن بیرون 
تخت  به  اشاره  وبا  کرد  می  نگاه  اطرافش  وبه  آمد  می 
ایران  پس  نیست  ایران  خرابه  این  که  گفت  می  جمشید 
کجاست ؟با این گفته پیس که به صورت شعر بود شروع 
می شد در روز نمایش آن جا تیر اندازی کردن ویک نفر 

هم کشته شد .
چه کسی تیراندازی کرد؟

من حضور ذهن نداشتم خیلی کوچیک بودم ولی انطور 
که مادرم تعریف می کرد از وسط سالن تیر اندازی کردند 
گلوله ابتدا به کسی نخورد اما هجوم مردم برای خروج از 

سالن موجب مرگ یکی دونفری شد 
روزنامه ها همه ماجرا را نوشتند ؟

نمی دانم پیس راهم مثل این که آن شاعری نوشته که جلو 
خانه اش او را کشتند...

 چی بود اسمش ؟ میرزاده عشقی
بله عشقی از آن زمان به بعد پدرم کار تئا تر را گذاشت 

کنار.
این چه سالی بود ؟

دقیقا یادم نیست من کوچیک بودم من الان شصت ودو 
سالم است :

پنجاه دو سه سال پیش 
یعنی در او اخر دوره رضا شاه .

بله همین حدودها شاید حتی قبل از جنگ جهانی دوم .
موقعی که پدرتان در آن کارگاه کار می کرد کار 

تائتر هم دنبال می کرد؟
بله هم زمان به هردو کار می رسید .

آن حرفه مغایر است با کار هنری چه طور به فعالیت 

های تئاتری کشیده شده بود ؟
این  به  او سوال نکردم ولی شاید  از  نمی دانم هیچ وقت 
دلیل بود که با ظهوری وچند نفر دیگر که اسامی شان به 

خاطرم نیست آشنا بود 
فقط بازی می کرد؟

بله فقط بازی می کرد .
کرده  تحصیل  هم  تهران  هنرپیشگی  هنرستان  در 

بودید؟
نه خیر هنرستان نرفته بود ولی دبیرستانی بود بنام دبیرستان 
آلمانی که آنجا تحطیل می کرد ودروسش به زبان آلمانی 
بود زبان عربی او فوق العاده بود تمام قرآن را حفظ بود 
یادم می آید در ایام محرم با مادرم خدابیامرز می نشستیم 

یکی دوساعت قرآن برایمان معنی می کرد .
در همین محله تحصیل کردید؟ بله

کدام مدرسه ؟
اولش در مدرسه ترقی در خیابان رخت شوی خانه درس 
می خواندم تا ششم ابتدای آنجا بودم بعد رفتم به دبیرستان 
پهلوی وبعد اقبال تا سیکل اول رادر دبیرستان اقبال بودم 
برای گرفتن دیپلم آمدم به خیابان شاه آباد دبیرستان خزر 
نیرو راستی مدیرش کور بود یک  یا باشگاه  توی کوچه 
آقای اصفهانی عجیب است که هیچ وقت از خاطرم نمی 
رود ما چهل چهار نفر بودیم او اولین جلسه ای که آمد سر 
کلاس ما در دفترچه ای اسامی مارا یاداشت کرد به ترتیب 
نیمکت ها که داشتیم از جلو تا آخر او در عین حال دبیر 
به  را  بعدی که آمد همه بچه ها  بود جلسه  فیزیک ماهم 
اسم ردیفشان صدا کرد از صدا همه اسامی را می شناخت 
عجیب ترابن که یک عدد شش رقمی را روی تخت سیاه 
می نوشت و می گفت ببرین زیر رادیکال و جذرش را در 
بیاورین وخودش عدد صحیح را خیلی زود در می آورد 

در حافظه عمل می کرد .                        
                                                ادامه در شماره بعدی

فردین هنرمندی که سینمای ایران بنام او ثبـت شد
علی فردین قهرمان کشتی جهان وسلطان قلبهای میلیونها ایرانی اسطوره ای بود که همیشه 

ونسل به نسل در خاطره وقلب مردم جاودانه شده است .
نشریه رنگارنگ به احترام وستایش از این چهره بزرگ از اولین شماره خود اقدام به درج 
خاطرات فردین به زبان خودش می نماید امیدواریم به سهم خود قدمی در راه حفظ نام 

واحترام او برداشته باشیم. 

اول نوامبر شماره ۱۰۷۲ نشریه رنگارنگ در دسترس شماست
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شیوع دیابت در ایران
بیش از نیمی از افراد دیابتی قبل از انجام 
آزمایشــات، از بیمــاری خــود آگاهی 

ندارند.
شیوع دیابت و اختلالات تحمل گلوکز 
بــا افزایــش ســن، بــالا مــی رود. طبق 
مطالعــات اخیر 14 تــا 23 درصد ایرانی 
های بالای 30 سال سن، یا دیابتی هستند 
یا دچار عدم تحمل گلوکز )IGT( می 
باشند. مطالعات نشان می دهند که تقریباً 
25 درصد مواردIGT ، در آینده دچار 

دیابت می شوند.

آشنایی با دیابت
برای آشــنایی با دیابت، ابتدا باید بدانیم 
که قند چگونه در بدن مورد استفاده قرار 

می گیرد.
گلوکز )قنــد خون( منبــع اصلی انرژی 
سلولی است که به ویژه برای سلول های 
عضلانــی و نیز مغز ضروری می باشــد. 
گلوکز بــدن از دو منبع اصلی تامین می 
گردد: غذاهــای خوراکــی و کبد. بعد 
از خــوردن غذا، قنــد از روده ها جذب 
شــده و در نهایت از طریق گردش خون 
توسط هورمون انسولین در اختیار سلول 
هــای بدن قرار می گیــرد. میزان اضافی 
قند موجــود در خون در کبد به صورت 

گلیکوژن ذخیره می گردد. 
عــدم مصرف غذا، کبــد گلوکز ذخیره 
شــده را در اختیار بدن قــرار می دهد تا 
ســطح قند خون را در حد مناســبی نگه 
دارد. لازم به ذکر اســت کــه هورمون 

انسولین از لوزالمعده )غده ای که که در 
پشــت معده قرار گرفته( به درون جریان 
خون ترشــح می شود و در سطح سلولی 
به گیرنــده های مخصــوص متصل می 
کردد و ورود گلوکز به ســلول ها و نیز 
سوخت و ســاز طبیعی آن را تسهیل می 

نماید.

تشخیص دیابت
اگرچه در نیمــی از موارد، بیماران مبتلا 
به دیابــت از بیماری خود اطلاع ندارند، 
ولی تشــنگی فــراوان، پرُنوشــی ، ادرار 
فراوان، کاهش وزن بدون دلیل، عفونت 
هــای مکرر و نیــز گرســنگی دائمی از 
علائم خطری می باشــند کــه می توانند 

نشان دهنده شروع دیابت باشند.
بــرای تعییــن این كــه بیمــار، دیابتی یا 
پردیابتی )در معرض دیابت( اســت، دو 
آزمایش قند خون ناشتا )FBG( و تست 
 )OGTT( تحمل گلوكــز خوراكــی 

انجام می شود.
با توجه به این كه تســتFBG، آســان 
تر، ســریع تر و ارزان تر انجام می شود، 
انجمن دیابت آمریكا تست گلوکز خون 

ناشتا را توصیه می كند.
بر اســاس شــاخص های انجمن دیابت 
آمریــکا، چنانچــه میــزان گلوكز خون 
در حالت ناشــتا100 تــا 125 میلی گرم 
در دســی لیتر خون باشــد، نشان دهنده 
پردیابت می باشــد و اگــر گلوكز خون 
ناشتا در فرد126 یا بیشتر باشد، فرد مبتلا 

به دیابت است.
در صورتی فرد مبتلا به دیابت اعلام می 
شــود که دو بار تســت خون ناشتا در او 

بالاتر از حد مذکور )126( باشد.
در تست تحمل گلوکز خوراکی، سطح 
گلوكز خون در حالت ناشتا و 2 ساعت 
بعد از نوشــیدن شــربتی غنی از گلوكز، 
انــدازه گیــری می گــردد. اگــر میزان 
گلوكز خــون بعد از 2 ســاعت،140 تا 
199میلی گرم در دســی لیتر خون باشد، 
فرد پردیابتی اســت و اگر200یا بیشــتر 

باشد، فرد دیابتی است.

انواع دیابت
دیابت نوع 1: در این نوع دیابت بدن 
قادر به تولید هورمون انسولین نمی باشد. 
ایــن هورمــون، همانطور که ذکر شــد 
ورود گلوكز به ســلول ها و سوختش را 
تســهیل می كند. دیابت نوع یک، یک 
بیمــاری اتوایمون )خود ایمنی( بوده که 
معمــولا پس از ابتــا به  بیمــاری های 
ویروسی و یا عفونت های باکتریایی که 
در طی آن، سیستم ایمنی بدن سلول های 
ترشح کننده انسولین را مورد حمله قرار 
می دهد، ایجاد می شود. دیابت نوع یك 
از شــیوع بالایی برخوردار نیست و تنها 
حدود 5 تا 10 درصد دیابتی‌ها را تشكیل 

می‌دهد.
دیابــت نوع 2: ایــن بیمــاری در اثر 
مقاومــت به انســولین ایجــاد می گردد 
)شــرایطی كه بــدن قادر به اســتفاده ی 
مناســب از انسولین نمی باشــد(. در این 
بیماران حداقل در مراحل اولیه، انسولین 
بــه میزان کافی در بدن وجود دارد، ولی 
در سطح ســلولی نقش خود را به خوبی 
ایفا نمی کند. اگرچه علل دقیق مقاومت 
به انســولین به طور کامل شــناخته شده 
نیست، ولی شــیوه زندگی نادرست اعم 
از تغذیه ناســالم ، عــدم تحرک بدنی و 
بــه دنبال آن چاقی شــکمی که با تجمع 

بیــش از حد بافت چربی در بین احشــاء 
همراه می باشــد، نقش اساسی در ایجاد 
حالت پره دیابت و یا عدم تحمل گلوکز 
و نیــز ابتلا بــه دیابت نــوع دوم ایفا می 
نماید. اغلب بیماران دیابتی )بیش از 90 

درصد(، دیابت نوع 2 دارند.
دیابت بارداری:  در دوران بارداری با 
ترشــح هورمون هایی که از جفت برای 
نگهــداری جنیــن در رحم ترشــح می 
شــود، مقاومت به انســولین افزایش می 
یابد. گفته می شــود که در سه ماهه دوم 
و ســوم بارداری با بزرگ شدن جفت و 
افزایش ترشح هورمون های مترشحه از 
جفت، این مقاومت به انســولین افزایش 
یافتــه و در مــواردی از ســطح ظرفیت 
ترشحی لوزالمعده بیشتر می شود که در 
نهایت باعث افزایش قند خون می گردد. 
اهمیت دیابت بارداری، علاوه بر سلامت 
مادر و جنین آن است که  5 تا 10 درصد 
زنانی كه دیابت بارداری دارند، بلافاصله 
بعد از بارداری به دیابت )معمولا دیابت 

نوع 2( مبتلا می شوند.
پردیابت: زمانی كه قند خون فرد از حد 
طبیعی بیشتر باشد، اما به میزانی بالا نباشد 
كه فرد به دیابت نوع 2 مبتلا باشــد، فرد 
پردیابت و یا دچــار عدم تحمل گلوکز 

خواهد بود.

مواظب سلامت 
خود باشید

دیابت بیماری اســت كه در آن، بدن قادر به تولید انســولین و یا اســتفاده 
مناسب از این ماده نمی باشد. انسولین هورمونی است كه برای تبدیل قند، 
نشاســته و دیگر غذاها به انرژی، مورد نیاز می باشــد و برای زندگی روزانه 

ضروری است.
دیابت و یا همان بیماری قند، به مجموعه ای از اختلالات اطلاق می شــود 
که باعث می شود ســلول های بدن نتوانند به نحو مناسب از کربوهیدرات 
ها به عنوان یک ماده غذایی اساســی استفاده نمایند، که نتیجه آن افزایش 
میزان قند خون خواهد بود. اگرچه ژنتیك و عوامل محیطی مانند چاقی و 
كم تحركی در بروز دیابت موثر هســتند، ولی علت اصلی این بیماری هنوز 

ناشناخته می باشد.

جهت معرفی استعدادهای نوجوانان ایرانی به فوتبال انگلستان
کلاسهای آموزش فوتبال رده سنی 6 تا 18 سال

زیر نظر محمود سرابی
دارای مدارک بین المللی مربیگری
از فدراسیون جهانی فوتبال»فیفا«

در مدرسه وایت فیلد برگذار  م یشود.
والدین علاقمند به حضور فرزند یا 
فرزندانشان در این کلاسها و کسب 

اطلاعات بیشتر می توانند با دفتر انجمن 
ورزش لندن تماس حاصل نمایند

شوت، گل، آفساید
پربیننده‌ترین برنامه ورزشی در خارج از کشور

 یکشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه هر هفته از شبکه جهانی پارس

محمود سرابی کارشناس شناخته شده در میان ایرانیان ورزش دوست
 اجراکننده این برنامه جذاب و دیدنی است

 این برنامه سه شنبه ها و پنجشنبه ها از ساعت 8/30 شب به وقت لندن 
بمدت30 دقیقه و یکشنبه ها از ساعت 10/30 شب به وقت لندن بمدت 

یکساعت در سراسر جهان پخش میگردد.
جهت آگه‌یهای تجاری خود در پربیننده‌ترین برنامه ورزشی در خارج از کشور با دفتر نمایندگی پارس 

در اروپا تماس بگیرید و آگهی خود را به منازل میلیونها فارسی زبان در سراسر جهان ببرید

02037301775
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تحقیقات زیادی انجام می شود تا بتوانند 
داشــتن عمر طولانی و توام با سلامت را 
امکان‌پذیر کنند. برای کمک به افزایش 
ســامت خانم‌ها، پنج نوع بیماری است 
کــه جــزء نگرانی‌های بــزرگ خانم‌ها 
محسوب می‌شوند؛ بیماری قلبی، سرطان 
ســینه، پوکی اســتخوان، افســردگی و 

بیماری خودایمنی.
زنان باید در فواصل زمانی مشــخص  با 
پزشک‌شان ملاقات کنند تا بتوانند سابقه 
خانوادگــی بیمــاری خود را شناســایی 
کنند، دربــاره این بیماری‌هــا اطلاعات 
کافی داشــته و به بدن خود توجه داشته 
باشند. زنان باید بدانید چه چیزی حال‌تان 
را خــوب می‌کنــد و چه وقــت خوب 
نیســتید. فهمیدن حالت‌هــای بدن کلید 
ســامت شماســت.« اگر خانم هستید و 
می‌خواهید بیشــتر عمر کنید، این مطلب 

مخصوص شماست.
بیماری قلبی

بیمــاری قلبــی، یکی از عوامل کشــنده 
مــردان و زنان اســت. در زنــان، حدود 
2‌9درصــد از مرگ‌ها به‌خاطــر بیماری 
قلبــی رخ می‌دهــد. اما هنــوز مرگ و 
میــر به خاطر بیماری قلبــی برای زنان به 
بزرگ‌ترین مشــکل در این زمینه تبدیل 
نشده اســت. دردســر حقیقی مربوط به 
مــرگ زودهنــگام و از کار افتادگــی 
آنهاست. تحقیقات نشــان می‌دهد زنان 
زیادی هســتند که به‌خاطر بیماری قلبی 
در ســنین 60 تــا 7‌0ســالگی می‌میرند، 
در‌حالی که هیچ کدام‌شــان انتظار آن را 

ندارند.
از طرفی زنانی هم هســتند که سال‌های 
متمادی بــا بیماری قلبــی زندگی کرده 
و دچار مشکلات تنفســی شده‌اند، زیرا  
بیماری قلبــی می‌تواند بــر توانایی آنها 
دربرابر مشــکلات تنفســی تاثیــر منفی 
داشــته باشــد. اگرچــه مردان بیشــتر از 
زنان به‌خاطر بیمــاری قلبی جان خود را 
از‌دســت می‌دهند، اما اکثر زنان تمایلی 
برای تشــخیص ایــن بیمــاری در خود 
نشــان نمی‌دهند، به‌همین دلیل درمان یا 
پیشــگیری از این بیمــاری زمانی انجام 

می‌شود که دیگر خیلی دیر است.

علائم بیماری قلبی را بشناسید
ما بــرای در‌نظر گرفتن مشــکلات قلبی 
اغلب فقــط به علائمی مانند درد ســینه 
توجه می‌کنیم. برخی افراد ممکن است 

این درد را داشــته باشند، اما برخی دیگر 
ممکن است درد فک، درد شانه، حالت 
تهوع، استفراغ داشته یا دچار نفس‌نفس 
زدن شــوند، بنابراین برای در‌نظر گرفتن 
مشــکلات قلبی فقط درد قفســه سینه را 
در‌نظر نگیرید و به علائم دیگر هم توجه 

کنید.
عوامل خطرزا برای بیماری قلبی

برخی عوامل خطرزای مربوط به بیماری 
قلبی عبارتند از: وراثت )تحقیقات نشان 
افــرادی که ســابقه خانوادگی  می‌دهد 
بیماری قلبی دارند بیشتر در‌معرض خطر 
ابتــا به این بیمــاری قرار دارنــد(، نژاد 
)آفریقایی-آمریکایــی، مکزیکی، افراد 
بومــی هاوایی و برخی افراد آســیایی به 
احتمال بیشــتری در‌معرض خطر بیماری 
قلبــی قــرار دارند(، ســیگار کشــیدن، 
کلســترول بالای خون، فشــار‌خون بالا، 
عــدم تحرک فیزیکی، چاقی و داشــتن 
اضافــه‌وزن و دیابــت. تمام ایــن موارد 
می‌تواند بر ابتــای افراد به بیماری قلبی 

موثر باشد.

چطور می‌تــوان از بیمــاری قلبی 
پیشگیری کرد؟

مــردم در زمــان قدیم، رفتارهــای توام 
با ســامت را بیشــتر رعایت می‌کردند؛ 
به‌همین دلیل خطــر کلی بیماری قلبی یا 
ســکته مغزی در آنها کمتر بود. پزشکان 
می‌گویند افــراد می‌توانند خطر بیماری 
قلبــی خــود را از طریــق تغییر ســبک 
زندگی و رعایت رژیم غذایی متعادل و 
ورزش، کاهش دهند. به‌علاوه درمان و 
کنترل بیماری‌های دیگر از‌جمله دیابت، 
چاقی، فشار‌خون و… هم خود به عنوان 

عوامل پیشگیری مطرح می‌شود.

وقتی استخوان‌ها تو خالی باشند
خمیدگــی پشــت، کمردرد و سســتی، 
مشکلاتی هستند که زنان مسن‌تر پیش از 
رفتن به دکتر تشخیص می‌دهند، بی‌آنکه 
بدانند پزشــک اطلاعات بیشتری درباره 

پوکی استخوان‌شان دارد.
در حال حاضر ‌۴۴میلیون آمریکایی دچار 
پوکی استخوان هستند که 6‌8درصد این 
تعداد را زنان تشکیل می‌دهند.  البته این 
بیماری به‌طور گسترده‌ای قابل پیشگیری 
اســت و رفتارهایی که زنــان در دوران 
کودکــی، نوجوانی و جوانی خود انجام 
می‌دهند نقش بســیار مهمی در پیشرفت 

این بیماری ایفا می‌کند.

هیچ‌وقت دیر نیست
همان‌طــور کــه می‌دانید بدن انســان تا 
3‌0 ســالگی، حجــم زیادی از ســاختار 
اســتخوان‌های خود را شــکل می‌دهد. 
در این مرحله، شــکل‌گیری اســتخوان 
جدید متوقف شــده و بــدن روی حفظ 
اســتخوان‌های قدیمی تمرکــز می‌کند، 
بنابرایــن هرگــز برای قوی نگه داشــتن 
استخوان و پیشگیری از ترک خوردگی 

آنها دیر نیست.

چرا استخوان ها پوک می‌شوند؟
بالا رفتن ســن، داشــتن اســتخوان‌های 
کوچــک و لاغــر، قومیت )خطــر این 
بیماری بین زنان سفیدپوســت و آسیایی 
خانوادگــی،  پیشــینه  اســت(،  بیشــتر 
هورمون‌های جنســی )چرخــه قاعدگی 
نادر و کمبود استروژن با‌توجه به یائسگی 
می‌تواند خطــر این بیمــاری را افزایش 
دهد(، بی‌اشتهایی عصبی، کمبود کلسیم 
و ویتامین‌D در رژیــم غذایی، مصرف 
گلوکوکورتیکوئیــد  )خصوصــا  دارو 
یــا برخی داروهای ضدتشــنج(، شــیوه 
زندگی تــوام بــا تحرک کم، ســیگار 
کشــیدن و مصرف الکل از‌جمله عوامل 

خطرزا برای پوکی استخوان هستند.

سرطان سینه
ســرطان ســینه یکــی از شایع‌تــــــرین 
ســرطان‌ها بیــن زنان اســت کــه بعد از 
ســرطان ریــه، به‌ عنــوان دومیــن عامل 
مرگ و میر در زنان محســوب می‌شود. 
متخصصــان می‌گویند ترس از ســرطان 
سینه در برخی موارد می‌تواند اغراق‌آمیز 
بوده و مانــع مراجعه زنان به پزشــک و 
انجام اســکن‌های مختلف شود. به‌علاوه 
ترس از سرطان سینه ممکن است زنان را 
وادار به اجرای تصمیمات عجولانه کند 
در شرایطی که شــاید نیازی به این کار 

نباشد.

عوامل خطرزای ابتلا به سرطان سینه
انجمن سرطان آمریکا، عوامل خطرزای 
زیر را برای ســرطان ســینه به این شرح 
ارائه کرده اســت: بالا رفتن ســن، ژن‌ها 
)تقریبا ۵ تا 1‌0درصد ســرطان‌های سینه 
به تغییــرات در ژن‌های خــاص مربوط 
می‌شود(، سابقه خانوادگی این بیماری، 

پیشــینه شــخصی ایــن بیمــاری، نژاد، 
بافت‌بــرداری غیرعــادی و زودهنــگام 
سینه، آزمایش زودهنگام سینه با استفاده 
از اشعه ایکس، آغاز زودهنگام قاعدگی 
)پیش از 12ســالگی( یا یائســگی بعد از 
‌۵۵ســالگی، عدم بچه‌دار شدن، استفاده 
از داروهایــی ماننــد دی-اتیل-اســتیل 
بســترول )DES(، مصرف الکل، چاقی 
و… همگی از‌جمله عواملی هســتند که 
می‌توانند احتمال ابتلا به ســرطان سینه را 

افزایش دهند.
چطور می‌توان ســرطان سینه را در نطفه 

خفه کرد؟
دکتر اســتفان سِــنرِ از اعضــای انجمن 
ســرطان آمریکا توصیه می‌کند که وزن 
خــود را کنتــرل کــرده، ورزش کنید، 
ســیگارتان را کنــار گذاشــته و درباره 
انجــام آزمایش‌های  بیماری و  خطرات 
دقیق اســکن برای شناسایی سرطان سینه 

با پزشک‌تان مشورت کنید.
تنها اینکه مادرتان مبتلا به ســرطان سینه 
نبــوده، دلیل نمی‌شــود که فکــر کنید 
شــما هم از این بیماری مصون هســتید. 
در شــرایطی مشــابه، باید به‌خاطر داشته 
باشــید که برخی زنان هم ممکن اســت 
یک یــا چند عامل خطــرزای مربوط به 
این بیماری را داشــته باشــند اما هیچ‌گاه 
به سرطان سینه مبتلا نشوند، بنابراین همه 
افراد باید نســبت به این بیماری هوشیار 

باشند.
وقتی بدن با خود می‌جنگد

بیمــاری خودایمنی در‌واقع دســته‌ای از 
اختلالات است که در آن سیستم ایمنی 
به بدن فرد حمله کرده و بافت‌ها را تغییر 
می‌دهد یا آنهــا را از‌بین می‌برد. بیش از 
۸0 ‌بیماری مزمن حاد در این دسته‌بندی 
وجود دارد که بیماری‌های سل پوستی، 
ام‌اس و دیابــت نــوع یــک در همیــن 
دســته قــرار می‌گیرند. تحقیقات نشــان 
می‌دهد حدود 75 درصد از بیماری‌های 

خودایمنی در زنان رخ می‌دهد. 
به‌نظر می‌رســد این بیماری‌ها به خودی 

خــود، غیرعــادی هســتند )به اســتثنای 
دیابت، بیماری تیروئید و ســل پوستی( 
امــا اگــر در قالب یــک گــروه در‌نظر 
بگیریم، این اختــالات چهارمین علت 
شایع از کار افتادگی بین زنان آمریکایی 

محسوب می‌شود.

افسردگی
سابقه داشتن دوره‌های توام با افسردگی، 
ســابقه خانوادگــی افســردگی، ســابقه 
مشــکلات قلبــی، بیماری مزمــن حاد، 
ســوءمصرف  زناشــویی،  مشــکلات 
مواد‌مخــدر، اســتفاده از داروهایــی که 
مسبب افسردگی هستند مانند داروهایی 
برای فشار‌خون بالا یا تشنج، رویدادهای 
اســترس‌زای زندگی مانند از‌دست دادن 
شغل یا مرگ اطرافیان، بیماری‌هایی که 
می‌تواند منجر به افســردگی شــود مانند 
کمبود ویتامین و بیماری تیروئید، سابقه 
بیماری‌های حاد و جراحی،   غمخواری 
زیاد یا تشــویش بیــش از حد برای یک 
مســئله، اختــالات غذایــی یــا اختلال 
تشویش، تغییرات هورمونی و… همگی 
از‌جمله عواملی هستند که افراد خصوصا 

زنان را دچار افسردگی می‌کنند.

چگونه به جنگ افسردگی برویم؟
پروفسور دوری لین که روانشناس است 
در این زمینه می‌گوید زنان باید در طول 
زندگی خــود با دیگران ارتباط داشــته 
باشند. آنها به داشتن ارتباطات اجتماعی 
و شــادی نیاز دارند؛ چون اگر شادی در 
زندگی‌شان وجود نداشته باشد، احتمال 
افسردگی‌شان بیشتر می‌شود. برای آنکه 
بتوانید عوامل خطــرزا را کاهش دهید، 
متخصصان توصیــه می‌کنند دلایلی پیدا 
کنید که صبح زود از خواب بیدار شوید. 
عشــق، خانواده، فرزندان، کار، جامعه، 
داشــتن گل و گیاه یا حیوانات خانگی و 
انجام کارهای داوطلبانه می‌توانند دلایل 

خوبی برای شادی و زندگی بهتر باشند.

بیماری هایی که سلامت زنان را تهدید می کند

شماره ۱۰۷۲ نشریه رنگارنگ اول نوامبر در دسترس شماست
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افقى:
1-مجال و نوبت- نمک نشناس

2-پسوند شباهت- شمشیرزن- 
چهره

های  ماشــین  از  برنــده-   -3

کشاورزی
بزرگ-  آرزوی  گرفتن-  پند   -4

ضمیر جمع
کاشتنی-  ســاح  کارمند-   -5

یمانی معروف
6- سپاسگزاری- کارگزار 

7- دیوار- توان و نیرو
8- شیره چغندر- ایل و تبار

نقل  فلزی-  طبق  خورشید-   -9
خبر

و  دشت  انگلیسی-  تصدیق   -10
صحرا- کل و همه

11- اصیل و خــوش نهاد- مایه 
تنفسی

12- خشک- ســوگند راست- 
شهر مذهبی

13- زندانی مخوف در فرانســه 
بود- بیم و ترس.   

عمودی :
 1- کارکرده- آماده و فراهم 

حرف  نشستن-  آتشگیره-   -2
انتخاب

3- آدمیرال- سوره قرآنی
4- خاک کوزه گری- نام مخترع 

برق- شکوه و بزرگی
5- آوازه و شــهرت- پــرده و 
پوشش- از وسایط نقلیه شهری

6- ستاره- پایین جامه
7- داروشناسی

8- نشستن به قصد حمله- پیک 
کاغذی

9- ایالت- ماه- صومعه
10- گاز مورد مصرف در لامپ‌های 
الکتریکی- دشــمنی و کینه 

توزی- بوی رطوبت
11- وسط بدن- برگ تحویل کالا

12- گشــاده- تعمیــر کردن- 
سرگرد سابق

13- دادگر- خمیده و مایل گشته. 

هماهنگی مطلق با همسر را تجربه 
دیگر  افراد  به  که  بشرطی  نمائید 
خانواده ، بخصوص خانواده خودتان 
اجازه دخالت در زندگی خصوصی 

و زناشوئیتان را ندهید. 

خرداد: 
فرد مورد علاقه متولدین این ماه 
خیلی روی رفتار و اخلاق مهربان 
و انسانی شان حساب میکند . اگر 
 ، دلیل خستگی و مشغله و غیره 
این  تغییر کند مسلما"  رفتار  این 
روابط را بهم میریزد . روحیه کمک 
بالا  بسیار  ماه  این  متولدین  در 
ست . همیشه برای یاری دادن به 
محتاجان و اطرافیان آماده هستند 
یا  و  اشتباه  بدلیل  میان  این  در   ،
سوء تعبیر عده ای تصمیم گرفته 
سوی  به  یاری  دست  دیگر  اند 
مسلما"  که  نکنند  دراز  کسی 

صحیح نیست.

 تیر:
برخی مسایل شما  ندهید  اجازه 
شما  کارهای  برخی  دهد.  آزار  را 
متوقف شده است ولی در این ماه 
بنیه و توان بیشتری برای انجام آنها 

 فروردین:
نموده  احساس  اکنون  شاید 
باشید که دارید به بن بست میرسید 
و نمیتوانید روی هیچکس حساب 
را  دوره  بهترین  بنابراین  نمائید. 
بندهای  و  قید  تمام  که  دارید 
بیهوده را از دور خود جدا نموده و 
با تمرکز نمودن روی آنچه که واقعا 
میتوانید خوشحالتان سازد، هدف و 
روش جدید زندگی را پیش گیرید. 

اردیبهشت:
بدست  را  آرامش خود  بار دیگر 
صحیح  قضاوت  میتوانید  و  آورده 
گیریهایتان  تصمیم  در  و  نموده 
استفاده  یکسان  منطق،  و  قلب  از 
که  میشود  باعث  همین  میکنید. 
شادی  روزهای  بتوانید  عشق  در 
زناشوئی  زندگی  در  و  داشته  را 

آذر:
بعضی از متولدین این ماه بخاطر 
نیش زبان و متلکهای بعضی ها به 
العمل  عکس  آماده  و  آمده  تنگ 
میشود  توصیه  که  هستند  تندی 
با آرامش و صبورانه عمل کنند و 
تا حد ممکن آنرا به یک گفتگوی 
با  حق  البته  سازند  مبدل  آرام 
آنهاست ولی به جنجال و درگیری 
های بزرگتر نمی ارزد. آن عده از 
متولدین این ماه که دچار بیماری 
هستند  تردید  و  شک  و  سوءظن 

باید در درمان خود اقدام نمایند.

دی: 
فداکاریها  از  خیلی  جواب  اگر 
ماه  این  متولدین  به  ها  محبت  و 
برنگشته است ولی فضائی ازخوش 
های  ویادآوری  محبوبیت  و  نامی 
زیبا  ای  آینده  تواند  می  دلنشین 
در  کند.  ترسیم  گروه  این  برای 
ماه  این  متولدین  بعضی  حالیکه 
سعی دارند از عشق و دردسرهایش 
زندگی  در  را  خود  و  کنند  فرار 
غرق  نرمال  های  آدم  و  معمولی 
با آدمها  باید در رابطه  اما  نمایند. 

جانب احتیاط را رعایت کنند.

بهمن:
عشق شما را تنها نگذاشته است 
برعکس، مدتی سخت  بلکه کاملا 
کار کرده اید، زیادی بخشیده اید 
و اکنون زمان استراحت شماست. 
استراحت واقعی و روز آرامش برای 
شما رقم خورده است. از زندگیتان 
لذت ببرید و از تجربه هایتان برای 
ارج نهادن به روی آن بهره بگیرید.
در  دخالت  اجازه  هیچکس  به 
را  زناشوئیتان  و  زندگی خصوصی 

ندهید. 

اسفند:
از افراد خودخواه فاصله بگیرید. 
در  شما  خوب  صفات  از  برخی 
وظایف  میشود  باعث  کار  محیط 
دو  شود.  ارجاع  شما  به  مهمی 
که  داشت  خواهید  مهم  ملاقات 
و  تحصیلی  مسائل  مورد  در  یکی 
مورد  در  دیگری  و  است  شغلی 
سفر  یک  به  تان.  آینده  زندگی 
رفت.  خواهید  جالب  ولی  کوتاه 
شما  از  که  دوستانتان  از  یکی 
پی  خود  اشتباه  به  بود،  دلخور 

خواهد برد.

خواهید داشت. این ماه، میتواند ماه 
باشد،  شما  برای  ترقی  و  پیشرفت 
امّا این موضوع یک شرط دارد و آن 
تمرکز شما بر چیزهای مهم است، 
که در این صورت بهترین نتیجه را 

برای شما پی خواهد داشت. 

مرداد: 
برگهای  که  درختی  مانند  شما 
میخواهید  میریزد  را  خود  خشک 
این  است  بهتر  اما  شوید  دگرگون 
آرزوی  در  اگر  نکنید. حتی  را  کار 
جای  از  میسوزید  گریز  و  فرار 
بهترین  زمان  نخورید.  تکان  خود 
تغییرات را در شرایط زندگی شما 
فرار مشکلات  آورد.  بوجود خواهد 

را حل نمی کند.

شهریور:
باید استعدادها و خلاقیت های 
متولدین این ماه را دو بار بررسی 
دلیل  به  آنها  اغلب  که  چرا  نمود 
دارند  سعی  خضوع  و  فروتنی 
قدرت خود را به رخ نکشند و به 
موقعیت  خیلی  از  جهت  همین 
اغلب  افتند.  بدور می  های ممتاز 
دختر خانم های متولد این ماه از 

کار  و  تحصیل  در  استعداد  لحاظ 
در مرحله ای خاص قرار دارند و از 
میان آنها عده ای به درجه و مقام 

های بالائی دست می یابند.

مهر: 
امروز، روز مهمیست برای انجام 
با  ملاقات  کاری،  مصاحبه  یک 
یا  و  دادن  امتحان  عزیز،  دوست 
کارهای خاصی که از قبل برایش 
نقشه های که از پیش زیاد به آن 
فکر کردید. در این روز نزدیکترین 
ارتباط شما با دیگران بر روی پایه 

های محکم بنا میشود.

آبان:
شغل  و  کار  و  کسب  زمینه  در 
بسیار  ماه  این  متولدین  از  بعضی 
هستند،  مبتکر  و  موفق  و  پولساز 
اقتصادی  رکود  بدلیل  برخی 
شده  دلهره  و  ترس  دچار  ناگهان 
های  و خلاقیت  ابتکارات  و حتی 
خود را بهمین سبب از دست داده 
میشود  توصیه  گروه  این  به  اند. 
باامید بکار بپردازند و روحیه خود 
های  شانس  هنوز  که  نبازند  را 

خوبی در راه است.
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جهت معرفی استعدادهای نوجوانان ایرانی به فوتبال انگلستان
کلاسهای آموزش فوتبال رده سنی 6 تا 18 سال

زیر نظر محمود سرابی
دارای مدارک بین المللی مربیگری
از فدراسیون جهانی فوتبال»فیفا«

در مدرسه وایت فیلد برگذار  م یشود.
والدین علاقمند به حضور فرزند یا 
فرزندانشان در این کلاسها و کسب 

اطلاعات بیشتر می توانند با دفتر انجمن 
ورزش لندن تماس حاصل نمایند.
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شوت، گل، آفساید
پربیننده‌ترین برنامه ورزشی در خارج از کشور

 یکشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه هر هفته از شبکه جهانی پارس

محمود سرابی کارشناس شناخته شده در میان ایرانیان ورزش دوست
 اجراکننده این برنامه جذاب و دیدنی است

 این برنامه سه شنبه ها و پنجشنبه ها از ساعت 8/30 شب به وقت لندن 
بمدت30 دقیقه و یکشنبه ها از ساعت 10/30 شب به وقت لندن بمدت 

یکساعت در سراسر جهان پخش میگردد.
جهت آگه‌یهای تجاری خود در پربیننده‌ترین برنامه ورزشی در خارج از کشور با دفتر نمایندگی پارس 

در اروپا تماس بگیرید و آگهی خود را به منازل میلیونها فارسی زبان در سراسر جهان ببرید

02037301775
07875238544



ترانه‌های عاطفی
داستان دنباله دار )قسمت اول(

نوشته م. س

از پنجــره اتاقــم بــه بیــرون نگاه 
می‌کنــم. بــازی باران و شیشــه، 
قطره‌های بــاران با لوندی خود را بر 
اندام شیشــه پنجره می‌کشند و فرو 
می‌ریزنــد. خیابان ســاکت و آرام 
اســت. و گهگاه عابری با شــتاب 

طول خیابان را طی می‌کند.
به صدای افشــین مقدم که سالها 
پیش مرد گــوش می‌کنم و عجیب 
اســت  که خیلی ازترانه‌ها زمان بر 
آنها اثر نمی‌گذارد و همیشــه تازه و 

خاطره‌انگیز هستند.
 افشین با صدای محزون و گرفته‌اش 

می‌خواند:
زمســتون -تن عريون باغچه چون 

بيابون
درختا با پاهای برهنه زير بارون

نميدونی تو که عاشق نبودی
چه سخته مرگ گل برای گلدون

گل و گلدون چه شــبها نشستن بی 
بهانه

واسه هم قصه گفتن عاشقانه
چه تلخه     چه تلخه

بايد تنها بمونه قلب گلدون
مثل من که بی تو

نشستم زير بارون زمستون
زمســتون - برای تو قشنگه پشت 

شيشه
بهاره زمستونها برای تو هميشه

تو مثل من زمستونی نداری
که باشه لحظه چشم انتظاری

گلدون خالي نديدي   نشســته زير 
بارون

گلای کاغذی داری تو گلدون
تو عاشــق نبــودی -ببينــی تلخه 

روزهای جدايی
چه سخته   چه سخته

بشينم بی تو با چشمای گريون
ترانه زمســتون  واژه‌های  و  کلمات 
افشین گویی دردنامه روز و حال من 

است. وقتی می‌خواند:
تو عاشق نبودی، ببینی تلخ روزای 

جدایی
حالا من بی‌نســیم، درهم شکسته و 
داغونم، نسیم، نسیم، همه زندگیم 

شده نسیم! 
ولی او که دیگه نیســت، به همین 

راحتی »او که دیگه نیست«
می‌افتم.  آشنایی‌مان  روز  اولین  یاد 
واسه دیدن یکی از دوستام به دفتر 

کارش رفته بودم. وقتی وارد شــدم 
دختری پشت میز منشی نشسته بود 
و مشغول نوشــتن چیزی بود. وقتی 

سرش را بلند کرد و پرسید:
ـ بله، فرمایشی داشتید؟!

خدای من، این دیگــه کیه؟ مگه 
میشه اینهمه زیبایی و قشنگی را به 

یک نفر داد! 
چشمان درشــت و عسلی با پوستی 
گرم و روشن مثل گلبرگهای بهاری، 
لحظه‌ای یادم رفــت برای چی آنجا 
صورت  تماشــای  محو  و  هســتم. 
زیبای او شــده بودم، که صدای او 

مرا به خود آورد.
ـ ببخشید آقا با شما هستم، فرمایشی 

داشتید؟
با دستپاچگی و خجالت زده گفتم:

ـ بله، با آقای دکتر فرهاد کار دارم!
ـ شما؟

ـ من دوست دکتر فرهاد هستم!
صدای خنده او چون موجی در فضا 
طراوت و شادی را پراکند و با اینکه 
سعی می‌کرد خودش را کنترل کند، 

گفت:
ـ می‌دانم شما دوست دکتر هستید، 
اسمتان را بفرمائید به ایشان بگویم.

ـ هوتن. بفرمائید هوتن هستم!
بیرون  اتاقش  از  لحظات بعد فرهاد 
آمد و با اینکه چند نفر منتظر بودند 
با سر اشاره کرد داخل اتاقش شوم.

وقتــی در را بســت و نگاهی به من 
کرد با حیرت پرسید:

ـ چته، چی شــده؟! رنگ و روت 
چیــزی  پریده؟مریضــی؟!  چــرا 

شده!؟
نگاهی به او کردم و ســرم را تکان 

دادم و گفتم:
ـ بی‌پــدر و مادر، این ســگ چیه، 
اینجا بستی؟ که باچشاش قلبتو گاز 
می‌گیره، این منشی‌یه یا عزرائیله؟

فرها با صدای بلند زد زیر خنده و به 
طرفم اومد و یک پس گردنی به من 
زد و خنده‌کنــان روی صندلیش ولو 

شد و گفت:
ـ خــاک بر ســرت! همیشــه گفتن 
از نخــورده بگیر بده پرخــور، حالا 

حکایت توست.
ـ آره، ولــی جون فرهــاد، این یکی 
دیگه اگه خوردنی باشــه، واســه 
هفت جد و آبادات بســه! حالا کی 

هست؟
ـ دخترخانمی خانــواده‌دار، اصیل، 
تحصیلکرده و زیبا و صد البته بسیار 
جــدی و باوقار، هرچی تو اون ســر 

آشغالت داری، بریز دور!
ـ فرهاد جــون مادرت از این حرفای 
مایوس کننده نــزن، تا اونجایی که 
باوقــار عیبی نداره،  گفتی جدی و 
ولی بریــز دور، فکــرش را نکن و 
از ایــن حرفــا نداریم مگه دســت 

خودمه؟
فرهاد باز هم خندید و گفت:

ـ امــروز اومدی همیــن مزخرفات 
را بگی هــی می‌گفتــی کار واجب 

داری؟ همین بود؟
اصلًا فرامــوش کرده بــودم امروز 
برای چه موضوعی بــه دیدن دکتر 
فرهــاد آمــدم و تازه یــادم آمد و با 

خجالت زدگی گفتم:
ـ راســت میگی فرهاد جــان، من 
در باشــگاهی که بــازی می‌کنم و 
قــرارداد دارم، باهاشــون صحبت 
کــردم که تــرا به عنوان پزشــک 
کنند  اســتخدام  باشگاه  متخصص 
و در تمرینات و مســابقات در کنار 
تیم ما باشی و البته با قرارداد خیلی 
خوب . پورسانت بنده هم سگ خور 
، حاضرم رشوه‌ همین منشی شما را 

قبول کنم.
ـ عجب بساز و بفروشی شدی هوتن 
خان، خــودت می‌بری و می‌دوزی، 
انتخاب می‌کنی و تصمیم می‌گیری!
ـ حالا تقصیر منه که می‌خوام بهت 

یک نون چرب و چیلی برسانم؟!
ـ غلــط کــردی ایــن نــون از پاره 
آجــر بدتره، هر روز هــزاران نفر در 
استادیوم خواهر و مادر آدم را جلوی 

چشای بیارن!
با  مــردم  مارادونــا،  ببخشــید،  ـ 
تو چــکار دارنــد. ما اون وســط 
خودت  نگــران  تو  می‌کنیــم  بازی 

هستی؟گرفتی مارو!!
چند دقیقــه با فرهاد جــدی درباره 
این موضوع حرف زدیم و قرار شده 
جلسه‌ای در باشــگاه ترتیب بدهم 
تا او و مســئولین باشگاه درباره این 
همــکاری جدی‌تر صحبــت کنند و 

موقع خداحافظی به او گفتم:
ـ جون مادرت تا دم آسانسور با من 

بیا. من از آتیشپاره می‌ترسم!

فرهاد خنــده کنان با مــن راه افتاد 
و وقتــی از در اتاق خارج شــدیم، 
دوبــاره طپش قلب مــن رفت بالا ، 
جرئت نمی‌کردم به طرف میز منشی 

نگاه کنم 
 فرهاد جلوی میز منشی گفت:

نســیم  خانــم  از  هوتــن  آقــای  ـ 
خداحافظی نمی‌کنید؟

و با شیطنت و خنده به من نگاه کرد. 
با عجله گفتم:

ـ خانم قربان شما. خداحافظ...
صدای جوانی که روی صندلی کنار 
خانمی نشســته بود توجــه دیگران 
را هــم جلب کــرد که بــا هیجان و 

خوشحالی به طرفم آمد و گفت:
ـ عجب ســعادتی! شــما هســتید 
آقای هوتن! باورم نمیشــه. بازیکن 
محبوب دلها. آرزو داشــتم شما را 
از نزدیک ببینم و چقدر خوشــحالم 
که شما را دیدم. میشه یک عکس 
یادگاری با هــم بیندازیم؟ و بدون 
اینکه منتظر جوابی از من بشــه به 
طــرف همان خانم رفــت و از داخل 
کیف دســتی دوربینــی درآورد و با 
هیجــان دســت خانــم همراهش را 

گرفت و به طرف من آورد و گفت:
ـ بیــا خانم. بیا با هــم با آقای هوتن 
بگیریــم. دیگــه همچین  عکــس 
فرصتی پیش نمــی‌آد و دوربین رابه 

طرف منشی دکتر گرفت و گفت:
ـ خانم منشــی، میشه لطف کنید و 

یک عکس از ما بگیرید؟
دوربین را به دســت کسی داد که تا 
همین جا هم هزاران بار با چشمانش 

از قلب من عکس گرفته بود.
من در وسط و خانم و آقا در طرفین 
عکس یادگاری گرفتیم که من فقط 

حواسم به او بود .
 وقتی بلند شــد، قد بلنــد و اندام 
متناسب او، زیبائیش را صد چندان 

کرده بود.
به سرعت از همه خداحافظی کردم 
و خودم را به خیابان رساندم و نفسی 

کشیدم.
این اولین دیدار ما بود. دیداری که 

مسیر زندگی مرا عوض کرد. 
تا خانه که رســیدم هزاران ســوال 
بی‌جــواب در ذهنــم بوجــود آمده 
بود؟ آیــا دختری اســت که مردی 
در زندگیش نیســت؟ دل به کسی 
نــداده؟ قــول و قــرار ازدواجهای 
فامیلی نداره؟ و سوالاتی آزاردهنده 

که کلید همه معما پیش فرهاد بود.
فرهــاد از بچه‌هــای محل بــود . با 
اینکه ده ســالی از من بزرگتر بود، 
ولی میان ما دوستی و رفاقتی عمیق 
وجود داشــت. در واقع فرهاد نقش 
برادر بزرگتــر مرا ایفــا می‌کرد. از 
خانــواده‌ای تحصیل کــرده و خوب 
بــود. خودش هم بســیار بــا نظم و 
انضباط و دقیق بود. دوران تحصیل 
دانشــکده را با موفقیــت طی کرد 
و دوره تخصصی را هم پشــت ســر 
گــذارد و در بیمارســتان و مطــب 
خودش مشغول به کار شد. سه سال 
قبل هــم ازدواج کــرد و دختری دو 

ساله به نام حنا دارد. 
فرهاد خیلی تلاش کــرد من هم در 
رشته پزشکی تحصیل کنم ولی من 
سر از تربیت بدنی درآوردم و به طور 

حرفه‌ای به فوتبال پرداختم و عضو 
یکی از تیمهای مطرح و بزرگ شدم 
و در همین رابطه هم به دیدن فرهاد 
رفته بودم تا درباره قبول مســئولیت 
پزشکی باشــگاه با او صحبت کنم 
چون فرهــاد برای خــودش با همه 
جوانی اسم و رسمی در حرفه خودش 

پیدا کرده بود.

هنوز باران در حال باریدن اســت و 
تهی  وجودم  می‌کنم  احســاس  من 
شده و خالی از شور زندگی هستم و 
صدای افشین مقدم وصف حال من 

است که می‌خواند:
 ببینی تلخ روزایی جدایی.

روزایی کــه نمی‌دانم در کدام نقطه 
این زمیــن قــرار دارم. همــه چیز 
برایم غم زده و دلگیر اســت. هیچ 
چیز خوشــحالم نمی‌کنــد. حوصله 
هیچکس را نــدارم، پرنده خیالم به 
دنبال گمشده‌اش می‌گردد و دوباره 
قشنگترین  که  می‌افتم  روزهایی  یاد 

لحظات شیرین زندگیم بود.

بعد از جلسه در باشــگاه، با فرهاد 
که بیــرون آمدیم او گفت شــام را 
بــه خانه‌اش بروم. حنــا دخترش و 
همسرش شــیرین را هم بعد از چند 
هفته‌ای ببینم که با خوشحالی قبول 
کردم و با ماشــین فرهــاد به طرف 
خانه‌شــان حرکت کردیــم و در راه 
درباره شرایط همکاری او با باشگاه 
حرف زدیــم. ولی من درصدد بودم 
جوری بحث را به نســیم بکشــم و 
بدانم او در چه شــرایطی است ولی 
کمی هم خجالت می‌کشــیدم و هم 
می‌ترسیدم او گرفتار رابطه‌ای دیگر 
باشد که نزدیکیهای رسیدن به خانه 

فرهاد، او گفت:
ـ بزمجــه، می‌دونم تــه دلت چی‌ 

می‌گذره؟ 
دلت می‌خواد که درباره نسیم حرف 
بزنم. ولــی کور خوندی، شــوخی 
ناموســی نداریم. نســیم بخشی از 

اموال خصوصی من است.
فرهاد شــروع بــه خندیــدن کرد و 
بیکباره موضوع را دوباره به مسائل 
باشگاه کشاند که حسابی حرص من 
را درآورد که طاقت نیاوردم و گفتم:

ـ دکتــر به ایــن بی‌احساســی و تا 
حدودی الاغی هم نوبره؟ 

کی باید خودت را درمان کنی؟
 حالا می‌میری کمی هم درباره نسیم 

حرف بزنی؟
فرهاد همانطور که می‌خندید گفت:

ـ خوب، حالا چی می‌خوای بدونی؟
ـ برباره‌اش هرچی میدونی بگو.

ـ اســمش نســیم خانم اســت. 12 
سالشه. شــوهر و یک بچه 2 ساله 
داره. شــوهرش را هم خیلی خیلی 

دوست داره!
مثــل برق گرفته‌هــا زل زده بودم به 

دهان فرهاد 
 او از عشق نسیم به شوهر و بچه‌اش 
می‌گفت و بعد نگاهی به من کرد و 

گفت:
ـ چــی شــد حالــت خراب شــد؟ 
مونــدی!  آفســاید  در  بدجــوری 
قیافه‌ات مثل بازیکنیه که تیم شون 

داره میره دسته دو!

دوباره خندید و مثــل اینکه متوجه 
شد حال و روزم خوب نیست، گفت:
ـ ببیــن پســرم، نســیم بــه درد تو 

نمی‌خوره.
با حال زاری گفتم:

ـ آخه چرا؟
ـ واسه اینکه تو آدم نیستی! احتمالًا 
دلــت می‌خــواد مدتی هم بــا این 
دختره حال و هولت را بکنی تا دلت 

را بزنه.
ـ فرها به جون خودت نه.

ـ بجون او مربی کچل، بداخلاقت، 
چرا از من مایه می‌ذاری؟

ـ فرهــاد جون شــوخی نکن. جدی 
حرف بزن.

ـ نســیم پدرش پزشــک است و از 
اســتادان من در دانشــکده بوده و 
وقتی مطــب را دایر کــردم، از من 
خواست نســیم برای اینکه مشغول 

باشه بیاد و با من کار کنه.
 چــون احتمالًا قصــد داره بره خارج 
از کشــور برای تحصیل و این مدت 
را آزمایشــی پیش من کار می‌کنه. 

ولی...
ـ ولی چی؟

ـ ولی زهر مــار. صبر کن. اون روز 
که تــو اومدی مطــب و رفتی برای 
اولین بــار او هم پرســید که تو چه 
نسبت یا آشنایی با من داری که من 
گفتم که تو مدتی نوکر ما بودی ولی 
دستت کج بوده و ما بیرونت کردیم. 
تازه هــم از زندون اومــدی و برای 

معذرت خواهی به مطب آمدی.
و دوباره زد زیر خنده!

ـ مــرده شــور اون قیافــه عقــب 
مونده‌ات را ببره که شکل همه چیز 

هستی غیر از دکتر. 
جان مامان شــهلا، درســت حرف 

بزن. واقعاً درباره من پرسید؟
ـ آره. چون همان آقایی که در مطب 
بــود و با تو عکــس گرفت، بعدش 
معرکــه گرفتــه بود که تــو بهترین 
فوتبالیست درجه سه هستی و از این 
مزخرفات و نســیم هم براش جالب 
بــود که تــو تحفه آدم سرشناســی 

هستی. 
حالا اگر سکته نکنی بهت یک مژده 
میدم و اون اینکه فردا نســیم برای 

همیشه میره خارج از کشور.
و دوبــاره زد زیــر خنــده و مــن با 

عصبانیت گفتم:
ـ تو به جــای طبابــت باید دلقک 

می‌شدی.
ـ باشــه دلقک هم میشــم. اما خبر 
خوش اینکــه الان نســیم خانم هم 
خانه ماســت و اصلًا خبر هم نداره 
که تو کیسه چغندر هم با من هستی 
و امشب اون هم با ما شام می‌خوره.

بــدون اینکه متوجه باشــم او دارد 
رانندگــی می‌کند پریــدم و ماچش 

کردم که فرهاد داد زد:
ـ الاغ جون چیــکار می‌کنی نزدیک 
بود تصــادف کنــم. مرتیکه مگه 
اینجا میدون مسابقه است و من گل 

زدم پریدی منو ماچ می‌کنی؟
ـ بجون فرهاد تو بهترین گل زندگی 
منــو زدی. اصلًا باورم نمیشــه که 
تــا چند لحظــه دیگر دوبــاره او را 

می‌بینم.
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